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سخنی با دبیران ارجمند

بی نام تو نامه كی كنم بازای نام تو بهترین سرآغاز

زبان فارسی، حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، »رمز 
دور،  از گذشته های  كه  است  فاخری  زبان  از چند  یكی  فارسی  زبان  ماست«.  ملی  هویت 
آثار ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان كه دربردارندۀ ارزش های والای انسانی 
است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان، از آسیای صغیر و 
بین النهرین و تمام شبۀ قاره هندوستان بوده است نه تنها ایرانیان علاقه مند كه بسیاری از 

غیر ایرانیان این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبی ایران، آیینۀ اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است 
كه بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ 
ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری است كه با 
بهره گیری از زلال فرهنگ اسلامی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعۀ دقیق 
و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و 
ذهن و ضمیر را شكوفا و بارور می سازد. برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی 
ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد، چرا كه از یك سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی 

دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملی است.
از مهارت های بهتر زیستن است؛ توانایی بیان مقصود در  در جهان امروز، نوشتن یكی 
قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگی اجتماعی و مؤثرّترین راه ارتباطی در فضای رسانه های نوپدید 
از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ كتاب های  است. هركتاب، درحقیقت، تجربه ای 
مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. كتاب خوانی، یكی از شیوه های 
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان است. نویسنده نیز با خواندن، 
اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فكری خود دست می یابد. به بیان دیگر، نوشتن، فرزندِ 
خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانایی های ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد و كارِ نوشتن 

برای ما آسان تر می شود.
كتاب فارسی و نگارش پایۀ دوازدهم، بر بنیاد رویكرد عام »برنامۀ درسی ملّی جمهوری 
اسلامی ایران«، یعنی شكوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنج گانه )علم، 
تفكر، ایمان، اخلاق، عمل( و جلوه های آن در چهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر 
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پایۀ اهداف »برنامۀ درسی فارسی«، در چهارده درس سازمان دهی و تألیف شده است.
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توجّه همكاران ارجمند را به نكات 

زیر، جلب می كنیم:

الف( فارسی:
تقویت  و  آموزش  بر  یعنی  است؛  مهارتی  رویكرد  فارسی آموزی،  برنامۀ  رویكرد خاص  ـ 
مهارت های زبانی، فرازبانی و ادبی تأكید دارد و ادامۀ منطقی كتاب های فارسی دورۀ ابتدایی 
و دورۀ متوسطه اول است؛ به همین روی، لازم است همكاران گرامی از ساختار و محتوای 

كتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند.
و  طرّاحی  بنابراین،  است؛  مشاركتی  و  بنیاد  فعالیت  رویكرد  كتاب،  آموزشی  رویكرد  ـ 
به كارگیری شیوه های آموزشی متنوّع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور 
 ـ یادگیری، كلاس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر  فعّال دانش آموزان در فرایند یاددهی 

می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد.
ـ در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی 

همچون لحن، تكیه، آهنگ و دیگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توجّه قرار گیرد.
كالبد شكافی  دارد؛  اهمیت  متن  بررسی  بخش  در  آنچه  مهارتی،  رویكرد  به  توجه  با  ـ 
عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسی كنیم. 
این كار، سطح درك و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یكی از آسان ترین 
و كاربردی ترین شیوه های بررسی، كالبدشكافی و تحلیل هر اثر، این است كه متن در سه 

قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فكری.
ـ در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی كه به انباشتِ دانش و 

فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود، پرهیز گردد.
ـ در بخش » گنج حكمت« حكایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و 
طراوت ذهنی، آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی، 
در ساختار فارسی گنجانده شده اند تا زمینۀ رشد و تقویت سواد خواندن، توانایی درك و فهم، 

پرورش روحیۀ نقد و تحلیل متون، فراهم گردد.
ـ تقویت توانایی فهم و درك متن، یكی از برجسته ترین اهداف آموزشی این درس است. 
ایجاد فرصت برای تأمّل در لایه های محتوا و هم فكری گروه های دانش آموزی، به پرورش 

قدرت معناسازی ذهنِ زبان آموزان كمك می كند.
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ب( نگارش:
ـ یكی از ویژگی های این كتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه های فراوان از نویسندگان 
است. این كار، افزون بر آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملی 
آثار،  بی شمار  از  برگزیده  نمونه های  این  می سازد.  آشنا  نیز  نوشتن  گوناگون  شیوه های  با 

گلچینی رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. 
ـ در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرین های نوشتنی با عنوان »كارگاه نگارش«، 

در بخش های »تولید متن«، »ارزیابی نوشته« و»مَثَل نویسی« سازمان دهی شده است.
ـ فعالیت های »كارگاه نگارش« با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ شمارۀ 
و  متن  تولید  و  نوشتن  توانایی  تقویت  تشخیص،  بازشناسی،  توانایی  تقویت  هدف  با  یك 
شمارۀ دو با هدف تقویت داوری و توانایی بررسی، تحلیل و نقدنویسی طرّاحی شده است. 
»مَثَل نویسی«، تمرینی برای بازآفرینی و گسترش مثل است. در مثل نویسی، دانش آموزان 
با افزدونِ شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جدیدی را خلق می كنند. »مثل« در بارورسازی 

ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویتِ خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسیار موثرّ است.
ـ به كارگیری روش هایی چون زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازی طرز تلقّی(، بارش 
فكری، نوآفرینی )بدیعه پردازی( و حلّ مسئله، در آموزش مفاهیم این كتاب، اثربخش و كارا 
از نوشتن و  امّا مراحل پیش  بنیاد نوشتن و تولید متن، فعالیتی فردی است،  بود.  خواهد 
پس از نوشتن، بهتر است جمعی و گروهی باشد. بنابراین، فرایندی سه مرحله ای پیش رو 

خواهیم داشت:
پ( پس از نوشتن ب( نوشتن  ـ الف( پیش از نوشتن 

ـ مرحلۀ نخست، فرصتی برای هم اندیشی، بارش فكری و توانایی تشخیص آموخته ها در 
نمونه های ارائه شده است. گفت وگو دربارۀ موضوع، تبادل اطّلاعات، طرّاحی نقشۀ ذهنی و... 
همه در این مرحله انجام می گیرد. مرحلۀ دوم، زمان تولید نوشته است. هركس به سراغ دفتر 
و قلم خود می رود و با توجّه به خوانده ها و اندوخته های پیشین و نقشۀ ذهنی طراحی شده، 
نوشتن را آغاز می كند. مرحلۀ سوم، هنگام بازبینی و ویرایش است. این كار هم می تواند با 

مشاركت گروهی و با همفكری انجام گیرد.
فكری،  بارش  و  زایش  آموزش،  فرایند  است،  ضروری  نوشتن،  مهارت  كسب  برای  ـ 
سازمان دهی ذهنی، تولید، تمرین و تكرار طی شود. بدین سبب، این درس، كاملًا ورزیدنی 
و عملی است و در ارزشیابی از آن، جایی برای طرح پرسش های شناختی و حفظ كردنی 
نوشته های  در  است  لازم  كه  برشمرده ایم  را  معیارهایی  و  سنجه ها  درس،  هر  در  نیست. 
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دانش آموزان و ارزیابی از آنها مورد توجّه قرار گیرد.
امیدواریم آموزش این كتاب، به رشد و شكوفایی زبان و ادب فارسی و پرورشِ شایستگی های 
زبانی در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش كرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان 

ایران عزیز بینجامد.
گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطة نظری
www.literature  -dept.talif.sch.ir
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مبانی برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و ادبیات
 فارسی دورة دوم متوسطه

زبان و ادبیّات فارسی، بیانگر اندیشه ها، باورها و شكوه فكر فرهیختۀ فرهنگ ایرانی است 
یافته است. برگ برگ  امروز، راه  به  از گذشته  ارزشمند نسل ها و سده ها  و چونان میراث 
فرهنگ و ادب فارسی را آثار منثور و منظومی سامان داده كه بیانگر غنای فكری و بینشوری 
ایرانیان است. توجّه به این موضوع حیاتی، وظیفۀ حسّاس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه 
در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق ایجاد فضاهای مناسب برای دانش آموزان، 
امكان آشنایی آنان با این آبشخورهای فرهنگی فراهم آید و تجارب شایسته برای رسیدن به 

مراتبی از حیات طیّبه و نیكوتر زیستن، كسب شود.
انسان، می تواند نقشی  تفكّر  با  زبان و ادب فارسی به دلیل رابطۀ نزدیك و ناگسستنی 
مهم در تقویت خلّاقیت و كاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد. بنابراین، با 
طرّاحی و تدوین برنامۀ درسی مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه، آشنا ساخت و 
آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی برانگیخت و توانایی به كارگیری آموخته ها 

را پرورش داد و آنان را برای حلّ دشواری ها در محیط زندگی تربیت كرد.

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورة دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی و نوپدید همچون »سند تحوّل« و »برنامۀ درسی ملّی 
جمهوری اسلامی ایران«، زمینۀ بازاندیشی و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها فراهم گشت. 
به همین سبب، راهنمای برنامۀ درسی زبان آموزی دورۀ ابتدایی، كه تولید اوّلیۀ آن مربوط 
به سال های 1374 تا 1378 بود و اصلاح نهایی آن تا سال 1385 به طول انجامید، دگر بار 
می بایست خود را با اسناد تحوّلی جدید همسو می ساخت، از این رو، كار همسوسازی این برنامه 
با برنامۀ درسی ملی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 1390 به فرجام رسید و پس 

از آن، تألیف كتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.
 ـ3ـ3( كه  به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل نظام 5 ـ3ـ4 به 6 
نتیجۀ اجرایی شدن برنامۀ درسی ملّی بود، تغییر و تحوّل از برنامۀ دورۀ ابتدایی به برنامۀ دورۀ 
دوم آموزشی نیز راه یافت و عنوان دورۀ تحصیلی از راهنمایی )پایه های اول، دوم و سوم( به 
دورۀ اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و 
تحوّل از سال 1390 به دورۀ اول متوسطه رسید. نخست راهنمای برنامۀ درسی آموزش زبان 
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و ادبیات فارسی این دوره، بازنگری، اصلاح و بهسازی شد و در پی آن، بازتألیف كتاب های 
درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. تألیف كتاب های این دوره )فارسی، آموزش 

مهارت های نوشتاری( بر اساس اسناد جدید تا سال94ـ 1393 تداوم یافت.
برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی در دورۀ اوّل متوسطه یكی از 
مهم ترین و اساسی ترین برنامه های درسی است كه از یك سو با دورۀ ابتدایی و از سوی دیگر 
با برنامه های درسی این دوره، ارتباط معناداری دارد، به گونه ای كه ذهن و زبان دانش آموز 
را نسبت به دنیای یاددهی ـ یادگیری علوم، پویاتر و گویاتر می كند و آنان را از برزخ بلوغ 
می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطۀ دوم و پیوند واقعی با زندگی و محیط اجتماعی 

آماده می سازد.
برنامه ریزی برای تغییر در متوسطۀ دوم، از سال 1392 هم زمان با تألیف در دورۀ اوّل 
متوسطه، آغاز گردید. نخست با تشكیل كارگروه ویژه و پس از نشست های فراوان، »راهنمای 
شدن  مشخص  و  برنامه  تدوین  با  شد.  تدوین  )دبیرستان(«،  دوم  متوسطۀ  درسی  برنامۀ 
چهارچوب اصلی فضای پیش رو، جلسات متعددی برای چگونگی سازمان دهی محتوایی و 
جهت گیری ها برگزار گردید. در پی آن، از تیرماه سال 1394 كارگروه های انتخاب محتوا 

شكل گرفت و كم كم، درس نامه های دورۀ دوم متوسطه، پیكره ای به سامان پیدا كردند.
با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یك از موضوع ها، از سوی شورای 
عالی آ.پ، هویت، ساختار و محتوای آموزشی كتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و 
نگارش، شكل گرفت و بدین سان كتاب های جدید دورۀ دوم متوسطه، پس از گذشت حدود 

بیست سال، از مهر ماه 1395 به چرخۀ رسمی آموزش عمومی كشور وارد شد.

دلایل تغییر برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و
 ادبیات فارسی

1  تغییر رویكردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورة 
اوّل و دوم متوسطه

در برنامه های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فعّالیت ها و تمرین ها و حتّی 
نحوۀ مدیریت كلاس و درس، مبتنی بر همیاری، مشاركت و فعّال بودن دانش آموزان است. 
در تمرین هایی چون »به دوستانت بگو«، »با هم بخوانیم« و...، كارهای گروهی در كلاس ها 
صورت می گیرد و انتظار می رود در امتداد و استمرار برنامۀ آموزش زبان فارسی دورۀ ابتدایی، 
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این نگرش در دورۀ متوسطه نیز در قالب گفت وگو، بررسی، نقد، تجزیه و تحلیل، كالبدشناسی 
و كالبدشكافی متون، تحقّق یابد.

2 تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی
دانش آموزان،  و  برساند  و خودشكوفایی  به خودباوری  را  دانش آموزان  باید  آموزشی  نظام 
توانمندی های خود را كشف و استخراج كنند تا در آینده بتوانند در مقابل چالش های پیش رو، 
موفّق شوند. از این گذشته، ظرفیّت های علمی و توانایی های منطقه ای در نظام آموزشی ما، 
معمولاً فرصت، جایگاه و امكان بروز نمی یابند. توضیح اینكه معرّفی زبان و فرهنگ و ادبیّات 
مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفیّت اندك كتاب درسی تاكنون مجال طرح نیافته 
است. در كتاب های فارسی ابتدایی و دورۀ اوّل متوسطه به این موضوع به خوبی توجّه شده 
است و درس های آزاد، مجال و فرصتی فراهم آورده اند تا دانش آموزان بتوانند ناگفته های كتاب 
درسی، را كه دوست داشتند در كتاب درسی بیابند، از حوزۀ ادبیّات بومی خود )با هدایت معلّم( 

تهیّه و تولید كنند.
و  یابد  استمرار  متوسطه  دوم  دورۀ  فارسی  كتاب های  در  می باید  آموزشی  دیدگاه  این 
كتاب ها آیینه ای باشند كه دانش آموزان خود را در آن بیابند. توجّه بیشتر به مبانی دینی، 
فارسی و  زبان  تأمّل و درنگ دانش آموزان در  و  ایران،  و قومی  بومی  ملّی، فرهنگ  هویتّ 

ادبیّات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود.
3 ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش

در برنامۀ جدید زبان آموزی ابتدایی و دورۀ اوّل متوسطه به كتاب خوانی توجّه ویژه شده 
دارد.  اختصاص  كتاب خوانی  به  فارسی  آموزش  هفتگی  برنامۀ  محتوای  از  بخشی  و  است 
معلّم متناسب با هر درس، می تواند منابع مفید را در كلاس معرفی كند و بخش هایی از 
آنها را بخواند و بقیّه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز خوانده می شود. این نیاز باید 
در كتاب های فارسی دورۀ دوم متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، كتاب خوانی و 

پژوهش در متن برنامه، مورد توجّه قرار گیرد.
4 ادامة منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورة متوسطة 

اوّل و دوم
هرچند محتوا و ساختار كتاب های فارسی در دورۀ دوم متوسطه متفاوت با دورۀ ابتدایی 
امكان  این طریق،  از  تا  باشد  اوّل متوسطه  ابتدایی و دوره  ادامۀ دورۀ  امّا لازم است  است، 
تسلسل و جامعیّت طرح مباحث و مفاهیم آموزش زبان و ادبیّات فارسی برای برنامه ریزان 
درسی و معلمّان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون سردرگمی و تكرار بیهوده، به طور 

منطقی، مطالب را دریافت كنند.
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مجموعۀ این دلایل و تفاوت ساختار و محتوای كتاب های فارسی ابتدایی با كتاب های 
فارسی متوسطه و لزوم تداوم و استمرار برنامۀ آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه 

ایجاب می كند كه فارسی متوسطه در قالب برنامه ای جدید طرّاحی و تدوین شود.
٥ توجّه به نیازهای مخاطبان و انتظار زمانه

نیازسنجی و همسویی با نیازهای مخاطبان هر دورۀ تحصیلی، گام بنیادی در طرّاحی و 
تدوین برنامه است كه باید با نیازهای جوانان و آیندۀ زندگی و شغلی آنان در پیوند باشد و 
ذائقه و افق انتظار زمانه را رعایت كند. از  این رو، توجّه به افق انتظار اهل روزگار و همسوسازی 
برنامه و محتوا با شرایط روحی و روانی هر گروه سنی، ایجاب می كند كه برنامه ها و محتوا، 
هر چند سال یك بار، نوزایی را تجربه كنند و خود را با سامانۀ روان شناختی و پسند زمانه، 

همراه سازند تا منجر به شكاف های فرهنگی ـ اجتماعی نشود.

رویكردهای حاكم بر برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری 
زبان و ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه

رویكرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزۀ 
جمهوری  ملی  درسی  »برنامۀ  بنیاد  بر  برنامه،  این  عام  رویكرد  است.  درسی  برنامه ریزی 
اسلامی ایران«، یعنی شكوفایی فطرت الهی، استوار است و تألیف و سازمان دهی كتاب با 
توجّه به عناصر پنج گانه )علم، تفكر، ایمان، اخلاق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنۀ 

)خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامۀ درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یك رویكرد اصلی و چند رویكرد 

فرعی مورد توجّه بوده است كه عبارت اند از:
رویكرد اصلی: رویكرد مهارتی

»رویكرد  دوره،  این  آموزشی  محتوای  سازمان دهی  و  تألیف  در  برنامه  اصلی  رویكرد 
مهارتی« است؛ یعنی توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند كه در پی آموزش، 
بلكه  نیست،  زبانی  هنر  یك  خواندن  توانایی  می شوند.  كسب  گفتار،  و  كار  تكرار،  تمرین، 
مهارتی اكتسابی است. از این رو، این درس، كاملًا ورزیدنی و عملی است. از كشاندن آموزش 
كتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ كردنی باید پرهیز شود. دانش آموزان می بایست در 
كلاس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های همدیگر را تجربه كنند. 
مناسب ترین راه، همین است؛ یعنی كار عملی در كلاس. پس، كمتر حرف بزنیم و بیشتر به 

دانش آموزان برای كار و گفت وگو، فرصت بدهیم.
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از  برنامه را نشان می دهد،  این رویكرد كه در حقیقت جهت گیری كلّ  انتخاب  به  با توجّه 
نگرش حافظه بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. در این درس، تأكید اصلی ما، »متن پژوهی« است. 
آنچه در بخش بررسی متن، اهمیت دارد، كالبدشناسی و سپس كالبدشكافی عملی متون است؛ 
یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فكری( 
بررسی كنیم؛ این كار سطح درك و فهم ما را نسبت به محتوای اثر فراتر خواهد برد، گرچه در 
كتاب فارسی و نگارش )3( شاخه فنی و حرفه ای به سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری نپرداخته ایم، 
اما در كتاب راهنمای معلم در توضیح دروس قلمروها را مشخص نموده ایم تا مطلب جامع تر و 

كامل تر در اختیار معلم قرار بگیرد و اینكه با راهنمای معلم فارسی )3( مغایرتی نداشته باشد.

رویكردهای فرعی در تدوین و سازمان دهی محتوا:
 رویكرد پیكره نگر )کلّی(: بر اساس این رویكرد )مبتنی بر روان شناسی گشتالت(، 
از  آنها توجّه می كند و پس  یا كلّ  ابتدا به پیكره  امور و پدیده ها،  با  انسان هنگام برخورد 
مراحل  و  درسی  برنامه های  در  جهت  همین  به  می پردازد؛  پیكره  سازندۀ  اجزای  به  آن، 
 ـ یادگیری نیز باید نخست، صورت های كلی را به دانش آموزان یاد بدهیم، سپس با  یاددهی  
استفاده از شیوۀ تجزیۀ كل به عناصر سازنده، عناصر سازه ای یا اجزای آن را معرّفی كنیم؛ 
مثلًا به جای آنكه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ كند، باید كل شعر را چند بار بخواند 
و پس از دریافت مفهوم و پیام كلی آن، شعر را حفظ كند، سپس آن را از منظرهای مختلف 

زبانی، ادبی و فكری، بررسی و تحلیل كند.
 رویكرد فعّالیت محور: با توجّه به اینكه بخش قابل توجّهی از ماهیّت زبان و ادبیات 
فارسی، مهارتی است و از طریق این رفتارها و مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد 
پرداخته می شود، سعی شده است به طور متعادل در طرّاحی برنامۀ درسی فارسی متوسطه به 
جنبه های مختلف دانش آموز دورۀ متوسطه، توجّه كافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا 
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و فعّالیت های یادگیری سازمان دهی گردد.
 رویكرد تلفیقی: درس زبان و ادبیّات فارسی، ماهیتاً تلفیقی و درهم تنیده است، به 
همین سبب، كوشیده ایم برنامۀ درسی زبان و ادبیّات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد كه 
در نهایت، توانایی های ذهنی، درك و فهم، تجزیه و تحلیل، تركیب و بازسازی، نقد و داوری، 
برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت خلّاقیت و... تقویت 

شود. این رویكرد در حوزه های زیر، انعكاس خواهد داشت:
1 تلفیق مهارت های زبانی؛

2 تلفیق مهارت های ادبیّات فارسی؛
3 تلفیق اطّلاعات و دانش های زبانی و ادبی و فكری متون؛
4 تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

٥ تلفیق زبان و ادبیّات فارسی با سایر دروس؛
6 تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

 رویكرد ساختاری: زبان و ادبیّات، نظامی از عناصر و مؤلفّه های مرتبط به هم است 
كه برای رمزگردانی معانی به كار می رود. هدف از یاددهی و یادگیری، تسلّط پیدا كردن 
بر سازه ها و عناصر این پیكرۀ نظام مند است كه معمولاً در حوزه های آواشناسی، واحدهای 
دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر اساس این رویكرد، برنامۀ زبان و ادبیّات باید به گونه ای 
باشد كه در نهایت، دانش آموز نسبت به ساختارهای تشكیل دهندۀ زبانی و ادبی آگاهی پیدا 
كند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، به معانی موجود در آن پی ببرد.
 رویكرد نقش گرایی: در این رویكرد، زبان و ادبیّات وسیله و ابزاری برای بیان معانی 
است. به جای توجّه ویژه به عناصر زبانی، به جنبۀ كاربردی و تولیدی زبان و ادبیّات تأكید 
می شود. از عناصر زبان و ادبیّات فقط در حدی سود جسته می شود كه معنا و كاربرد زبان، 
تسهیل یابد و محتوای برنامه بر اساس معنا سازمان دهی شود. بر اساس این رویكرد صورت 

و ساخت ظاهری زبان، اصل نیست بلكه نقش و معنای زبان، مهم است.
 رویكرد ارتباطی: در این رویكرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درك پیام 
متقابل و تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی، تلقّی می گردد. به همین دلیل، 
به جای توانش زبانی و ادبی به توانش ارتباطی اهمّیت داده می شود. درك مطلب، بیشتر از تولید 
زبان و ادبیّات مورد توجّه قرار می گیرد و در نتیجه، امكان تماس دانش آموز با زبان و ادبیّات واقعی، 
بیشتر می شود و امكان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش می یابد. مهم ترین نكته در این رویكرد، 
این است كه هم رویكرد ساختاری و هم رویكرد نقش گرایی را در بر می گیرد. بنابراین می توان 

رویكرد ارتباطی را به عنوان یك رویكرد كاملًا تلفیقی در حوزۀ زبان و ادبیّات، به شمار آورد.
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اصول برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و ادبیّات
 فارسی در دورة دوم متوسطه

اصل 1ـ در برنامۀ این دوره، باید اصل بر جنبه های كاربردی و مهارتی زبان و ادبیات، 
استوار باشد.
راهكارها:

 تدوین محتوا بر اساس روش فعّالیت محوری؛
 تقویت همسو و هم زمانِ مهارت های شفاهی و كتبی زبان و ادبیّات فارسی؛

 در نظر گرفتن تمرین ها و فعّالیت های عملی و كاربردی؛
 در نظر گرفتن فعّالیت های اضافی در كتاب روش تدریس؛

 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفكّر و نقد به صورت موازی و هماهنگ؛
 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت 

تفكّر و نقد.

اصل 2ـ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن  و تفكر انتقادی در جوانان را تقویت كند.
راهكارها:

 پیش بینی و سازمان دهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛
منطقی،  تفكّر  مراحل  با  دانش آموزان  آشناسازی  تمرین های  و  فعّالیت ها  پیش بینی   

دسته بندی، مرتبّ كردن و... .
از طریق  نقد، تحلیل و تركیب  توانایی های ذهنی مثل مقایسه،  آموزش غیرمستقیم   

فعّالیت ها؛
 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائۀ راه حل به دانش آموزان؛

از  مناسب  برداشت  توانایی  و  تقویت درك سمعی  برای  فعّالیت هایی  گرفتن  نظر  در   
مفاهیم؛

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خلّاق و فعّال در ارزشیابی.

اصل 3ـ لازم است از جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهش های حوزۀ زبان و ادبیّات 
نوجوانان در تدوین برنامه استفاده شود.

راهكارها:
 بهره گیری از پژوهش های مراكز دانشگاهی و نهادهای داخلی و خارجی در حوزۀ زبان 
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و ادبیّات؛
 كاربست یافته های پژوهشی در حوزۀ زبان و ادبیّات؛

 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبیّات.

باید از »ساده« به »تكامل«  اصل 4ـ سیر برنامه ریزی محتوایی زبان و ادبیّات فارسی 
یافته، باشد.

راهكارها:
 تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبیّات به تناسب پایه ها؛

 ادامۀ منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و املایی دوره های قبل؛
و  تكرار  بسامد،  اساس  بر  ادبی  و  نگارشی  املایی،  زبانی، دستوری،  نكته های  آموزش   

ضرورت توسعه و گسترش مفاهیم.

اصل 5  ـ فرایند سازمان دهی برنامه باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهكارها:

 ارائۀ تمرین ها و فعّالیت های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار؛
 طرّاحی و تدوین تمرین ها و فعّالیت های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های 

كتبی؛
 بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی؛

 انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی با رعایت حركت از محتوای ساده به پیچیده.

اصل 6  ـ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهكارها:

 بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

 تهیّۀ متن های متنوع زبانی و ادبی با توجه به سبك ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ـ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توجّه 
كافی شود.

راهكارها:
 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ آواشناسی )آواشناسی مقدّماتی( و پاره مهارت های آوایی؛
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 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ معناشناسی؛
 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ سطوح آوایی و معنایی؛

 پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛
 پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8  ـ برنامه باید بر اساس آخرین یافته ها و نظریهّ های حوزۀ زبان شناسی و ادبیّات 
باشد.

راهكارها:
 توجّه به تمامی مهارت های زبانی و فرازبانی؛

 رعایت رویكردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی؛
 بهره گیری از اصول یادگیری نظریهّ های شناختی و فراشناختی؛

 توجّه به جنبۀ توصیفی و كاربردی دستور زبان.

اصل 9ـ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصوّبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی باشد.

راهكارها:
 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصوّب؛

 هماهنگ كردن رسم الخط كتاب های فارسی با مصوبۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
)دستور خط فارسی(؛

 ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر كتاب های درسی، مجلات 
رشد و كتاب های كمك آموزشی.

اصل 10ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهكارها:

 آشنا كردن دانش آموز با مسئولیّت های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی؛
 گستردن و به كار بردن نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر كتاب؛
 بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی.

اصل 11ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحیّۀ مطالعه و كتاب خوانی باشد.
راهكارها:

 پیش بینی بخش كتاب خوانی؛
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 طرح مباحث شیوه های مطالعۀ مطلوب؛
 پیش بینی ساعت مطالعه و كتاب خوانی؛

 تجهیز كتابخانۀ مدارس متناسب با اهداف برنامه؛
 جذب و جلب مشاركت نهادهای فرهنگی برای تحقّق اهداف مطالعه و كتاب خوانی.

اصل 12ـ آموزش نكات زبانی، اخلاقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
راهكارها:

 آموزش مفاهیم و نكات از طریق روش های فعّال؛
 انتخاب قالب قصّه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش؛

 بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فنّاوری های آموزشی، رایانه و دیگر 
كارافزارها؛

 استفاده از موادّ كمك آموزشی )مجله، روزنامه، كتاب كمك درسی و...(

اصل 13ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خلّاقیت و ذوق هنری و ادبی نوجوان 
باشد.

راهكارها:
 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خلّاق و فعّال؛

 پیش بینی تمرین هایی در كتاب به منظور تقویت قوّۀ خلّاقیت و ذوق هنری؛
 طرّاحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری و كشف و حلّ مسئله؛

 بهره گیری از گونه های متنوّع هنری و ادبی با تأكید بر جنبه های زیباشناسی، حسّی 
و عاطفی؛

 استفاده از شعرخوانی، قصّه خوانی، قصّه گویی، نقّالی، قصّه سازی، نمایش خلّاق؛
 بهره گیری از شیوه های خلّاق نوشتن و سرودن.

اصل 14ـ برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در جوانان 
باشد.

راهكارها:
 طرح الگوهای متعالی دینی، ملی و جهانی؛

 مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فعّالیت های 
مناسب؛
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انتقادپذیری،  خودشكوفایی،  آینده نگری،  همیاری،  و  مشاركت  مثل  مفاهیمی  توزیع   
دوست یابی، همدردی با دیگران، كمك به هم نوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداكاری، خودباوری، 

مسئولیّت پذیری و واقع بینی در محتوای برنامه.

اصل 15ـ به نقش سازندۀ زن و مرد به طور متناسب توجّه شود.
راهكارها:

 معرّفی چهره های بزرگ با توجّه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد؛

 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهیّۀ برنامه.

اصل 16ـ موضوعات و مطالب نباید به یك محدودۀ جغرافیایی منحصر شود.
راهكارها:

 استفاده از زبان فارسی معیار؛
 ارائۀ تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبیّات و فرهنگ منطقه ای و 

محلّی؛
 توجّه به فرهنگ عمومی و ملّی در كنار فرهنگ منطقه ای و بومی.

اصل 17ـ در برنامه لازم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با زبان و 
ادبیّات استفاده شود.

راهكارها:
 در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی؛

 ارائۀ تمرین ها و فعّالیت هایی در این زمینه؛
 بهره گیری از فنّاوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل؛

 بهره گیری از نمونه های نشان دهندۀ تعامل دانش و ادبیّات.

اصل 18ـ باید به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توجّه كافی شود.
راهكارها:

 بهره گیری از تمرین های مناسب برای تقویت حافظۀ دیداری و شنیداری )مقایسه، شعرخوانی، 
حفظ شعر مورد علاقه و...(؛

 تولید موادّ كمك آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.
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اصل 19ـ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در دانش آموزان 
باشد.

راهكارها:
 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید، عواطف و احساسات 

آنها؛
تحقّق  برای  دیواری  روزنامۀ  نمایش، كارگروهی،  بازی،  مانند  فعّالیت هایی  پیش بینی   

این هدف؛
 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارۀ فیلم و....

اصل 20ـ موادّ برنامه باید با علایق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز هم سویی داشته باشد.
راهكارها:

 انتخاب متون و داستان های جذّاب و پركشش؛
 توجّه كافی و لازم به دنیای جوانان در كتاب درسی و موادّ كمك آموزشی؛

 توجّه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛
 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصیّت های مورد علاقۀ جوانان؛

 توجّه به اصول روان شناسی جوانان در طرّاحی و سازمان دهی برنامه.

اصل 21ـ عناصر و مؤلفّه های برنامه در عین بنیادین بودن، باید انعطاف پذیر باشند.
راهكارها:

 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیازهای جامعه و دانش آموز؛
 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه؛

 فصل بندی محتوا برای تنوّع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های كوتاه و متنوّع در 
دروس؛

 بهره گیری از تمرین های متنوّع زبانی، نگارشی، نقد و تحلیل و...؛
 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛

 استفاده از تمامی امكانات فنی و هنری، فنّاوری آموزشی و كمك آموزشی؛
 ارائۀ فعّالیت های گوناگون و آزاد برای استفاده در كلاس، كتاب معلّم و روش تدریس 

و...؛
 ارزشیابی بر اساس مصوّبات و یافته های حوزۀ سنجش و اندازه گیری.
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اهداف كلّی برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری
 زبان و ادبیات فارسی در دورة دوم متوسّطه

پایه ها
دوازدهمیازدهمدهماهداف

1ـ تفكّر و تعقّل

استدلال منطقی در مهارت های خوانداری

استدلال منطقی در مهارت های نوشتاری

توانایی درك معنای متون زبانی و ادبی

شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

مقایسۀ نوشته ها، استخراج پیام ها و نكات كلیدی

تفكر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

نقد و تحلیل مطالب و موضوع های متنی

آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی درباره امور و پدیده های زبانی و ادبی

توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی متون فارسی

2ـ ایمان، باور و علایق

باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخلاقی و فرهنگی

نگرش مثبت به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی

علاقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان

توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی

علاقه به زبان فارسی به عنوان یكی از اركان هویت ملی

تقویت روحیهٔ زیباشناختی و تلطیف احساسات
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3ـ علم

آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقلابی و اخلاقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و 
فرهنگی معاصر ایران و جهان



شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی

آشنایی بیشتر با واژگان متون زبانی و ادبی دورۀ معاصر

شناخت دقیق تر ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار

آشنایی با شیوه ها و ابزارهای آفرینش زیبایی سخن

آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری

آشنایی با كاركردهای مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(

آشنایی با مراحل تحقیق مطالعه و پژوهش

4ـ عمل

تمركز در خوب نگاه كردن به امور و پدیده ها

تمركز دیداری بر متون زبان و درك معانی

نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها

مهارت گوش دادن

توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

دقت و تمركز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ كلام

عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام

درك شنیداری انسجام متن

توانایی درك پیام دیگران
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توانایی در بررسی شنیده ها

تشخیص انواع ساخت واژه ها

توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

مهارت سخن گفتن

توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأكید بر فن بیان

توانایی غلبه بر كم رویی و پیدا كردن اعتماد به نفس

توانایی در به كار بردن زبان فارسی معیار در گفتار

توانایی در طرح افكار و اندیشه های خود در قالب گفتار

رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار

مهارت های خواندن

توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درك معنا

روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی

به كارگیری رفتارهای مطلوب در خواندن

رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون

مشاركت فعال و گفت وگو با دیگران دربارۀ پاره مهارت های خوانداری

توانایی به كارگیری كارافزارهای خواندن

مهارت های نوشتن

توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )املا(

توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش(

توانایی درست، خوانا و زیبانویسی
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رعایت نشانه گذاری ها در متن

توانایی نوشتن خلاق و بدیع )انشا(

رعایت هنجارهای نقد و تحلیل علمی، هنگام كالبدشكافی متن

توانایی بررسی مكتوب متون در سه قلمرو

استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5  ـ اخلاق

توجه به ارزش های اخلاقی، دینی و انقلابی در مهارت های زبانی

به كارگیری الگوهای اخلاقی بزرگان دینی و ملی

توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

رعایت آداب اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی

رعایت اخلاق علمی و پژوهشی در حوزۀ زندگی فردی و اجتماعی
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اهداف برنامه درسی بخش نگارش

الف( عنصر تعقل:
 تقویت تفكّر و پرورش قوۀ قضاوت و ارزیابی منطقی؛

 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقلانی؛
 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفكر خلّاق و انتقادی؛

 تقویت توانایی تفكّر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان.

ب( عنصر ایمان:
 ایجاد علاقه به زبان، فرهنگ و ادبیات ایران اسلامی در میان دانش آموزان؛

 بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها؛
 تقویت علاقه و نگرش مثبت به مطالعه و كتابخوانی؛

 تقویت علاقه و نگرش مثبت به كاربرد مهارت های نوشتن؛
در  آن  به كارگیری  توانایی  و  بزرگان  به كارگیری كلام  در  نسبت  مثبت  نگرش  ایجاد   

نوشتن.

پ( عنصر علم:
 آشنایی با اصول و قواعد پرورش موضوع؛

 تقویت توانمندی در جذب و دریافت موضوعات از محیط پیرامون؛
 آشنایی با نوشته های عینی و ذهنی؛

 آشنایی بیشتر با روش های مبتنی بر » پرسشگری« با هدف خلق نوشته؛
 آشنایی با نوع نگاه، نگارش و قواعد درست نویسی جمله و عبارت؛

 آشنایی با سازمان دهی ذهنی برای نوشتن یك اثر؛
 آشنایی با ساختار و اجزای یك نوشته؛

 شناخت نمونه هایی از نوشته در قالب های گوناگون؛
 شناخت ابعاد زیبایی شناختی اشعار، مثل ها، حكایات و...؛
 آشنایی با روش مقایسه به عنوان راهی برای گسترش فكر؛

 آشنایی با شیوه جانشین سازی در خلق نوشته؛
 آشنایی با چگونگی گزارش گونه و داستان گونه نوشتن.
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ت( عنصر عمل:
 كاربردهای زبان معیارگفتاری؛

 توانایی برگرداندن زبان گفتار به زبان معیار؛
 توانایی خواندن متن همراه با درك و فهم درون مایۀ آن؛

 توانایی بازشناسی متون با توجه به ساختار و زبان نوشته؛
 توانایی ارزشیابی، نقد و تحلیل نوشته خود و دیگران؛

 توانایی بازآفرینی مثل ها؛
 توانایی بازنویسی حكایت ها؛ 

 توانایی بازپروری اشعار؛
 مهارت نقد منصفانه براساس سنجه های معین؛

 مهارت گسترش متن؛
 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش جانشینی؛
 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش جانشینی؛

 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش سنجش و مقایسه؛
 رعایت علائم سجاوندی )نشانه گذاری( در نوشته؛

 توجّه به پاكیزه نویسی و خوش خطی و نداشتن غلط املایی در انشا؛
 رعایت نظم بخشی و انسجام متن نوشته؛
 طرح سؤالاتی مناسب برای نوشتن متن؛

 طرح سؤالاتی مناسب برای نوشتن گزارش؛
 درك ابعاد زیبایی شناختی نمونه های موجود و بهره گیری از آن در نوشته.

ث( عنصر اخلاق:
 آشنایی با ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخلاقی ایران اسلامی؛

 تقویت علاقه مندی به رعایت اصول اخلاقی و منصفانه در نقد آثار؛
 تقویت فرهنگ نقدپذیری و تحمّل سخن دیگران؛

 تلطیف احساسات، عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعۀ آثار ادبی.
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ساختار كتاب فارسی و نگارش )3(

فارسی  بخش  دو  در  متوسطه  اول  دورۀ  درسی  برنامۀ  منطقی  نظام  پایۀ  بر  كتاب  این 
)مهارت های خوانداری( و نگارش )مهارت های نوشتاری( سازمان دهی و تدوین شده است.

بر اساس برنامۀ درسی مدوّن، دو بخش برای آموزش فارسی در دورۀ متوسطه در نظر 
گرفته شده است:

الف( فارسی »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی و گفتاری زبان.
ب( نگارش»مهارت های نوشتاری« شامل مهارت های نوشتاری و كتبی زبان.

هر دو بخش، ارزش آموزشی یكسان دارد. آموزش مهارت های زبانی و ادبی را باید به طور موازی 
و مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب پیش برد. این دو بخش در امتداد و استمرار كتاب های 
فارسی ابتدایی، مهارت های شفاهی زبان )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( و مهارت های كتبی 

زبان )املا، انشا و نگارش( و مهارت های فرازبانی )تفكر و نقد( را پرورش می دهند.

الف( بررسی ساختار بخش فارسی
درس های تدوین شده در این حوزه از چهار بخش: متن درس، تصویر، كارگاه درس پژوهی 

و گنج حكمت تشكیل شده اند.
تذکّر: همۀ این سازه ها در آموزش و ارزشیابی، همسنگ هستند؛ بنابراین در آزمون های 
پایانی از همۀ بخش های كتاب، می توان، چیزی در كفه های سنجش نهاد. به دیگر سخن، 

هیچ پاره ای از كتاب، از دایرۀ آموزش و ارزشیابی، بیرون نیست.
1 متن درس: درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است.

الف( مستقیم: ارائۀ اطّلاعات از سوی دانای كل.
ب( غیرمستقیم: به كمك قالب هایی چون: داستان، خاطره، حسب حال و...

2 تصاویر: از تصاویر زیبا، جذّاب، پركشش با رنگ آمیزی زنده، همخوان با درون مایۀ 
درس، در جهت تقویت فهم و درك محتوا استفاده شده است.

3 کارگاه درس پژوهی: در كارگاه درس پژوهی، طرح دانش های زبانی و ادبی، مجال 
به  ژرفابخشی  و  گسترش  و  زبانی  ادبی،  نگارشی،  دستوری،  مباحث  طرح  برای  فرصتی  و 
آموزه هایی اند كه دانش آموزان در كتاب های ابتدایی و متوسطۀ اوّل، كسب كرده اند. در طرح 
این نكته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز علاوه بر تلاش برای رشد و تقویت مهارت های 
زبانی، نقش فرازبانی زبان را دریابد، واژه ها را درست تعبیر و تفسیر كند، به تشریح و تبیین 
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عناصر زبانی بپردازد، سازمان درونی كلمه ها و جمله ها را بشناسد و بتواند جمله های صحیح 
دستوری را در گفته ها و نوشته های خود به كار گیرد. شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی، 

روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از دیگر اهداف آن است.
آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای 
نوشتن خلّاق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متنی زیبا صورت می گیرد. 
سواد ادراكی دانش آموزان، پرورده می شود. هر خواننده در این بخش می باید درك و دریافت 
تا  این بخش، مجالی فراهم می كند  بنویسد. فعالیت های  از خوانش متن، بگوید و  را  خود 

دانش آموزان به درون دنیای متن، راه یابند.
آنچه در این بخش، باید رعایت شود:

1 هنگام پاسخ به پرسش، فرصت اندیشیدن، مشورت كردن و گفت وگوی دانش آموزان 
فراهم شود.

2 دانش آموزان را تشویق كنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های كوتاه و گفتن 
»بله« و »خیر« پرهیز كنند.

3 دانش آموزان را آموزش دهید، زمانی پاسخ بدهند كه پرسش به طور كامل خوانده شده 
باشد.

4 از دانش آموزان بخواهید علاوه  بر پاسخ، نظر خود را دربارۀ سؤال، بیان كنند.
٥ به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را در مراجعه به متن بیابند. این كار باعث 

مرور متن می شود و جز درك معنا، در املا و یافتن شكل درست واژگان مؤثرّ است.
6 دانش آموزان در وقت پاسخ گویی دیگران، سكوت كنند، گوش دهند و احترام به پاسخ 

گوینده را حفظ كنند.
7 تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشاركت در پاسخ گویی بسیار مهم 

است.
در آموزش فارسی، خواندن، مقدّم بر نوشتن است؛ بدین معنا كه دبیران گرامی از بخش 
خواندن آغاز می كنند و پا به  پای آن به بخش نوشتن می پردازند. خوانشی مفید و اثرگذار 

است كه به ادراك بینجامد.
اهداف اساسی خواندن:

1 درك متن ها و دریافت پیام اصلی آنها؛
2 توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب؛

3 گسترش دایرۀ دید در خواندن؛
4 توانایی بحث و بررسی و نقد موضوع های مطرح شده در متن درس ها؛
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٥ توانایی شناخت و به كارگیری مهارت های زبانی؛
كشش  و  گُسست  مكث،  یا  درنگ  )  تكیه،  خواندن  مناسب  كارافزارهای  به كارگیری   6

آوایی، فراز و فرود، لحن و آهنگ(؛
7 تقویت و تلطیف ذوق ادبی.

در پایان هر فصل »شعرخوانی« یا »روان خوانی« آمده است كه این شعرها و روان خوانی ها 
)روان خوانی ها غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن، درك و به عنوان مكمّل محتوا 
و مفاهیم فصل آمده اند. شعر و نثر )روان خوانی( یك در میان در پایان فصول قرار گرفته اند.
حكایت ها )گنج حكمت ها( در بین درس ها آمده اند. این حكایات از متون كهن برگزیده 

شده اند تا به تعادل و توازن كتاب كمك كنند.
کلیاتی مربوط به خوانش و لحن متن

روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن 
در پایان فصل ها قرار گرفته اند. بنیاد هر كالبدشناسی، كالبدشكافی و نقد و داوری درست، 
ریشه در خوانشِ رهوار و بهنجارِ متن دارد؛ خواندن صحیح و به آیین، ما را به درك درست 

راهنمایی می كند. از راه خواندن، نبض متن را شناسایی می كنیم.
اهداف خواندن

1 رشد توانایی درك خوانداری؛
2 تقویت توانایی درك پیام متن؛

3 توانایی بررسی محتوای یك متن از طریق خوانش؛
4 توانایی به كارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

٥ توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛
6 گسترش وسعتِ دید در خواندن؛

7 رشد توانایی دقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.
یك سوی متن، گوینده یا تولیدكننده )شاعر یا نویسنده( است و سوی دیگر آن شنونده 
یا خواننده كه گیرندۀ پیام است. در قلمرو ادبیّات این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود 
و برای تكمیل آن به خواننده ای معنا آفرین و تصویرساز نیاز است تا با نیروی درك و تخیّل 
و آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند؛ از این روی، ارج و شأن »خواندن« در 
از كاركردهای مهم  خلق آفرینش ادبی آن چنان برجسته است كه فرایند خواندن را یكی 
و اثرگذار كنش های زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصیت فكری به شمار 
می آورند؛ زیرا »خواندن« یك اثر مكتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می كند 
كه در جریان شكل گیری آن، عوامل دیگری نظیر فضای فكری و جهان نگری خواننده، زمینه، 
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موقعیت، لحن كلام و... سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.
بنابراین خواندن یك اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده؛ به بیان دیگر، 
خواندن یك عمل دوسویه و تعاملی است كه بین عناصر متن و خلّاقیت های ذهنی خواننده 

ایجاد می شود.
به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می كنند؛ الف( خواندن پذیرا، ب( خواندن 

پویا.
متن محدود  به جملۀ  دریافت جمله  و  به درك  تنها  را  پذیرا: خواننده خود  خواندنِ 
می كند. در این شیوه چون خواننده، پیكرۀ كلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته، 

توجّه می كند، تصویر و ادراك درستی از كلیت اثر نمی تواند به دست آورد.
خواندنِ پویا: خواننده بر پایۀ جریان فعّال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخیّل 
برقرار  متن  با  ویژه ای  ارتباط  و  می برد  پیش  را  خواندن  فرایند  اثر،  كلی  فضای  بر  حاكم 
می سازد. در این شیوه ، كنش خواندن یك فعّالیت پویا و اثرگذار است )برای اطلاعات بیشتر 

در زمینۀ خواندن روك. مبانی خواندن در زبان فارسی(.
لحن در زبان فارسی:

 ـ  هنری است. خواستِ  لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش به هر اثر ادبی  
وقتی  است.  نبض متن  لحن، گرفتن  آوایی سخن است؛  بافتار  از »لحن« فضاسازی در  ما 
 ـ  عاطفی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و  خواننده هنگام خواندن، خود را در فضای حسی  
همحس می شود. این ایجاد همسویی و همحسی با متن، سبب می گردد كه خواننده، هستی 
خود را با خوی و منش قهرمان اثر یا جریان متن، همراه و یكسان ببیند و در خود دگرگونی 
و تحوّلی احساس كند. تبدیل به دیگری شدن در جریان خوانش یك اثر، چونان شناخت 
بر  افزون  كُنشِ خواندن،  كه  نماند  ناگفته  البته  است؛  با ارزش  و هویت خویشتن،  حقیقت 
كاركرد تعالی بخشی و دگرگون كننده، ممكن است به سبب آگاهی های نادرست و نارسای 
خوانندگان نه تنها قابلیت های زبانی، تصویری و شنیداری متن را آشكار نسازد، با خوانشِ 
سطحی و ناقص، ویژگی های اثرگذار نوشته را بی اثر گرداند. انواع لحن عبارت اند از: )رك. 

مبانی خواندن در زبان فارسی(.
را  كه شعر حماسی  است؛ كسی  و شجاعت  دلاوری  معنای  به  حماسه  لحن حماسی: 
می خواند، باید به گونه ای بخواند كه این دلاوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل كند؛ 
پس لحن حماسی، لحنی كوبنده و استوار است و خوانندۀ شعر حماسی، به ویژه شاهنامۀ 
فردوسی، با توجّه به ویژگی های این گونه اشعار، باید لحن خود را متناسب با محتوای این 
اشعار كند؛ فضای عمومی این اشعار بیشتر جنگ ها و نبردهای پهلوانان با یكدیگر، با دشمنان 
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و با موجوداتی چون دیو و اژدها و كارهای شگفت انگیز و خارق العاده است.
در هنگام خواندن شعر حماسی باید:

1 آهنگ شعر را كه مساوی با »ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن« )فعولن فعولن 
فعولن فعل( است حفظ كند، مانند شعر زیر:

چو دید آن سهی قدّ افراسیاب»به مغز پشنگ اندر آمد شتاب

وز او، سایه گسترده بر چند میلبــرو بازوی شــیر و هــم زور پیل

ــده تیــغ ــه كــردار برّن چو دریا دل و، كف چو بارنده میغ«زبانــش ب
2 كشیدن آخرین هجای كلمۀ پایانی هر مصراع )ایجاد كشش آوایی(.

در بیت های زیر از فردوسی، آخرین بخش»شتاب« و »افراسیاب«، »آب« است؛ همچنین 
آخرین بخش»جای« و »رهنمای«، »آی« است كه خواننده باید به هنگام خواندن، آن را 

بیشتر از كلمه های هر مصراع بكشد؛
چو دید آن سهی قدّ افراسیاب«»به مغز پشنگ اندر آمد شتاب 

ــد روزی ده رهنمای«»خداونـد نام و خداوند جای  خداون

3 آشكار ساختن درست و كامل تشدیدها در خوانش.
4 خواننده می تواند در حین خواندن متن های حماسی با استفاده از حركات دست و بدن 
و حتی حالت های صورت، آن را ادا كند به گونه ای كه مخاطب صحنه هایی را كه می شنود، 
بتواند تجسّم كند و با آن همسو شود؛ مانند كاری كه شاهنامه خوانان )نقّالان( در گذشته در 

بسیاری از قهوه خانه ها هنگام نقل داستان های شاهنامه انجام می دادند.
٥ حماسه ها معمولاً داستان های بلندی هستند كه به فراخور پیشرفت رویدادها، بر شمار 
شخصیت ها نیز افزوده می شود؛ لحن و آهنگ خوانش متن لازم است با تغییر شخصیت ها، 
هماهنگ شود. به همین سبب، این گونه متن های بلند، تنوّع لحنی هم دارند و انواع لحن را 
در خود جای می دهند؛ تعلیمی، غنایی، ستایشی، مدحی، وصفی، گفت وگویی و...، خواننده 
باید با توجّه به همۀ شرایط موجود در متن، به كار خود بپردازد و به این آهنگ های فرعی در 

فضای حماسه، توجّه داشته باشد.
لحن داستانی ـ روایی: داستان، قصّه و حكایت، تعریف كردن و بازگویی صمیمانۀ روایتی، 
با آهنگی نرم و ملایم است؛ به گونه ای كه شنونده یا از آن پند بگیرد و یا تحت تأثیر قرار 
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بگیرد. آغاز چنین لحنی از روزگاران گذشته در قصه خوانی ها معمولاً با عبارت »یكی بود، یكی 
نبود، غیر از خدا هیچ كس نبود« همراه بود؛ قصه ها، داستان ها و حكایت ها با مفاهیمی چون 

آموزه های زندگی، پندها و اندرزها همراه بوده اند.
حكایت ها معمولاً با عباراتی نظیر »آورده اند كه...«، »یكی را شنیدم...«، »روزی...«، »شنیدم...«، 

»نقل است كه...« آغاز می شود؛ مانند:
»شنیدم كه خروسی بود، جهان گردیده...« )وراوینی، 1380: 445(

)جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(شد پیش شبان، ز درد سوزان« »یـك روز به وقـت نیم روزان

)سعدی، 186:1376(شنیدم كه پروانه با شمع گفت« »شبی یاد دارم كه چشمم نخفت

به طور كلی به هنگام خواندن متون روایی  )قصه، داستان وحكایت( باید:
1 موضوع و محتوا و فضای كلیّ متن را در نظر گرفت و لحن خاص را برگزید؛

2 آن را شبیه تعریف كردن یك واقعه یا حادثۀ پندآموز یا طنز خواند؛
3 سجع ها را رعایت كرد و تأكید كلمات را روی آنها گذاشت؛

4 اشعار داخل حكایات را با لحنی مناسب آن خواند؛
٥ علائم نگارشی را دقیق، رعایت كرد تا تأثیر كلام بیشتر شود؛

6 مانند فردی كه از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را خواند؛
7 با سكون ها و سكوت های بهنگام، بر تأثیر كلام افزود؛

8 به گونه ای خواند كه شنونده، مشتاق و منتظر شنیدن بقیۀ ماجرا باشد؛
9 سرعت خواندن حكایات، كمتر از دیگر نوشته ها باشد؛

10 خواننده با نگاه های مناسب در حین خواندن به فهم مخاطبان، یاری رساند؛
11 در میان لحن روایی به تغییرهای مناسب آهنگ به تناسب شخصیت ها توجّه كرد؛

12 با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی در لحن روایی، متناسب با جریان داستان، حالت 
كشش و انتظار را در شنونده برانگیزانیم و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های 

مناسب، او را به گوش دادن، ترغیب كنیم.
لحن گفت وگو )مناظره/ پرسش و پاسخ(: گفت وگوها انواع مختلفی دارند:

1 مناظره: گفت وگوی رویاروی، با هدف چیره شدن بر دیگری، با یكدیگر در بحث و 
گفت وگو یا پرسش و پاسخ سخن گفتن است. در این نوشته ها معمولاً لحن پرسش كننده، 
تند و محكم، به دور از خردگرایی و همراه با فخر فروشی است؛ در حالی كه لحن پاسخ دهنده، 
همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است؛ به بیان دیگر، پرسشگر كه فكر می كند بر حق 
است، سؤالی را از طرف مقابل می پرسد، امّا چنان پاسخی می شنود كه دیگر حرفی برای 
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گفتن نمی ماند، خوانندۀ چنین متنی می تواند همانند یك بازیگر، نقش آفرینی كند؛ یعنی در 
عین حال، دو لحن را با دو چهرۀ متفاوت بیان كند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن، جایگاه 
و صدای خود را تغییر می دهد كه مفهوم را بهتر بتواند بیان كند. بهترین مناظره های ادبیات 

فارسی عبارت اند از: »مست و محتسب« از پروین اعتصامی، »فرهاد و خسرو« از نظامی.
كجایی؟  كز  گفتش  بار  آشــنایی»نخستین  ملــك  دار  از  بگفــت 

بگفـت انـده خرند و جان فروشـندبگفت آنجا به صنعت، در چه كوشند؟

نیست ادب  در  فروشی  جان  بگفت از عشقبازان، این عجب نیستبگفتا 

بگفت از دل تو می گویی، من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟

فزونستبگفتا عشق شیرین، بر تو چون است؟ شیرینم،  جان  از  بگفت 

مهتاب؟ بینی چو  هر شبش  بگفت آری چو خواب آید، كجا خواب؟بگفتا 

بگفت آنگه كه باشم، خفته در خاك«بگفتا دل ز مهرش كی كنی پاك؟
)244:1382(

در خواندن چنین متن هایی باید به نكته های زیر توجّه كرد:
1 به كشش های آوایی و جملات پرسشی توجّه شود؛

2 به فروكاستن های لحن پاسخ گوینده توجّه شود؛
3 حسّ غرور و خودخواهی در جملات پرسشگر حفظ شود؛

4 حسّ گفتن جملات عاقلانه و حكیمانه در جملات پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛
٥ استفاده از دست و صورت و حركات بدن در تفهیم موضوع، بسیار مفید و مناسب است.

2 رجزخوانی: كه هر دو نفر به شرح دلاوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی 
می پردازند؛ مانند: رستم و اسفندیار یا رستم و اشكبوس در شاهنامۀ فردوسی.

3 عادی: گفت وگوهای عادی، می تواند به دسته های مختلفی تقسیم شود. این گفت وگوها 
با توجّه به فضای داستان ها و عواطف موجود در آنها، شكل و لحن خاص خود را می یابند؛ 

مانند: گفت وگوی رستم با سهراب پس از زخمی شدن.
در هنگام خواندن گفت وگوها باید:

1 لحن دو طرف گفت وگو را با توجّه به شخصیت آنها در نظر گرفت؛
2 اگر گفت وگو، دارای راوی باشد، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛
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3 رعایت عواطف و احساسات دو طرف مكالمه، كار را برای شنونده، جذّاب می كند؛
4 هم حس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، باعث تمایز گفته ها می شود؛

٥ تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حالات آنها، مورد 
توجّه باشد.

حكایت،  قالب  در  بیشتر  و  بوده  رایج  فارسی  نثر  و  نظم  در  قدیم  از  طنز  طنز:  لحن 
خودنمایی كرده است. طنزها معمولاً در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار 

می دهند و می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا كار خود را شروع می كنند؛ مانند:
»ننه! ـ هان ـ این زمین رو چی یه؟ ـ روی شاخ گاو ـ گاو رو چی یه؟ ـ روی ماهی ـ ماهی 

رو چی یه؟ـ روی آب ـ آب رو چی یه؟
ـ وای وای! الهی روده ت ببره، چقدر حرف می زنی! حوصلم سر رفت...« )دهخدا(

در طنزها معمولاً جملات پایانی باید بیشترین تأثیر را بر روی خواننده بگذارند و خواننده 
از طریق آن بتواند لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی/ وطنیه: سرودۀ وطنیه كه به آن»مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری 
است كه در وصف میهن، سروده می شود و شاعر در آن می كوشد تا با تحریك احساسات 
از كشور خود  و محافظت  پاسداری  به  را  آنان  و وطن دوستانۀ مخاطبان خود،  ملّی گرایانه 
از میهن  با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به دفاع  این گونه اشعار،  برانگیزاند. شاعر 
خود فرا می خواند و در این كار، وطن را به مادر، مانند می كند؛ مادری كه هركس برای دفاع 
و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد. یا به حال او می گرید، یا درس 

وطن خواهی را تعلیم می دهد.
مانند شعر زیر از »ایرج میرزا«:

ماست میهن  به جای  ما  نگهبانیــموطن  را  میهــن خــوش 

درس»حب الوطن« همی خوانیمشــكر داریــم كــز طفولیــت

ایمانیــمچون كه حب الوطن ز ایمان است اهــل  ز  یقینــاً  مــا 

جـان و دل، رایـگان بیفشـانیمگـر رسـد دشـمنی بـرای وطن
لحن ستایشی: ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به 
خاطر آفرینش بی همتا، قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده 
نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند كه تسلیم او و شاكر بخشش ها و آفرینش 
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اوست، مانند مثال های زیر:
ــاك را ــن پ ــان آفری ــن ج آن كه جان بخشید و ایمان خاك راآفری

بی ستون كرد و زمینش جای كردآسمان چون خیمه ای بر پای كرد
)عطار، 1:1377(

كوچك تر  با  آن،  طریق  از  شاعر  كه  است  انسان  دربارۀ  نوشته ای  مدح،  مدحی:  لحن 
دانستن خود در مقابل ممدوح به بیان مطلبی می پردازد. مدح ها نیز به پیروی از ستایش ها 
شكل گرفته اند و در آنها همان حالات باید رعایت شود؛ اما با ستایش اختلاف دارد، زیرا در 
ستایش شاعر یا نویسنده، آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند، اما در مدح ها، به ویژه مدح 

حاكمان، این كار امكان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم كرد:
از  را  امامان  كه در آن شاعر خود  پیامبر  و  بزرگان دینی و مذهبی چون  مدح 
مریدان آنها می داند و زندگی اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها می داند تا جایی كه 
حاضر است جان فدایشان كند. گفته های آنان را بسیار با اهمیت می داند، در این مورد شاعر 
ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و قامتش را در دنیا زیباترین می پندارد، كارها 

و اعمالش را نیز كارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات و كرامات او می پردازد:
پاكشمحمد كافرینش هست خاكش برجان  آفرین  هزاران 

آفرینــشچراغ افروز چشم اهل بینش كارگاه  طــراز 

را بلا  سپهسالار و سرخیل انبیا راسر و سرهنگ میدان 

ــیریاحین بخش باد صبحگاهی ــج اله ــزن گن ــد مخ كلی
)نظامی، 129:1382(

لحن تعلیمی )اندرزی(: این لحن كه به لحن اندرزی نیز موسوم است، تلاش می كند با 
گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ كند و نكات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود 
القا كند. در ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند و اندرز به كار می رود. نویسندۀ این گونه 
متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او كه بیشتر شبیه پدران یا معلمان 
دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید، به همین دلیل لحن متن های تعلیمی، لحنی 
پدرانه است و خواننده نیز باید هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض كند كه می خواهد 
نكاتی را به فرزندان یا دانش آموزانشان بگوید. در این گونه اشعار نیز ممكن است با لحن های 
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گوناگون مواجه شویم. به این اشعار توجه كنید:
پـاك خداونـد  آفریـدت  پس ای بنده! افتادگی كن چو خاكزخـاك 

ز خـاك آفریدنـت، آتـش مبـاشحریص و جهان سوز و سركش مباش
)سعدی، 189:1376(

انسانی روحانی خطاب به  اندكی حالت تحكمی دارد؛ یعنی  ابیات لحنی واعظانه و  این 
دیگران آنها را با جملات امری به پرهیز از كارهای زشت )نهی از منكر( و انجام كارهای نیك 
)امر به معروف( سفارش می كند. در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محكم و كوبنده است 
و خواننده چنان با شور و حرارت سخن می گوید كه گویا از عاقبت انسان خطاكار كاملًا آگاه 

است و دلش به حال او می سوزد.
لحن مناجات گونه: مناجات به معنی راز و نیاز گفتن و نیایش با خداوند است. انسان 
در این زمان خود را بسیار كوچك فرض كرده، آنچه را كه در حضور دیگران نمی تواند بیان 
كند، با آه و زاری یا شكر و سپاس بیان می كند. در این گونه اشعار، شاعر چیزهای معنوی از 
خدای خود طلب می كند و از او می خواهد كه عاقبت به خیرش كند. لحن مناجات آكنده از 

عاطفه و احساس و بیانگر حالت فروتنی و خاكساری و تواضع بنده است.
جود به  كن  نظر  كه جرم آمد از بندگان در وجودخداوندگارا 

ــدۀ خاكســار ــد از بن ــاه آی ــدگارگن ــو خداون ــد عف ــه امی ب

به انعام و لطف تو خو كرده ایمكریمـا! بـه رزق تـو پرورده ایم

نگـردد ز دنبـال بخشـنده بازگدا چون كرم بیند و لطف و ناز

به عقبی همین چشم داریم نیزچو ما را به دنیا تو كردی عزیز

عزیز تــو خــواری نبیند زكسعزیزی و خواری تو بخشی و بس

بـه ذل گنـه، شرمسـارم مكنخدایا به عزت كه خوارم مكن
)بوستان سعدی، 19:1382(

هنگام خواندن نیایش ها و مناجات ها باید:
1 حس و حال عمومی حاكم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2 حالت خشوع و خضوع در آهنگ كلام رعایت گردد.
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3 لحن ملایم و متین كه بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.
4 به كشش های زیر و بمی حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توجه گردد.

لحن توصیفی: توصیف یعنی وصف كردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات 
و قیدهای حالت پیاپی برای چیزهایی كه قرار است برای شنونده، بازگو كنیم. این صفت ها 

می توانند یا به ظاهر افراد و اشیا بپردازند یا به حالات مختلف رفتاری یا حركات او مانند:
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می كرددیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست

)حافظ، 193:1382(
در توصیف، نویسنده چیزی را كه می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی 
چون تشبیه و تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخیل خود می  كوشد میان 
چند چیز شباهتی ایجاد كند و با این كار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثلًا در بیت های زیر 
منوچهری دامغانی با تشبیه كردن قطرۀ باران به اشك عروس و تشبیه برگ گل به صورت او، 

هنر خود را به نمایش گذاشته است:
گل سرخ به  برافتد  كه  باران  قطرۀ  چون اشك عروسی است برافتاده به رخسارآن 

به اشیا  از جان بخشیدن  نویسندگان در توصیف كردن، استفاده  روش دیگر شاعران و 
)تشخیص( است. در این هنگام نویسنده همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و كارها، 

گفته ها و حركات انسانی به آنها می بخشد.
شعر زیر از ملك الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به كوه دماوند است:

ای گنبـد گیتـی ای دماونـدای دیـو سـپید پـای در بند

ز آهن به میان یكی كمربنداز سیم به سر یكی كُله خود

دل بندتا چشـم بشـر نبیندت روی چهر  ابر،  به  بنهفته 

سرد و سیه و خموش و آوند ...چون گشت زمین ز جور گردون

ای كوه نی ام ز گفته خرسندنی نی، تو نه مشت روزگاری

ــی ــردۀ زمین ــب فس ــو قل از درد ورم نموده یك چند ...ت
توصیف معمولاً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دریا 

و كوه و جنگل است.
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در خواندن چنین متن هایی باید به نكات زیر توجه داشت:
1 لحن توصیف می تواند در كنار دیگر لحن ها كامل شود؛ یعنی توصیف چیزی مثبت یا 

با شكوه با توصیف زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
2 در لحن توصیفی آهنگ كلام، معمولاً نرم است و آرامش خاصی دارد.

3 هنگام خواندن، دقت نظر و عنصر تخیل، نقشی مهم دارند.
4 این لحن از نظر فضای كلی آهنگ سخن، به لحن روایی نزدیك است. )مبانی خواندن 

در زبان فارسی، 1391(.
گونه های خواندن

1 روش بلندخوانی: بلندخوانی در شروع خواندن روشی مؤثرّ است؛ زیرا در آن از دو 
فرایند ادراكی یعنی تمیز شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. امّا در دورۀ متوسطه با 
توجّه به آموزش های دورۀ ابتدایی و ویژگی های شناختی دانش آموزان بهتر است از شیوه های 

مختلف صامت خوانی استفاده شود. این روش برای تندخوانی و مطالعۀ صحیح مفید است.
2 روش صامت خوانی: روش هایی كه در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند:

دقیق خوانی: در این نوع خواندن دانش آموز به درك كامل متن خواندنی و نگهداری آن 
به طور منظم در حافظه می رسد. او به افكار اصلی نویسنده پی می برد. به ارتباط بین مطالب 
می پردازد، خلاصۀ متن را بیان می كند و از آن نتیجه گیری می كند. معلّم برای سنجش این 
نوع خواندن صامت می تواند سؤالاتی از متن بپرسدكه مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.

و  كنجكاوی  حسّ  تحریك  عمیق تر،  درك  خواندن  نوع  این  هدف  تجسّمی:  خواندن 
مشاركت فعّالانه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذكور لازم است قبل از مطالعه، 
سؤالاتی از بین متن انتخاب شود تا از این طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه، به سمت 

یافتن پاسخ ها هدایت شود.
دربارۀ  مطالعه كرده، سپس  را  دانش آموزان متن درس  این روش  در  انتقادی:  خواندن 
گفت وگو  و  بحث  درس  قالب  و  شاعر  یا  نویسنده  سبك  و  نوشته  نوع  و  متن  ویژگی های 

می كنند و در پایان، نظر نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند.
و  مطالب  قضاوت  و  ارزش گذاری  مطالب،  تحلیل  و  تجزیه  به  دانش آموز  روش،  این  در 

برقراری ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد.
حسّ  پرورش  برای  مؤثرّی  روش  زیبایی ها،  درك  برای  خواندن  التذاذی:  خواندن 
یافتن  دنبال  به  بیشتر  دانش آموز  است  بهتر  است.  ادبی  ذوق  تقویت  و  زیبایی شناسی 
زیبایی های موجود در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه، ضرب المثل، 

وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر و... .
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با توجّه به اینكه یكی از اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی تلطیف عواطف و التذاذ ادبی 
است، در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این 
نوع خواندن تأكید می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس، قطعات 
زیبایی به نظم و نثر را انتخاب كرده و در كلاس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع 

خواندن، باید متونی ارائه شود كه التذاذ و پرورش ذوق ادبی در آنها عملی شود.

ب( بررسی ساختار بخش نگارش
درس های مربوط به این حوزه شامل: متن درس، تصویر، كارگاه نوشتن، حكایت نگاری، 

مثل نویسی و شعرگردانی هستند.

1 متن درس:
اولین بخش هر درس، محتوای آموزشی آن است كه به صورت نظام مند، دانش آموزان 
را با ساختار و اجزای  نوشته آشنا می كند و چگونه نوشتن را با روش های مختلف به آنها 
آموزش می دهد. توضیح بیشتر دربارۀ اهداف و محتوای متن درس، در بخش دوم كتاب در 

بررسی درس ها ارائه می شود.
2 کارگاه نوشتن:

تمرین های كارگاه نوشتن با نظمی علمی، منطقی و آموزشی به دنبال هم آمده اند. در 
این بخش سه تمرین طراحی شده است. شمارۀ یك با هدف تقویت توانایی تشخیص، شمارۀ 
دو با هدف پرورش توانایی نوشتن و تولید دانش آموزان و شمارۀ سه با هدف تقویت توانایی 

بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی، طرّاحی شده است.
تمرین اول: نخستین تمرین نگارشی درحوزۀ بازشناسی قرار می گیرد و پاسخ این بخش، 
با  دانش آموزان  و  است  درس  متن  به  مربوط  و  یكسان  تقریباً  )پاسخ ها  همگراست.  اغلب 
فهم مطالب درس پاسخ آن را خواهند داد.( این پرسش میزان تشخیص و توجّه و دریافت 
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دانش آموزان را نسبت به آموزه های متن درس، ارزشیابی خواهد كرد.
تمرین دوم: تمرین نگارشی دوم در حوزۀ آفرینش قرار می گیرد و هدف از این بخش، 
پرورش توانایی نوشتن و تولید دانش آموزان است، این فعالیت واگراست. البته، سنجه، معیار 
و موضوع نوشتن در هر درس، بر بنیاد آموزه های همان درس استوار است. تمرین نخست، 
تولید  آفرینش،  توانایی  با هدف پرورش  فعالیت دوم  بازشناسی و تشخیص و  تقویت  برای 

نوشتن و انشای دانش آموزان طراحی شده است.
تمرین سوم: تمرین سوم در قلمرو داوری، نقد و تحلیل قرار می گیرد. در این تمرین 
دانش آموزان از هم می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترك و احساسات 
نقد  و  بررسی  و منتقل سازند. مبنای  تفهیم  یكدیگر  به  را  بهتر می توانند مفاهیم  نزدیك، 
نوشته ها همان سنجه هایی است كه در تمرین هر درس، ذكر شده است. در این فعالیت، 
دانش آموزان نخست یاد می گیرند كه بادقّت به خوانش نوشته های هم كلاسی خود گوش 
بدهند )تربیت سواد شنیداری و افزایش درك شنیداری(، سپس بر بنیاد حافظۀ كوتاه مدت 

خود و البته یادداشت برداری، نقد و نظر خود را مكتوب می كنند.
اهداف کارگاه نوشتن عبارت است از:

 پرورش تفكر انتقادی؛
 تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون؛

 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید؛
 افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی؛

 تقویت توانایی اظهارنظر دربارۀ افكار و اندیشه های بیان شده در نوشتۀ دیگران؛
و درست  گفتن  برای درست سخن  قواعد دستوری  كاربرد صحیح  در  مهارت   كسب 

نوشتن به زبان فارسی معیار؛
 پرورش توانایی نقد، تحلیل و كاربست هر یك از آموزه های درس در نوشتۀ دیگران؛

 كسب مهارت در كاربرد صحیح كلمات در مناسبات اجتماعی و مكاتبات؛
 تقویت مهارت در كاربرد صحیح كلمات، تركیبات و اصطلاحات هر پایه؛

 كسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار؛
 كسب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار؛

 توانایی فرضیه سازی، استدلال و نتیجه گیری دربارۀ محتوا و پیام متن.
3 حكایت نگاری:

در حكایت نگاری، تأكید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است. بخش حكایت نگاری 
با هدف بارورسازی ذهن و زبان، آشنایی با متون و حكایات كهن، پرورش حافظه و تقویت 
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توان خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن در كتاب گنجانده شده است. بازنویسی یكی از روش های 
دست ورزی برای كسب مهارت های نوشتاری است. همچنین به عنوان پل ارتباطی، موجب 
حفظ و گسترش بن مایه های حكمت و فرهنگ می گردد. در حكایت نگاری باید مجالی ایجاد 
كرد تا دانش آموزان، آزادانه، با اندیشیدن و مشورت كردن در فضایی پر از نشاط و آرامش 

به نوشتن بپردازند.
اهداف حكایت نگاری عبارت است از: 

 گسترش نوشته از راه ساده نویسی؛
 تقویت سواد ادراكی دانش آموزان و درك و فهم مناسب متون كهن؛

 تقویت شناخت ساختار زبان فارسی معیار و به كارگیری صحیح آن در حكایت نگاری 
به زبان ساده؛

 ایجاد فرصت برای ساده نویسی از طریق حكایت ها؛
 كسب مهارت در نوشتن از طریق دست ورزی در بازنویسی حكایت ها؛

 آشنایی با مضامین حكایات كهن فارسی.
اهداف کارگاه نوشتن عبارت است از: 

 تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون؛
 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید؛
 افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی؛

 تقویت توانایی اظهار نظر دربارۀ افكار و اندیشه های بیان شده در نوشته دیگران؛
و درست  گفتن  برای درست سخن  قواعد دستوری  كاربرد صحیح  در  مهارت  كسب   

نوشتن به زبان فارسی معیار؛
 پرورش توانایی نقد و تحلیل و كاربست هر یك از آموزه های درس در نوشته دیگران؛

 كسب مهارت در كاربرد صحیح كلمات در مناسبات اجتماعی و مكاتبات؛
 تقویت مهارت در كاربرد صحیح كلمات، تركیبات، اصطلاحات هر پایه؛

 كسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار؛
 كسب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار؛

 توانایی فرضیه سازی، استدلال و نتیجه گیری دربارۀ محتوا و پیام متن.
4 مثل نویسی:

مورد  نوشته،  اصل  برگ  و  شاخ  بر  افزودن  و  گسترش دادن  و  بازآفرینی  مَثَل نویسی،  در 
تأكید است و هدف از این بخش بهره گیری از تخیل، فضاسازی و تولید مضمونی نو بر پایۀ 

ضرب المثل ها است.
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ضرب المثل ها در افزایش توان سخنوری و قدرت نویسندگی، كارمایه و نیروی شگرفی 
دارند. اگر در ساخت برونی و ظاهر، كوته نوشته و عبارتی بیش نیستند اما سرشار از معنا 
هستند و جهانی در پس خود دارند. به دلیل همین دو ویژگی، بهره گیری از ضرب المثل ها 

را شگردی بسیار كارا و اثربخش در پویاسازی ذهن و زبان می دانیم.
ریشۀ تاریخی و داستانی برخی از ضرب المثل ها در دسترس است، اما هدف از این بخش، پژوهش 
دربارۀ ریشۀ تاریخی ضرب المثل ها نیست، بلكه هدف این است كه هر دانش آموز از دریچۀ چشم 

خود به موضوع نگاه كند و به بازآفرینی مثل و بازسازی واقعه و فضا و رویداد آن بپردازد. 
اهداف مثل نویسی عبارت است از:

 گسترش نوشته از راه بازآفرینی؛
 آشنایی با نمونه هایی از ضرب المثل ها و آموزه های حكمی آنها؛

 بهره گیری از ظرفیت معنایی و تصویری مثل ها، برای بهتر نوشتن؛
 كسب مهارت در برقراری ارتباط صحیح بین متون ادبی و موضوعات اجتماعی و سبك 

زندگی؛
 كسب مهارت در نوشتن از طریق به كارگیری قدرت بازآفرینی مثل ها؛

 تقویت ذهنی و زبانی از طریق مثل ها.
٥ شعرگردانی:

شعرگردانی، یعنی درك گستردگی ظرفیت های شعر و پیوند آن با نوشتن. لازمۀ خوب 
نوشتن در این بخش، دقّت در ویژگی های زبان شعر و درك زیبایی اشعار است. در این بخش 
برداشت دانش آموز از محتوای شعر مبنای تراوش ذهن او در نگارش می گردد و فرصتی برای 

ابراز خلاقیت ایجاد می شود.
اهداف شعرگردانی عبارت است از:

 فراهم نمودن فرصت تفكر؛
 شكل گیریِ نظام ذِهنیِ منطقِ زبانِ نوشتار )تثبیت در ذهن نویسندۀ متن(؛

 توانایی درك گستردگی ظرفیت های شعر؛
 توانایی درك زیبایی اشعار؛

 شناخت دقیق ویژگی های زبان شعر؛
 پرورش توانایی نوشتن و رشد خلاقیت ذهن؛

 كمك به درك بهتر متن؛
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا )متن(؛

 فراهم كردن فرصت برای دست ورزی بیشتر فراگیران در قلمرو نوشتن.
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روش هاي یاددهي ـ یادگیري

الف( بخش فارسي
این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، تفكّر، گسترش گنجینۀ لغات، 
شناخت بهتر اطراف و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان روش های زیر را مؤثرّ می داند. لازم 
به توضیح است كه روش های زیر جنبۀ توصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس و معلّمان 
نیز  برنامه  با  متناسب  فعّالیت  های  و  از دیگر روش ها  آموزشی می توانند  و دست اندركاران 

استفاده كنند:

1 روش پرسش و پاسخ: همان طور كه از نام این روش برمی آید، در این روش معلّم 
پرسش های مناسبی را تهیه و تدارك می بیند و آنها را به گونه ای در كلاس به كار می گیرد 
كه دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، هدایت شوند. در این روش، معلّم می تواند 
پرسش هایی فی البداهه نیز برای تكمیل یادگیری طرح كند. نكتۀ مهم این است كه مدیریت 

و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توجّه باشد.
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن، نقد و تحلیل و حافظۀ شنیداری و قدرت بیان 
را تقویت می كند چنانچه از نتایج بحث ها هم گزارشی تهیه شود، به تقویت چهار مهارت 

زبانی خواهد انجامید.

2 روش بحث گروهی: در صورتی كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و 
دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز درآید و معلمّ موضوع مشخّصی را در كلاس طرح كند 
تا دانش آموزان دربارۀ آن با هم مشورت و اندیشه كنند؛ روش بحث گروهی به كار گرفته 

خواهد شد. این روش از جمله روش های فعّال و مشاركتی در امر آموزش به شمار می رود.
بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند و با هدایت معلّم به بحث 
و گفت وگو می پردازند. اهمّیت این روش با توجّه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی زمانی روشن 
می شود كه نمایندگان هر گروه نظر خود را بیان كنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر 
گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط یابند. گروه بندی مناسب، كنترل زمان، هدایت و رهبری 

گروه ها، طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسی برای به كارگیری این روش است.

به گونه ای سازماندهی  از دروس  برخی  ایفای نقش، قصّه گویی و نمایش خلّاق:   3
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به  محسوس  و  عینی  به صورت  را  نظر  مورد  مفاهیم  می توان  معلّم  هدایت  با  كه  شده اند 
نمایش گذاشت.

می تواند  شود،  توأم  كلاس  در  ارزشیابی  و  تبادل نظر  و  بحث  با  چنانچه  روش ها  این 
عالی ترین اهداف آموزش زبان و ادب فارسی را محقّق كند. بخشی از این اهداف عبارت اند 
از: ایجاد برقراری ارتباط انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افكار و گفتار، پرورش قوّۀ تفكر، 

استنتاج، رشد و شكوفایی خلّاقیت و استعدادهای زبانی و ادبی.

4 روش گردش علمی و مشاهده: در این روش معلمّ برای آشنایی بیشتر دانش آموزان 
به مشاهده  نزدیك  از  تا  از كلاس می برد  بیرون  به  را  آنها  زبانی،  و  ادبی  و  تاریخی  آثار  با 
بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده های خود به صورت گفتاری و 
نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل می شوند. می توان از آنها 
خواست تا گزارش تهیه كنند، یادداشت برداری نمایند، اطّلاعات به دست آمده را طبقه بندی 
كنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بكشند تا بدین ترتیب 

به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلطّ پیدا كنند.

٥ روش تفكّر استقرایی: از آنجا كه تفكر پیوندی ناگسستنی با هر یك از مهارت های 
پیچیده،  به  آسان  از  متوالی،  روندی  تفكر در  استقرایی هم  و در روش  دارد  ادبی  و  زبانی 
سازماندهی می شود، لذا استفاده از این روش می تواند فرایند یادگیری مؤثرّی را تا حصول 
و  جمع آوری  را  اطّلاعاتی  دانش آموزان  تفكر،  جریان  در  كند.  ایجاد  دانش آموز  در  نتیجه 
طبقه بندی می كنند و به تفسیر و كشف ارتباط بین یافته های خود می پردازند. از این روش 

می توان در آموزش نكات املایی، انشایی و دستور زبان استفاده كرد.

6 روش بدیعه پردازی: با توجّه به اینكه زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً با خلق و آفرینش 
و تولید اندیشه های بدیع ارتباطی نزدیك و تنگاتنگ دارد، از این روش می توان برای آموزش 
انشا و نگارش خلّاق استفاده كرد. بر اساس این روش دانش آموزان با صحبت كردن و بحث 
دربارۀ موضوع انشا، قیاس كردن، بیان احساسات خود و... به تفكر خلّاق و پرورش عواطف 

دست می یابند.

7 روش حلّ مسئله: در این روش، مسئله ای مطرح می شود كه می تواند از گرفتاری 
قهرمان قصّه آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حلّ یا راه حلّ هایی 
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برای آن پیدا می كنند. پس از بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارۀ حلّ مشكل قهرمان 
داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به بررسی علّت وقوع حوادث در قصّه ها می پردازند، ارتباط 
علّت و معلولی وقایع را كشف می كنند. ایده ها و نظرهای مختلف را به یكدیگر مربوط و با 
هم مقایسه می كنند و نتایج داستان ها را پیش گویی می كنند. مطالب ذكر شده می تواند در 

دو گونۀ بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری، مطرح شود.

8 روش واحدکار )پروژه(: از این روش می توان برای آموزش انشا و فعّالیت های خارج 
از كلاس استفاده كرد؛ بدین ترتیب كه شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت 
تهیه  از كلاس می روند، گزارشی  اطّلاعات در خارج  به دنبال جمع آوری  یا فردی  گروهی 
كرده، سپس این گزارش را در كلاس ارائه می كنند. موضوعاتی از قبیل سرگذشت شاعران، 
نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و مذهبی، می تواند برای استفاده از این روش 
مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حسّ پژوهش و تقویت مهارت های جست وجوگری 

مؤثرّ است.

9 روش کارایی گروه: دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می كنند و هر یك از اعضای 
گروه تكلیف مشخّص شده را به طور انفرادی می خواند، بعد به سؤال های آزمون كه در اختیار 
او قرار می دهند، پاسخ می دهد و سپس در گروه نیز دربارۀ پاسخ های خود گفت وگو كرده، 
دلایل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می كنند. در مرحلۀ بعد، كلید سؤال ها در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد و اعضای گروه درك عمیقی از بهترین پاسخ به دست می آورند، سپس اعضای 
گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری كرده، نمرۀ مؤثرّ بودن یادگیری را محاسبه 
می كنند. از این روش در كلاس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف از قبیل متن 

درس ها، انجام تمرین ها، املا و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت.

از  را می دهد كه مقدار زیادی  امكان  این  این طرح،  10 روش تدریس اعضای گروه: 
موضوع درس طی یك دورۀ زمانی كوتاه با مطالعۀ گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب 
متن مورد تدریس باید در نظر داشت كه متن به بخش های مستقل از یكدیگر قابل تقسیم 

باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً برابر باشند.
دانش آموز یك بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می كند و سپس با همتاهای خود كه 
مسئول بخش مشتركی اند دور هم جمع می شوند و برای رفع اشكال های خود تبادل نظر 
می كنند. سپس به گروه خود برمی گردند و به ترتیب از اوّل بخش تا آخر بخش به نوبت 
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تدریس می كنند.
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است. اوّل آنكه هر یك از شركت كنندگان 
قسمت متفاوتی از موضوع درسی را كه قرار است همه یاد بگیرند، می خواند و دوم اینكه هر 
فراگیرنده می تواند به اعضای تیمش درس بدهد؛ بنابراین، هر عضو هم به عنوان معلّم و هم 

شاگرد عمل می كند.
زمانی كه فراگیرندگان می فهمند كارایی گروه مستلزم آن است كه هر فرد یك بخش 
از موضوع را فراگیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعۀ 
بخش تعیین شده و آمادگی كامل برای جلسۀ كار تیمی به تیم خود كمك كنند. همچنین 
به آن عضو از تیم كه درس می دهد كمك می كنند تا حدّ امكان موفّق باشد. با این روش، 

گروه می تواند یادگیری اش را به حدّاكثر برساند.
طرح تدریس اعضای گروه این امكان را می دهد كه مقدار زیادی از موضوع درسی طی یك 
دورۀ كوتاه زمانی با مطالعه تیم تحت پوشش قرار گیرد. تقسیم موضوع، به خصوص زمانی 

مناسب است كه هدف آموزشی، مطالعۀ اجمالی نه عمیق یك قلمرو وسیع باشد.
در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نكته توجّه كرد؛ از آن جمله:

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان در هر تیم 
)معمولاً سه تا پنچ نفر( باشد.

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند.
 هر یك از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون 
هر فراگیرنده فقط یك قسمت را مطالعه می كند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اطّلاعات 

موجود در بخش های دیگر درك كند.
 البتّه درهر تكلیفی، مطلب باید به اندازۀ كافی مشكل باشد تا فراگیرندگان را به چالش  

بطلبد ولی نه آن قدر مشكل كه آنان را مغلوب كند.

اجرای طرح:
این مرحله هر  در  تعیین می شود.  فراگیرنده  آمادگی هر  برای  از موضوع  1 یك بخش 
فراگیرنده فقط بخش تعیین شدۀ خویش را دریافت می كند. باید اطمینان یافت كه فراگیرندگان 
حقیقتاً مطلب را از یكدیگر یاد بگیرند و نه از مطالعۀ تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان 

توسط آزمونی كه تمام بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(.
2 فراگیرنده قبل از تدریس با همتاهای خود كه مسئول بخش مشتركی اند دور هم جمع 
می شوند و برای رفع اشكالات خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می كنند. )فراگیرندگان می توانند 
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از ابتدا در جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشكال كنند، آن گاه به تیم خود برگردند.(
3 وقتی گروه گردهم می آید، یك فراگیرنده كار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع 
می كند. این عضو تیم مجاز است از هر نوع یادداشت یا كمكی كه مجاز شناخته شده است، 
استفاده كند ولی مستقیماً به متن اصلی رجوع نمی كند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال 
بپرسند، مخالفت كنند، یادداشت بردارند یا استنطاق نمایند. هر عضو به نوبت یك بخش 

جدید را ارائه می دهد.
4 در این مرحله، در مورد كل موضوع آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده 
شده است و می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعدادی سؤال از هر قسمت و 

چند سؤال درك مطلب عمومی مربوط به كل موضوع است.
٥ كلیۀ سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند 

و نمرات فردی و معدل نمرات فردی را محاسبه می كنند.
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی 
كنند. همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید 
به نمرۀ خود از آن قسمتی كه تدریس را به عهده داشته اند، توجّه كنند. هرچه اختلاف بین 
نمرات فردی و معدل گروه كمتر باشد، مهارت های تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل 

متقابل تیم بیشتر است.
6 ارزیابی كارایی تدریس فراگیرندگان با توجّه به جدول رسم شده انجام می شود.

7 از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی سؤال 
می شود.

هر عضو تیم را از غیر مؤثرّ )1( تا مؤثرّ )5( در هر مورد نمره بدهید.

نام نفر موارد
اوّل

نام نفر 
دوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

می داد،  ارائه  كه  اطّلاعاتی  و  واقعیت ها  به  آیا 
داشت؟  اطمینان 

آیا نكات مهم را در مقایسه با جنبه های كم اهمّیت تر 
اطّلاعات جدا می كرد و مورد تأكید قرار می داد؟

آیا نكات طبق یك روال منطقی و منظم ارائه شد؟
آیا هنگامی كه مورد سؤال قرار می گرفت، اعتماد 

به نفس داشت؟
آیا برای روشن كردن مفاهیم و كسب اطمینان از 

روی دقّت و فهم سؤال می كرد؟
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11 روش قضاوت عملكرد: در این طرح، كسب درك روشنی از معیارها، آنان را قادر 
می سازد تا كیفیت كار خویش را مورد قضاوت قرار دهند. در این صورت می توانند تا حدودی 
از ارزیابی كارشان توسط دیگران بی نیاز شوند. سپس هر شخص كار خویش را ارائه می دهد. 
می كنند.  مقایسه  فراگرفته اند،  كه  معیارهایی  با  و  دیگری  با  را  فرد  هر  كار  گروه،  اعضای 
هر فرد، انتقادهایی را كه به كارش شده است، دریافت می كند؛ مثلًا معلّم از دانش آموزان 
می خواهد تا ویژگی های یك شعر خوب را بیان كرده و جمع بندی كنند. پس از بیان نظرهای 
مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می دهد و بدین ترتیب آنها عملكرد خود 

را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند.

12 روش روشن سازی طرز تلقّی: اوّلین مرحله در روشن سازی طرز تلقّی، به فراگیرندگان 
كمك می كند تا آنان با پاسخ دادن به یك سؤال یا تكمیل یك جمله، طرز تلقّی خود را 
ارزیابی كنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا این طرز تلقّی را مورد بررسی 
قرار دهند و به كمك شرایط شناخته شده و اطّلاعاتی كه در اختیار دارند، روی بهترین طرز 
تلقّی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد. 
طرز تلقّی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخّص شود كه آیا تغییری 
رخ داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش فراگیرندگان را قادر می سازد كه كشف كنند: آیا 

طرز تلقّی شان بر یك پایۀ محكم از حقایق، اطّلاعات و منطق، استوار است؟

ب( بخش نگارش
یكي از نكات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است 
كه زمینۀ نوشتن، تفكر است و روش هاي تدریس فعال و اكتشافي مانند دریافت مفهوم، حل 
مسئله، تفكر استقرایي و... مي تواند دانش آموزان را به چالش ذهني بكشد و آنها را به تفكر 
وادارد. دبیران محترم مي توانند متناسب با موضوع درس، فضاي كلاس و دانش آموزان خود، 
از این روش ها استفاده كنند. توجه داشته باشید كه روش ها انعطاف كافي در كاربرد دارند و 

شما مي توانید مراحل آن را با توجه به موضوع تدریس متناسب سازي كنید.

1 روش بارش فكری: بارش فكری )brainstorming( را ظاهراً نخستین بار، شخصي 
به نام »الكس اس اسبورن« در سال 1938 به كار گرفت كه به اسامی مختلف مانند بارش 
افكار، طوفان فكری، طوفان ذهنی نیز خوانده می شود، یكی از معروف ترین روش های ایجاد 
خلّاقیت است. بارش فكری یك روش گروهی است و شركت كنندگان در مورد یك مسئله یا 
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مشكل به صورت گردشی تراوش هاي فی البداهۀ اندیشگاني خود را بیان می كنند. یك نفر، 
مدیریت و هدایت بحث را بر عهده مي گیرد و یك نفر هم زایش هاي ذهني ارائه شده را روی 

تخته یادداشت می كند. 
این روش دو مرحله دارد:

الف( زایش و بارش فكر: هدف از این مرحله، تولید افكار و اندیشۀ فراوان است كه از 
سوي شركت كنندگان ارائه می شود. در مرحله تولید فكر، هنجارهایی وجود دارد كه همه 

شركت كنندگان باید رعایت كنند:
 پرهیز از داوري، هیچ فكر و نظري نباید مورد قضاوت، ارزیابی و انتقاد قرار گیرد.

 نو بودن فكر، هر چه افكار تازه تر و دور از ذهن، بكر و جسورانه باشند، ارزش بیشتري 
دارند.

 باروري ذهن، هر چه میزان افكار و طرح نظرات نو بیشتر باشد، بهتر است.
 ایجاد فرصت، تا زمانی كه افراد گروه دیدگاه هاي تازه اي ارائه می دهند، جلسۀ بارش 

افكار امتداد مي یابد.
ب( سنجش اندیشه ها: در این مرحله، افكار مطرح شده؛ مورد ارزیابی قرار مي گیرند، در 
صورت لزوم، حذف و كاهش یا تركیب مي شوند و یا فكرهاي جدید و كامل تری را به وجود 

می آورند. در نهایت نیز ایده های برتر انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.
تا  می خواهد  دانش آموزان  از  می كند،  تعیین  را  نوشتن  موضوع  معلم،  اجرا:  شیوة 
هركلمه اي كه با توجه به موضوع انشا به ذهن آنها می رسد، یادداشت كنند، سپس با هر 
واژه، جمله ای بسازند. از كلمات تكراري و ساخت جمله هاي شبیه به هم، باید پرهیز شود. در 
پایان، جمله های ساخته شده را با رعایت نظم منطقي و انسجام معنایي در پي هم بچینند 

و متن نوشته را كامل كنند.

2 روش حلّ مسئله: یكي دیگر از روش هاي مناسب آموزش نگارش و انشا »روش حل 
مسئله« است. در این روش، مسئله اي مطرح مي شود كه مثلًا مي تواند از گرفتاري قهرمان 
قصّه آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حل یا راه حل هایي براي 
قهرمان  دربارۀ حلّ مشكل  را  نظر خود  معلّم  و گفت وگو،  بحث  از  پیدا مي كنند. پس  آن 
مي پردازند،  قصّه ها  در  حوادث  وقوع  علتّ  بررسي  به  دانش آموزان  مي دهد.  ارائه  داستان 
ارتباط علّت و معلولي وقایع را كشف مي كنند. ایده ها و نظرهاي مختلف را به یكدیگر مربوط 
و با هم مقایسه مي كنند و نتایج داستان ها را پیش گویي مي كنند. مطالب ذكر شده مي تواند 
در دو گونۀ بیاني، یعني گفتاري و نوشتاري، مطرح شود. در این دوره  مي توان از دانش آموزان 
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خواست تا دربارۀ شنیده ها یا خوانده هاي خود به قضاوت و داوري بپردازند. 

 روش حل مسئله مبتني برالگوي »جان دیویي«
1 مشخّص كردن موضوع یا مسئله

2 جمع آوري اطّلاعات براي ساخت فرضیه
3 فرضیه سازي

4 آزمایش فرضیه ها
٥ نتیجه گیري، تعمیم و كاربرد

 روش حل مسئله، مبتني بر الگوي »جورج پولیا«
1 درك و فهم موضوع یا مسئله

2 نقشه كشي یا طراحي براي حل مسئله
3 اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده

4 بازنگري و بررسي
مدرسه، مطابق با الگوي حلّ مسئله، دانش آموزان را در موقعیتي قرار مي دهد كه بتوانند 
گمانه ها و پندار هاي خود را از راه جست وجو، كاوش و به كمك شواهد موجود و گردآوري 
از  موردنظر،  به هدف  رسیدن  و ضمن  كنند  نتیجه گیري  آنها  از  و شخصاً  بیازمایند  شده، 
روش هاي دانش اندوزي و جمع آوري اطّلاعات نیز آگاه  شوند. در روش حلّ مسئله شاگرد 
طرح  با  معلّم  نمي شود.  داده  انتقال  او  به  مستقیماً  علمي  اطّلاعات  و  است  فعّالیت   محور 
موضوع و مسئله، شاگرد را به فعّالیت  وامي دارد و براي حلّ مسئله او را راهنمایي مي كند، 
روابط میان گروهي بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( است و 
شرایط و منابع آموزشي منحصر به كلاس و كتاب درسي نیست. الگوي حلّ مسئله به زمان، 

مكان، امكانات و معلّمان با تجربه، نیازمند است.
مراحل اجرا در الگوي حلّ مسئله 

 كلاس به گروه هاي 5 یا 6 نفره تقسیم مي شود: 
 یك موضوع نوشتاري طرح مي شود.

 دانش آموز با كمك و هدایت معلّم، اطّلاعات مورد نیاز را از طریق گفت وگو، مطالعه، 
مشاهده و راه هاي دیگر گردآوري مي كند. 

 شاگردان راه حل هاي احتمالي را حدس مي زنند و فرضیه سازي مي كنند. در این مرحله 
شاگردان ناگزیر هستند به تفكّر و هم اندیشي بپردازند. 
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 شاگردان باید اطّلاعات و شواهد موجود را بررسي و تحلیل كنند و عواملي را كه به 
پذیرش یا ردّ گمان ها منجر مي شوند، مشخّص كنند.

 نتیجه گیري، اساس این الگوست و دانش آموز باید پیش بیني كند كه نتایج به دست 
آمده، تا چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینكه او دانش به دست آمده را در حلّ 

مسائل به كار گیرد.
در این الگو، همۀ شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور 

و راهنما است.

افراد  3 روش روشن سازی طرز تلقّی )برخورد و زایش اندیشه ها(: شیوۀ برخورد 
عمیقاً روی مؤثرّ بودن و رضایت شخصیشان اثر دارد. ازاین رو، طرز برخوردها جنبۀ مهمّی 
از یادگیری احساس اجتماعی هستند. بسیاري از افراد شیوۀ برخورد را یك مسئله شخصی 
می پندارند ولی چنانچه افراد بتوانند آزادانه طرز برخوردهایشان را مورد بررسی قرار دهند، 
كه شیوۀ  دریابند  و  آورند  سامان  به  را  رفتار خویش  می توانند  كه  می كنند  بینشی كسب 

برخوردهایشان ممكن است كیفیت عملشان را محدود سازد. 
مراحل روش طرز تلقّی

مرحلة اول ـ خودسنجي: دراین مرحله، فراگیران تلاش می كنند به پرسش های كتبی 
معلم به تنهایی و به طور خلاصه پاسخ دهند و توان فكري و نوشتن خود را در رویارویي و 

برخورد با موضوع و مسئله، بسنجند.
مرحلة دوم ـ ارزشیابی و رتبه بندی فردی: معلم همان سؤالات مرحلۀ اول را به صورت 
پرسش نامۀ چند گزینه ای )4 ـ 5  ـ6 و... گزینه ای( به فراگیران می دهد. هر فراگیر به صورت 
در  نظر،  مناسب ترین  می كند.  رتبه بندی  نظراتش  مناسب ترین  براساس  را  گزینه ها  فردی 

پرسش نامۀ 5 گزینه ای رتبۀ 5 و همین طور رتبه های دیگر 4،3،2،1 تعیین مي شود.
مرحلة سوم ـ بررسي گروهي و یافتن مناسب ترین دیدگاه: افراد هرگروه به گروه خود 
باز مي گردند، پس از نقد و بررسی، مناسب ترین گزینه را انتخاب می كنند، ممكن است در 
كاملًا  باشد كه  به وجود داشته  پاسخ  یافتن مناسب ترین  برای  اختلاف دیدگاه  بین گروه، 
طبیعي است و موضوع مهم در چنین حالت، نوع مدیریت معلم یا رهبر گروه و تدبیر مناسب 
این اختلاف دیدگاه ها و  البتّه هدف اصلی همین است كه  بهترین نظر است،  یافتن  براي 
ناسازي نظرها به صورت آموزشي و علمی بررسي و حل شود و دانش آموزان هم چگونگي 
برخورد با نظرات مخالفان را در جمع خود تجربه كنند و تحمّل شنیدن سخن دیگران را در 

خود بپرورانند و این تمریني براي بهتر و با آرامش زیستن است.
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دانش آموزان  كه  حالي  در  معلم،  فرایند:  براي گزارش  کارنما  مرحلة چهارم ـ طراحي 
مرحلۀ سوم را اجرا می كنند، كارنما یا جدول گزارش را طراحي مي كند، این كارنما مي تواند 

روي تخته یا برگه اي طراحي شود و در حقیقت شیوه نامۀ عملكرد گروه باشد.
مرحلة پنجم ـ تدوین نقد و گزارش: دراین مرحله، معلم با كمك گروه ها، مناسب ترین 
پاسخ هر گزینه را بر پایۀ اكثریت آراء و بیان دلیل از طرف گروه ها و افراد، برمي گزیند، حتی 

معلم می تواند یك ستون آخر جدول را به بیان دیدگاه خود اختصاص دهد.
درجه بندی  قابلیت  كه  است  چند گزینه ای  سؤالاتی  تهیۀ  روش،  این  بخش  مهم ترین 
دارند و دانش آموزان مي توانند آنها را درجه بندی كنند، بهتر است سؤالات واگرا باشند تا 
دانش آموزان درجه بندی های متفاوتی را انجام دهند. دانش آموزان در مرحلۀ نقد و بررسی 
از نظر خود دفاع می كنند و برای پندار و فرضیۀ خود، دلیل می آورند؛ هدف این روش هم 
آن است كه دانش آموزان بتوانند مهارت هایی چون: فرضیه سازی ـ خود ارزشیابی ـ صحبت 
كردن ـ گوش دادن ـ دلیل آوردن ـ احترام به گروه ـ آزادي بیان و رأی گیری و در مرحلۀ 
آخر نقد كردن نظر دیگران و توانایي شنیدن دیدگاه ناساز و تحمّل نظر دیگران را بیاموزند.

4 روش بحث گروهی: در صورتي كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و 
دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز درآید و معلمّ موضوع مشخّصي را در كلاس طرح كند 
تا دانش آموزان دربارۀ آن با هم مشورت و اندیشه كنند؛ روش بحث گروهي به كار گرفته 
خواهد شد. این روش از جمله روش هاي فعّال و مشاركتي در امر آموزش به شمار مي رود، 
دانش آموزان در گروه هاي مختلف طبقه بندي مي شوند و با هدایت معلّم به بحث و گفت وگو 

مي پردازند.
كه  مي شود  روشن  زماني  فارسي  ادبیات  و  زبان  ماهیت  به  توجّه  با  روش  این  اهمّیت 
نمایندگان هر گروه نظر خود را بیان كنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر گروه ها، 
به نقد و تحلیل نیز تسلّط  یابند. گروه بندي مناسب، كنترل زمان، هدایت و رهبري گروه ها، 

طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسي براي به كارگیري این روش است.

توجّه: از این روش در پاسخ به فعّالیت ها هم مي توان بهره گرفت، اما به این نكته باید توجّه 
داشته باشیم كه در این درس، مرحلۀ اندیشیدن و تفكّر دربارۀ موضوع به صورت همفكري، 
كار  شود،  آغاز  است  قرار  نوشتن  عمل  كه  هنگامي  ولي  است  هم اندیشي  و  رایزني  مشورت، 
گروهي تبدیل به كارفردي مي شود و از اینجا به بعد هر كس مسئول سامان دادن ذهن و نوشتۀ 

خود است و همین بخش است كه مبناي ارزشیابي خواهد بود.
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٥ روش مشاهده و گردش علمي: در این روش معلّم براي آشنایي بیشتر دانش آموزان 
با آثار تاریخي و ادبي و زباني آنها را به بیرون از كلاس مي برد تا از نزدیك به مشاهده بپردازند. 
دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده هاي خود به صورت گفتاري و نوشتاري به 
پرورش و تقویت مهارت هاي زباني و ادبي خود نائل مي شوند. مي توان از آنها خواست تا گزارش 
تهیه كنند، یادداشت برداري نمایند، اطّلاعات به دست آمده را طبقه بندي كنند و زیبایي هاي 
مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بكشند تا بدین ترتیب به پاره اي از مهارت هاي 
نگارشي تسلّط پیدا كنند. این روش براي تمرین خوب دیدن و تربیت سواد دیداري و تقویت 

توانایي تبدیل دیده ها به نوشته، بسیار مناسب است.
یكي از نكات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است 
كه زمینۀ نوشتن، تفكر است و روش هاي تدریس فعال و اكتشافي مي تواند دانش آموزان را 
به چالش ذهني بكشد و آنها را به تفكر وادارد. روش تدریس پیشنهادي دروس در فصل دوم 
كتاب براي هر درس به تفصیل ارائه شده است؛ دبیران محترم مي توانند متناسب با موضوع 
درس، فضاي كلاس و دانش آموزان خود، از این روش ها استفاده كنند. توجه داشته باشید 
كه روش ها انعطاف كافي در كاربرد دارند و شما مي توانید مراحل آن را با توجه به موضوع 

تدریس متناسب سازي كنید. 

نمایة روش های تدریس دروس نگارش در کتاب فارسي و نگارش)3(، پایة دوازدهم

قضاوت عملكرد پیش سازمان دهنده و همیاري گروهي درس دوم کتاب

كاج بدیعه پردازي ساخت گرایي درس چهارم کتاب

اسكمپر خوشه سازي پیش سازمان دهنده و ساخت گرایي درس ششم کتاب

شش كلاه تفكر بارش فكري درس هشتم کتاب

پژوهش آموزي اعضاي گروه درس دهم کتاب

بحث گروهي نقشه مفهومي درس دوازدهم کتاب
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ارزشیابي

الف( فارسی
ارزشیابی یكی از عناصر بسیار مهم برنامۀ درسی است كه تنها به پرسش های كلاسی یا 
آزمون های پایانی محدود نمی شود. وقتی كه محصول برنامۀ درسی به شكل بستۀ آموزشی 
در اختیار مخاطبان و مجریان قرار گرفت، انتظار می رود معلمان به منظور اطمینان از میزان 
تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها و شیوه های متنوّع، برای ارزشیابی استفاده كنند. پیشنهاد 

می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی اصول زیر رعایت شود:
1 شیوۀ ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم كند 

كه هر كدام از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد.
2 شیوۀ ارزشیابی باید با رویكرد برنامه تناسب داشته باشد، مثلًا در برنامه ای كه فعالیت محور 
و مهارتی است، شیوه های ارزشیابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان كسب 

مهارت آموزشی را نیز مورد توجّه و سنجش قرار می دهد.
3 شیوۀ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، كارایی بیشتری داشته باشد.

4 به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنوّع، استفاده شود.
با توجه به ماهیت برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاكم بر آموزش، 

برای ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود:
1 آزمون كتبی

2 آزمون شفاهی
3 مشاهدۀ رفتار

برای استفادۀ درست از روش های فوق و رعایت رویكردهای ارزشیابی در این برنامه، از 
ابزارهای زیر می توان بهره گرفت:

1 آزمون كتبی شامل سؤالات تكمیل كردنی، پاسخ كوتاه، انشایی و... از ریز مهارت های 
نوشتاری.

گفتن،  دادن، سخن  مهارت های گوش  از  پرسش های شفاهی  آزمون شفاهی شامل   2
خواندن، درك متن و ریز مهارت های خوانداری )لحن، تكیه و...(

3 چك لیست، ابزار اندازه گیری عملكرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های 
ذهنی، شركت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.
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گونه های ارزشیابی
ارزشیابی  بدانیم،  آموزشی  تجربه های  اثر  بر  دانش آموز  رفتار  در  تغییر  را  یادگیری  اگر 
عبارت است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های تعیین شده در 
فعّالیت  های آموزشی و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن. ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت 
تحصیلی و ناظر بر هدف های آموزش است و در واقع بدون توجّه به هدف های آموزشی از 
پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا نخواهد داشت. در همین راستا ترس و اضطراب از 
ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر ناشی از عملكرد نادرست معلّمان و روش های نادرست 
ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور كلی مورد بررسی 

قرار داد:
1 ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و 

تصمیم گیری برای انجام دادن فعّالیت  های آموزشی است.
2 برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3 برای بهبود و اصلاح فعّالیت  های آموزشی است.
4 برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلاش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

٥ برای ایجاد رغبت و كسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً برای 
تهدید و تعیین افراد قوی و ضعیف.

اگر ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود كیفیت یادگیری دانش آموزان 
تأثیر خواهد گذاشت، زیرا آنها را از میزان تلاش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه 
خواهد ساخت. همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده 

می گردد.

انواع ارزشیابی
1 ارزشیابی تشخیصی: این نوع ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی  

كشف دلایل اصلی مشكلات در یادگیری است.
2 ارزشیابی تكوینی: ارزشیابی تكوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
در مراحل مختلف تدریس است كه دو مقولۀ گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصلاح روش 

تدریس را در برمی گیرد.
3 ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 
شاگردان در طول یك دورۀ آموزشی و قضاوت دربارۀ اثربخشی كار معلّم و برنامۀ درسی انجام 

می گیرد.
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انواع ارزشیابی بر حسب نحوة اجرا
1 ارزشیابی انفرادی كه شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

معمولاً  و  می آورد  فراهم  شاگردان  همۀ  برای  را  یكسانی  شرایط  گروهی  ارزشیابی   2
به  صورت امتحان كتبی است.

انواع ارز شیابی برحسب تفسیر نتایج
1 ارزشیابی معیاری كه بر اساس معیار و ملاك مطلق از قبل تعیین شده تهیه می شود.

2 ارزشیابی هنجاری كه بر مبنای معیار و ملاك نسبی فراهم می شود و در آن ارزشیابی 
دانش آموزان از نمرۀ زیاد به كم ردیف می شوند.

روش های مختلف ارزیابی پیشرفت تحصیلی

زیرا  استفاده كند؛  تنها یك روش خاص  به كارگیری  از  نباید  معلّم  ارزشیابی  فرایند  در 
بسیاری از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلۀ آزمون های ساده 
تنزّل داد و باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید. با توجّه به تغییراتی كه در حیطۀ مختلف 

یادگیری به وجود می آید، حداقل چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد؛

1 ارزشیابی از طریق مشاهده
عمل  یا  رفتار  دربارۀ  داوری  به  دیدن،  به خصوص  مداخلۀ حواس  از طریق  هنگامی كه 
معینی از فرد می پردازیم، از روش مشاهده استفاده كرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف 

مورد بررسی قرار گرفته است كه مهم ترین آنها عبارت اند از:
 مشاهده از لحاظ تعمّق و دقّت

 مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدۀ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی.

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد.
 مشاهده از لحاظ موقعیت

طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و كار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.
تصنّعي: پس از فراهم كردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.

 مشاهدۀ مستقیم یا غیرمستقیم
در مشاهدۀ مستقیم امكان بروز رفتار تصنّعی در دانش آموز زیاد است ولی در مشاهدۀ 

غیرمستقیم مشاهده كننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد.
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مزایا و محدودیت های روش مشاهده
الف( مزایا

 تفاوت های فردی در زمان غیرمحدود مورد بررسی قرار می گیرد كه می تواند نشان دهندۀ 
فعّالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد.

 برای همۀ گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
ب( محدودیت ها

 انجام این روش مستلزم دقّت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
 امكان ایجاد موقعیت مناسب برای همۀ شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در 

همگان وجود دارد.

2 ارزشیابی از طریق انجام کار
اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطۀ عمل باشد، لزوماً باید از این شیوه استفاده 
شود و تفاوت آن با شیوۀ مشاهده در این است كه دانش آموز می داند كه مورد آزمایش است 
انجام  این طریق  از  آزمایشگاه، كارگاه و ورزش  امتحان  برای همه یكسان است.  و شرایط 

می گیرد.
بیان،  قدرت  معلومات،  برای سنجش  مناسبی  آزمون شفاهی، شیوۀ  از طریق  ارزشیابی 

نظم فكری، استدلال، تمركز افكار و شناخت حالات درونی از جهت ترس و اضطراب است.

مزایا و محدودیت های این شیوه
الف( مزایا

را در  بازخوردی فوری داشته و مهارت های دانش آموزان  ارزشیابی می تواند  این گونه   
رویارویی با واقعیت ها به دقّت بسنجد.

 این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدلال دانش آموزان و اظهارنظر آنها را در حضور جمع 
تقویت می كند.

 این ارزشیابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و كلاس اوّل كه قدرت نوشتاری كمی 
دارند مناسب است.

ب( محدودیت ها
 این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته كننده است و به تدریج از دقّت 

آزمایش كننده كاسته می شود.
 دانش آموزان ممكن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری كنند.



٥٥ بخش اوّل: کلّیات

 عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد به نحوی كه ممكن است وی به جای 
پاسخ صحیح، كلمات مبهمی به كار ببرد.

 عینیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون كتبی كمتر است.

3 ارزشیابی از طریق آزمون کتبی
این آزمون ها بر دو نوع است:

الف( آزمون های استاندارد شده. 
ب( آزمون هایی كه معلّم طرح كرده است.

آزمون های استاندارد شده توسط مؤسّسات آزمون سازی به منظور ارزشیابی دوره های تحصیلی 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طرّاحی می شود كه همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار 

می گیرد و دارای پایایی و اعتبار است.
آزمون هایی كه معلّم طرح می كند، غالباً برای تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن 

به هدف های آموزشی طرح ریزی می شود.
تفاوت بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معلّم

1 آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخصّص بیشتری نیاز دارد.
2 نتایج آزمون های استاندارد مشخّص، قطعی و قابل بررسی است.

3 آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسۀ شاگردان مدارس مناطق 
مختلف با یكدیگر تهیه می شود.

انواع آزمون های معلّم: معمولاً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی جواب 
معینی از پیش تعیین شده دارد كه انواع آن عبارت از:

1 پرسش های چندگزینه ای
2 پرسش های صحیح و غلط

3 پرسش های جوركردنی
4 پرسش های كامل كردنی
٥ پرسش های كوتاه پاسخ

آزمون تشریحی كه بیشتر معلمّان به علّت سهولت تهیه از آنها استفاده می كنند، برای 
بسیار  قضاوت  و  تركیب  تحلیل،  و  تجزیه  جمله  از  شناختی  بالای  سطوح  ارزشیابی 
وقت گیر  تصحیح كننده،  نظر  دخالت  قبیل  از  نیز  محدودیت هایی  ولی  دارد  اهمّیت 
بودن تصحیح و عدم امكان سنجش سرعت انتقال و آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد. 

)شعبانی، 1382(
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ب( نگارش 
ارزشیابي این برنامه از حساسیت خاصي برخوردار است و دلیل آن رویكرد برنامه است. از 
آنجایي كه رویكرد این برنامه مهارت آموزي است، میزان كسب مهارت نوشتن مورد توجه و 
سنجش قرار مي گیرد؛ بنابراین در این سنجش به هیچ وجه از پرسش هاي دانشي استفاده 

نمي شود. 
براي ارزشیابي مستمر مهارت نوشتن، پیشنهاد مي شود دبیران محترم براي هر دانش آموز، 
پوشۀ كار درست كنند و میزان مهارت نوشتن او را با كارهاي قبلي خودش مقایسه نمایند. به 
بیان دیگر اولین نمونۀ نوشته دانش آموز داخل پوشه قرار گیرد، پس از دو ماه نمونۀ دیگر و 
به همین ترتیب ادامه مي یابد به این ترتیب فرایند مهارت آموزي هر دانش آموز رصد مي شود 

و میزان پیشرفت او مورد توجه قرار مي گیرد.
در آزمون هاي كلاسي و پایاني با الگوبرداري از سه فعالیت كارگاه نوشتن مي توانید سؤال 

طرح كنید. به بیان دیگر آزمون شامل سه نوع سؤال تشخیصي، تولیدي و تحلیلي باشد. 
نظر  این بخش مورد  براي  نوشتن  اول كارگاه  مانند، سؤال  سؤال تشخیصي: سؤال هایي 

است، كه با هدف بازشناسي ارائه مي شود.
سؤال تولیدي: در این بخش، موضوعي در اختیار دانش آموز قرار مي گیرد تا براي آن متن 

بنویسد. 
بود. در  از حكایت نگاري، مثل نویسي و شعرگرداني خواهد  تولیدي  بخش دیگر سؤال هاي 
این بخش مي توان یكي از موارد )مثلًا حكایت نگاري( را انتخاب كرده و طراحي سؤال، مانند 

الگوي كتاب نگارش انجام شود. 
سؤال تحلیلي: نوشته اي به دانش آموزان داده مي شود تا با توجه به معیارهایي كه در سؤال 
زیر  به شكل  معیارها مي توانند  نمونه  به عنوان  تحلیل كنند.  را  است، متن  مشخص شده 

باشند: 
 رعایت ساختار نامه

 رعایت تسلسل و پیوستگي مطالب
 استفاده بجا و به اندازه از آرایه ها 

ذكر دو نكته بسیار اهمیت دارد:
1 ارزشیابي آزمون ها به طور دقیق با سنجه هاي جدول ارزشیابي انجام  شود. 

2 متن ها و موضوعاتي كه در آزمون طرح مي شود، عیناً از متن ها و موضوعات كتاب نباشد.
 فراموش نكنیم که، ما مهارت را مي سنجیم نه دانش را.
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شیوه نامه ارزشیابي فارسي و نگارش 3

الف( فارسي: 10 نمره، شامل هشت درس )1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 و 14(

نمرهموضوع هاردیف

1

1معني واژه

1املاي واژه

1/5دستور 

2
1/5آرایه هاي ادبي

1حفظ شعر

3

2درك مطلب

1معني و مفهوم نثر

1معني و مفهوم نظم

10جمع 

 سؤال های معنایي و دستوري، باید در »متن و جمله« پرسیده شود.
 در املاي واژگان، »تشدید« ارزش املایي ندارد.

 گسسته یا پیوسته نویسي واژه هایي كه ساخت تركیبي دارند )مانند كتاب خانه یا كتابخانه(، یكسان است 
و ارزش املایي ندارد.

 در حفظ شعر )اشعار بخش فارسي(، از آوردن جاي خالي باید پرهیز كرد؛ سروده كامل یا بخشي از آن 
خواسته شود.

 در آزمون ها و پرسش هاي فرایندي كه در جریان یادگیري كلاسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، به 
موضوع هاي خوانشي یا پاره مهارت هاي خوانداري )مانند لحن، تكیه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوایي 

و...( و فنّ بیان باید توجّه شود.
 به لحاظ حجم محتوا، در آزمون هاي نوبت دوم و شهریورماه، طرح سؤال از كل كتاب خواهد بود.
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ب( نگارش: 10 نمره، شامل شش درس )2، 4، 6، 8، 10 و 12(

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوعردیف

1توانایي بازشناسي آموزه هاي درسباز شناسي1

آفرینش2

محتواي  از  كلیّ  نمایي  نشان دادن  گیرایي،  و  )جذّابیت  آغازی  1ـ خوش 
1نوشته(

با  متناسب  احساس  بیان  ـ  صمیمی  و  ساده  )بیان  موضوع  پرورش  2ـ 
نوشته(    منطقي  سیر  و  نو  فكر  3موضوع، 

31ـ خوش فرجامی )جمع بندی مطالب ـ تأثیرگذاری و تفكّر برانگیز بودن(

41ـ رعایت نشانه های نگارشی

51  ـ املای واژگان )نداشتن غلط املایي(

سازه هاي 3
نوشتاري

معنایي  هسته  دریافت  و  )درك  شعرگرداني  نگاري/  حكایت  مثل نویسي/ 
2مثل، حكایت و شعر ـ پروراندن موضوع ـ رعایت املا و نشانه هاي نگارشي(  

10جمع

 زمان تدریس این كتاب، 2 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است.
 نمره پایاني: فارسي )10 نمره( + نگارش )10 نمره( = 20 نمره



بخش دوم

بررسی درس ها
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ستایش

اهداف
1 آشنایی بیشتر با ادبیّات تحمیدیهّ )ستایش( و برداشت مفاهیم مربوط به آن )علم(

٢ آشنایی با اندیشه های کلامی شاعران دربارۀ خدا )علم(
٣ آشنایی با ترسیم سیمای خداوند با توجه به فرهنگ خاصّ ایرانی )علم(

٤ توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب تحمیدیهّ )عمل( 
٥ تقویت و عادت به آغاز انجام هر کاری با نام خدا )عمل(

6 آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون حکیم، عظیم، کریم و... )علم(
٧ تقویت توانایی برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی با پروردگار )اخلاق و عمل(

٨ تقویت علاقه و باور نسبت به بندگی خداوند و حمد الهی )ایمان(
٩ توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنای تحمیدیهّ )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری
شعر ستایش را با روش های الگوی پیش سازمان دهنده، بارش فکری، روش کارایی گروه 
تا  خواست  دانش آموز  چند  از  می توان  ابتدا  درس،  شروع  برای  کرد.  تدریس  می توان  و... 
سوره های حمد و توحید را بخوانند و مفاهیم برجستۀ آنها را بر روی تخته بنویسند، آنگاه 
دبیر با صدای بلند و لحن ستایش گونه درس را بخواند و از دانش آموزان بپرسد کدام ابیات 
به صفات خداوند، بارزتر اشاره دارند؟ شاعر چه مفاهیمی را مطرح می کند و کدام ابیات به 

مفاهیم مطرح در سوره های مذکور اشاره دارند و... 

منابع تکمیلی )کتاب، مقاله، سایت و...(
جهت دانش افزایی دبیران گرامی، استفاده از منابع تکمیلی زیر توصیه می شود:

1 از رودکی تا بهار. دربارۀ بیست و دو شاعر بزرگ ایران. محمد علی اسلامی ندوشن. 
)1383(. تهران: نغمۀ زندگی.

٢ از گذشتۀ ادبی ایران. عبدالحسین زرین کوب. )1385(. تهران: سخن.
٣ از عقل ناصرخسرو تا عقل سنایی. محمد پارسا نسب. )1388(. نشریۀ دانشکده ادبیّات 

و علوم انسانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورۀ جدید. شمارۀ 26.
٤ بازتاب ایمان و کفر در آثار سنایی غزنوی. خدابخش اسداللهی. )1387(. پژوهش نامۀ 

علوم انسانی. دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شمارۀ 57. 
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٥ بررسي اندیشۀ سنایي در مورد کلام الهي. جمال احمدی. )1390(. کاوش نامۀ زبان و 
ادبیّات فارسی. دورۀ 12. شمارۀ 22.

6 بررسی بلاغی قصاید سنایی از دیدگاه علم معانی. احمد بهیمی اصل. )1390(. وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه یاسوج )پایان نامه(.

٧ بررسی تطبیقی مضمون های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی. پژوهش نامۀ ادبیات 
تعلیمی )1392(. دورۀ 5. شمارۀ19.

٨ بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی. سید محمد میرحسینی و دیگران. )1390(. 
نشریۀ ادبیّات تطبیقی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورۀ جدید. سال سوم. شمارۀ پنجم.

٩ بیان در شعر سنایی. جلیل نظری. )1369(. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. دانشگاه 
شیراز. )پایان نامه(.

10 تأثیر اندیشه های کلامی غزالی بر آرای سنایی. فرهاد کاکه رش. )1388(. فصل نامۀ 
 .5 سال  جنوبی.  تهران  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  شناختی.  سطوره  ا و  عرفانی  ادبیّات 

شمارۀ 14.
ژورنال   .)1362( دیگران.  و  محمدی  علی  سنایی.  قصاید  در  محتوا  و  مضمون  تنوع   11

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی. چهارم. شمارۀ 13. 
و  و سنایی(. فصل نامۀ حکمت  )  ناصرخسرو  اندیشۀ دو حکیم مسلمان  در  تصویر خدا   1٢

فلسفه. )1393(. دورۀ 10. شمارۀ 38.
1٣ حکیم سنایی و ادب عربی )  تحلیل و بررسی توانمندی سنایی غزنوی در به کارگیری 

هنری قرآن(. )1390(. محمد شفیع صفاری. فصل نامۀ لسان مبین سال 2. شماره 4.
اهتمام  و  به سعی  غزنوی.  آدم سنایی  ابوالمجد مجدودبن  اشعار سنایی. حکیم  دیوان   1٤

مدرس رضوی. )1373(. تهران: انتشارات سنایی.
1٥ سیری در آثار و اندیشه های سنایی. فاطمه مدرسی. )1377(. مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و 

علوم انسانی و دانشگاه تهران: شمارۀ 146. 
16 نقش سنایی در تحوّل قصیدۀ فارسی. سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد 

مهدوی. )1394(. مجلۀ شعرپژوهی. شماره 26.
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تحلیل متن درس

ملکا ذکر تو گویم1

نروم جز به همان ره که توام راه نمایي3ملکا ذکر تو گویم که تو پاکيّ و خدایي12

همه توحید تو گویم که به توحید سزایي5همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم4 

ثنایي6 تو حکیمي تو عظیمي تو کریمي تو رحیمي سزاوار  تو  فضلي  نمایندۀ  تو 

1ـ قلمرو زبانی: پادشاه، صاحب مِلک. ج ملوک/ »ا« در ملکا الف ندا است./ مَلکَ: فرشته/ مُلک: قلمرو/ مِلک: آنچه در تصرف 
کسی است. )ن.ک تراجِم الاعَاجِم، ابوالمعالی احمد بن محمد الغزنوی، 1389: 3( علامه طباطبایی در معنی این واژه گوید: »اما کلمۀ 
»رب«؟ معنای این کلمه، مالکی است که در امر مملوک خود تدبیر کند، پس معنای مالک در کلمۀ »رب« خوابیده، و ملکِ نزد ما 
اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاصِ چیزی قائم به چیزی دیگر می شود و 

لازمۀ آن صحت تصرفّات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است.« )طباطبایی، 1/ 37(
2ـ قلمرو زبانی: »ی« در پاکيّ و خدایي »ی« اسنادی است./ »و« ربط است نه عطف.

3ـ راه نمایی یا راهنمایی: شفیعی »راهنمایی« آورده است )ن.ک در اقلیم روشنایی، 1377، غزل170( مدرس رضوی »راهنمای«. 
)ن.ک دیوان 1388، 602( در معنی و مفهوم آن نیز ـ در هر دو گونۀ آن ـ به اصطلاح ادیبان »  نفی غرض« نمی شود و هر دو گونۀ 

آن درست است؛ چه، گذرا به مسند بگیریم و چه گذرا به مفعول
قلمرو ادبی: تلمیح: بیت یادآور سورۀ حمد است. 

قلمرو فکری: خداوندا، تو را ستایش می کنم که پاک و منزّه هستی و بارالهایی. جز راهی که تو به من نشان می دهی، راه دیگری 
نمی روم. یا جز به راهی که تو راهنمایم هستی، نمی روم. 

4  ـ قلمرو زبانی: فضل: بخشش، احسان، نیکویی، کمال. »یکی از صفات خداوند و آن بالاتر از عدل و موجب بخشایش گناهکاران 
است. )الهی عامِلنا بفِضلکَِ و لا تعاملنا بعِدلکَِ(. )فرهنگ فارسی، فضل(/ پوی: از مصدر پوییدن«: دویدن، به شتاب رفتن، به هر سو 

رفتن و جست وجو کردن. / جویم و پویم: فعل مضارع/ واژۀ »همه« در هر دو مصرع قید است.
قلمرو ادبی: گاهی شاعر برای غنی تر کردن موسیقی شعر، علاوه بر قافیه های پایانی از قافیه های میانی استفاده می کند؛ جویم، 

پویم وگویم/ تلمیح: همه درگاه تو جویم: ایاّک نعبد و ایاّک نستعین/ همه توحید تو گویم: قُل هوالله احد.
5  ـ قلمرو فکری: فقط به درگاه تو روی می آورم و فقط در جست و جوی احسان و نیکویی تو هستم. فقط تو را به یگانگی 
می ستایم؛ زیرا که تنها تو شایستۀ یگانگی هستی. )معني دیگري نیز براي این مصراع مي توان در نظر گرفت: از فضل و عنایت توست 

که در تلاش و پویه هستم.( با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:
تنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست                ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گوا       شهریار

6ـ قلمرو زبانی: حکیم: صاحب حکمت، دانا / کریم: صاحب کرم، بخشنده/ رحیم: در زبان عربی، صیغۀ مبالغه است و بر بسیاری 
دلالت می کند./ ثنا: ستایش، حمد، درود، سپاس. این واژه اهمّیت املایی دارد و با واژۀ سنا )نور و روشنایی( اشتباه نشود. / نماینده: 

نشان دهنده، نشانه، نماد/ قلمرو ادبی: واج آرایی مصوّت »ی«
قلمرو فکری: تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو آشکارکننده و عامل فضل و بخششی. تو شایستۀ ستایش هستی./ 

مفهوم بیت در آیۀ »الحمدلله ربّ العالمین و الرحمن الرحیم« آمده است.
من نکردم خلق تا سودی کنم                            بلکه تا بر بندگان جودی کنم                    مولوی
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نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایي1نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي

همه نوري و سروري، همه جودي و جزایي3همه عزّي و جلالي2، همه علمي و یقیني5

1  ـ قلمرو زبانی: شبه: مانند، شبیه، نظیر/ وَهم: تصوّر، گمان، پندار، خیال
قلمرو ادبی: تلمیح به حدیثی از حضرت علی  دارد: 

لایدُرکه بعُدُ الهِمَم و لاینَاله غوص الفِطن )کسی که همّت های دور پرواز او را درک نکنند و عقل های زیرک به کُنه آن نرسند.( / 
و نیز تلمیح به آیۀ شریفۀ: »الله الذّی لیَسَ کَمثلهِ شَیءٍ« / فهم و وهم: جناس ناهمسان اختلافی/ بیت آرایۀ موازنه نیز دارد.

قلمرو فکری: تو را نمی توان توصیف کرد؛ زیرا در فهم ما انسان ها نمی گنجی و نمی توان کسی را به تو مانند کرد؛ زیرا تو از 
خیال و تصوّر ما بیرون هستی. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

بگیری بدیل من  و  ببینی  نظیر من  سعدیعوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانیتو 

نبود من  یقین  در  نیامد  من  خیال  نشاندر  او دادن  از  آید  ابوسعید ابوالخیربی نشانی که صواب 

بار را  وهم  قربش  ایوان  در  کارنه  را  عقل  چرایش  و  چون  با  خواجوی کرمانینه 

سعدیوز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

ای صمدی که از ادراک خلق جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی.                        خواجه عبدالله انصاری
2ـ قلمرو زبانی: عِزّ: عزیز شدن، ارجمندی مقابل ذُل. »عزیز« از صفات خداوند / جلال: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که 
به مقام کبریایی او اشاره دارد. / علم: در اصطلاح حکما حصول صورت شیء است در عقل ... و گفته اند زوال خفاست از معلوم. جهل 
نقیض آن است. )تعریفات( اما صوفیان گویند: مراد از علم نوری مقتبس از مشکات نبوت در دل بندۀ مؤمن که بدان راه یابد به خدای 
یا به کار خدای یا به حکم خدای. )نقل از گوهرین،1374: 323( / یقین: بی شبهه و شک بودن. امری که واضح و ثابت شده باشد. / 

سرور:  شادی، شاد گردانیدن../ جلال: بزرگی، عزّت، شکوه، بزرگواری
قلمرو ادبی: تلمیح: همه عزّی: ذوالجلالِ والاکرام 

3ـ قلمرو زبانی: یقین: امری که واضح و ثابت شده باشد./ سرور: شادی، خوش حالی/ جود: بخشش، عطا، جوانمردی / جزا: 
پاداش، سزا، مزد/ همه نوری: الُله نورُالسّموات والارض. / واج آرایی مصوت »ی«

قلمرو فکری: خدایا، تو سراسر بزرگی، ارجمندی، دانایی، حقیقت هستی. تو سراسر نور و شادی هستی و بخشنده و پاداش دهنده 
هستی. به قدرت مطلق خداوند اشاره دارد.

این بیت پاسخ پرسش مقدّری است که بیت پیش ساخت: حال که خدا را نه می توان وصف کرد و نه می توان نظیری برای او 
در نظر گرفت، پس چه می توان گفت؟ می توان گفت که: به تمامی عزیز است، جلیل است، علم است، یقین است، نور است )الُله نور 

السّموات والارض(، سرور است )مایۀ شادیِ همۀ هستی است( همه نیکی است و همه پاداش.
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همه بیشي تو بکاهي، همه کمّي تو فزایي1همه غیبي تو بداني، همه عیبي تو بپوشي

از آتش دوزخ، بودش روي رهایي3لب و دندان سنایي، همه2 توحید تو گوید مگر 

سنایي غزنوي، دیوان اشعار

1ـ قلمرو زبانی: بکاهی: از »مصدر کاستن«: کم کنی/ فزایی: بیفزایی، افزون نمایی
قلمرو ادبی: تلمیح: همه غیبی تو بدانی: الله عالم الغیب و الشّهاده = علّام الغیوب/ همه عیبی تو بپوشی: ستّارالعیوب

مصراع دوم تلمیح به آیۀ »تعزّمن تشاء و تذّل من تشاء«: هرکس را که بخواهد عزّت می دهد و هرکس را که بخواهد، خوار 
می گرداند و نیز »علی کلّ شیءٍ قدیر«/ جناس ناهمسان اختلافي: غیب و عیب/ تضاد: بکاهی و افزایی/ کمی و بیشی

قلمرو فکری: خدایا، تو همۀ عیب ها را می دانی و همۀ عیب ها را می پوشانی و همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست. ارتباط 
معنایی با ابیات زیر:

عزیز کرد  کردگار  را  کندوانکه  خوار  زمانه  قاآنی نتواند 

بصیر علمش  نابوده  احوال  خبیربر  لطفش  ناگفته  اسرار  سعدیبه 

دهی شاهی  و  برآری  را  دهییکی  ماهی  به  دریا  به  را  فردوسییکی 

راستی  هم  و  هستی  فردوسياز اوی است بیشی و هم کاستیخداوند 

2ـ قلمرو زبانی: »همه« در نقش قیدی است.  
3  ـ قلمرو زبانی: مگر: دو معنی دارد: 1ـ امید است. )قید آرزو و تمنّا( 2ـ شاید )قید تردید(

قلمرو ادبی: لب و دندان مجاز از کل وجود / آتش و دوزخ: تناسب/ روی: ایهام تناسب: 1ـ روی، چهره 2ـ امکان یافتن 
قلمرو فکری: تمام وجود سنایی تو را به یگانگی می ستاید. امید است یا شاید برای او )سنایی( از آتش دوزخ رهایی باشد.

مفهوم بیت: بیانگر دل سپردگی و نهایت عشق سنایی به خداوند. ارتباط معنایی با بیت زیر:
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش         حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا            سعدی
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درس یکم

شکر نعمت
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی 
ـ معادل معنایی واژه

ـ واژه های هم آوا 
ـ جهش ضمیر

ـ حذف فعل و دیگر 
اجزای جمله

قلمرو ادبی
ـ بررسی نمادهای درس
ـ بررسی آرایه های ادبی

قلمرو فکری
بازگردانی برخی از عبارات  ـ 

دشوار متن به نثر امروزی
محتوایی  پیام های  دریافت  ـ 

درس

قالب متن: نثر آمیخته با نظم 
درون مایه: سپاسگزاری از نعمت خداوند، نعتِ پیامبر، بخشش و بخشایش خداوند

اهداف

 آشنایی با برخی از آثار ادبیات تعلیمی )دیباچۀ گلستان سعدی( )علم(
بخشش  و  عفو  به  امید  نعمت،  شکر  مانند  دینی،  و  اخلاقی  مهمّ  آموزه های  دریافت   

خداوند و... )تفکّر(
 آشنایی با ویژگی های نثر گلستان سعدی )علم(

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(
 توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی درس )تفکر(

 آشنایی و درک معنای واژه های مهم درس )علم و عمل(
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روش های یاددهی و یادگیری 

با توجه به هدف ها، محتوا و رسانه های آموزشی و برای رسیدن به اهداف آموزشی در این 
درس می توان با استفاده از شیوه های پرسش و پاسخ، همخوانی متن، گروه بندی و الگوی 

پیش سازمان دهنده و پژوهش محوری به تدریس پرداخت.

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب گلستان سعدی، نوشتن پیام های مهمّ درس با خط خوش، نوشتن 
متن های خارج از کتاب، اعم از نثر یا نظم در ارتباط با مفاهیم درس و... .

منابع تکمیلی درس

1 بررسي ساختاري حکایت هاي گلستان سعدي. حسین حاجي علي لو. )1390(. مجلۀ 
پژوهش هاي نقدادبي و سبک شناسي. دورۀ1. شمارۀ 3 .

٢ بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته های روان تحلیل گری. فاتح رحمانی، محمدهادی 
مرادی، فرزین رضایی. )1389(. مجلۀ شعرپژوهی بوستان ادب. دورۀ 2. شمارۀ 3.

٣ دامنی از گل، گزیدۀ گلستان سعدی. انتخاب و توضیح غلامحسین یوسفی. )1370(. 
تهران: سخن.

٤ در قلمرو سعدی. علی دشتی. )1381(. تهران: امیرکبیر.
٥ در مدرسه فرمانروای ملک سخن سعدی. محمود حکیمی. )1383(. تهران: قلم.

6 سعدی در نگاه صاحب نظران.  حسین ساجدی. )1382(. تهران: امید فردا .
٧ شرح سودی بر گلستان سعدی. محمد سودی. ترجمۀ حیدر خوش نیت، زین العابدین 

چاوشی، علی اکبر کاظمی. )1349(. تبریز: انتشارات کتاب فروشی تهران. 
٨ شرح گلستان سعدی. سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو. اسلام آباد. )1375(. مرکز 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
٩ شرح گلستان. محمد خزائلی. )1363(. تهران: انتشارات جاویدان.

10 قصّه های شیرین گلستان سعدی. جعفر ابراهیمی؛ فرشید شفیعی. )1376(. تهران: 
نشر پیدایش. 
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فردوسی.  مرجان  مرزبان،  ملک  فقیه  نسرین  گلستان سعدی.  در  گفتمان حکومتی   11
)1391(. پژوهش نامۀ علوم سیاسی. دورۀ هفتم، شمارۀ 3.

1٢ نگاهی به سبک گلستان سعدی و یکی از ویژگی های واژگانی آن. سلمان گودرزی. 
)1394(. مجلۀ پویش در علوم انسانی. دورۀ 1. شمارۀ 1.

تحلیل متن درس

شکرِ نعمت
منّت خدای را،1 عزّ و جلّ 2 که طاعتش موجِبِ قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.3

1ـ قلمرو زبانی: منّت: سپاس و احسان و نعمت دادن. منت، ویژۀ خداست و احسان اوست در حقّ بنده؛ لکن در ارتباط با 
انسان از رذایل است و مذموم. / »را« در »خدای را«، رای اختصاص است، پس می گوییم: »منّت، ویژۀ خداوند است«. البته در حوزۀ 
اطّلاعات دانش آموزان که رای اختصاص نخوانده اند، می توان در معنای حرف اضافۀ »برای« نیز به کاربرد./ جملۀ سه جزئی گذرا به 
مسند / فعل جمله به قرینۀ لفظی )جملۀ بعد( محذوف است. دکتر خزائلی توضیح داده که این جمله جانشین جملۀ »المنه̈ لله« 

شده است )ن.ک خزائلی،1344: 115(.
2ـ قلمرو زبانی: عزّ وَ جلّ: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است. این گونه عبارت ها را در زبان فارسی »جملۀ معترضه« می گویند. 
در اصل دوجمله است که از دو فعل ماضی و واو عطف شکل گرفته و از آنجا که در مقام ستایش است، معنی مضارع می دهد. /حذف 

فعل به قرینۀ لفظی: به شکر اندرش مزید نعمت ]است.[
در  »ش«  ضمیر  مرجع   / است.  فرمان برداری  معنی  به  »اطاعت«  آن  مصدر  و  است  مصدر  اسم  طاعت:  زبانی:  قلمرو  3ـ 

»طاعتش«، »خدا« است. / قربت: نزدیکی / به شکر اندرش: دو حرف اضافه برای یک متمّم/ مزید: افزونی
قلمرو ادبی: قربت و نعمت ـ حیات و ذات: به ترتیب سجع متوازی و مطرّف/ تلمیح دارد به آیۀ 7 از سورۀ ابراهیم: »لئَِنْ شَکَرتمُ 

َّکُمْ«  لَزیدَن
قلمرو فکری: منّت مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که اطاعت از او، نزدیکی به او را فراهم می کند و شکرکردنش نیز، افزونیِ 

نعمت را به همراه دارد. جملۀ اول با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

یافت می توان  ایزد  قرب  طاعت  استطاعتبه  هست  گرت  نه  در  حافظقدم 
مپیچ طاعت  از  گردن  خواهی،  سعدیجامگی خواهی، سر از خدمت متابقرب 
سعدیآن بی بصر بوَُد که کند تکیه بر عصاکس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست

جملۀ دوم با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:  

کند افزون  نعمتت  نعمت،  کندشکر  بیرون  کفت  از  نعمت  مولویکفر، 
مزید گنج  کلید  باشد  کلیدشکر  دست  ز  مده  خواهی،  جامیگنج 
کار در  شناختن  نعمت  نعمت خوارحق  به  دهد  افزون  نظامینعمت 
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هر نفسی که فرو می رود، مُمِدّ حیات است1 و چون برمی آید، مفرّح ذات.2 پس در هر 
نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.3

از دست و زبان که برآید               کز عهدۀ شکرش به درآید؟4
کورُ.5 اعِْمَلوا آلَ داودَ شُکْراً و قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّ

بنده همان به که ز تقصیر خویش       عذر به درگــاه خدای آورد
ورنــه،  ســزاوارِ  خــداوندی اش        کس نتواند که به جای آورد6

بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.7 
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای مُنکَر نبُرَد.8

1  ـ قلمرو زبانی: مُمّد: مددکننده، یاریگر/ فرومی رود و برمی آید: دَم و بازدَم. )دم، فروبردنِ هوای پاک به ریه است و بازدم، بیرون 
دادنِ هوای ناپاک از بدن است.( »گرچه گذشتگان، اکسیژن و گازکربنیک و خاصیت آنها را نمی شناختند به این نکته توجه داشته اند 
که فروبردنِ هوای پاک به ریه که شهیق )دم(  نامیده می شود، مددکار زندگی است و بیرون دادنِ هوای ناپاک )گاز کربنیک(  از ریه 

که زفیر )بازدم( نام دارد، مایۀ نشاط حیوان و انسان است.« )خزائلی،1344: 118(.
2ـ قلمرو زبانی: مفرّح: شادی بخش، فرح انگیز/ ذات: نفْس، هستی/ حذف فعل به قرینۀ لفظی: مفرّح ذات ]است.[

3ـ قلمرو زبانی: حذف فعل به قرینۀ لفظی: بر هرنعمتی شکری واجب ]است.[
قلمرو فکری: هر نفسی که فرومی رود، یاریگر زندگی است )زندگی را ممکن می سازد(  و چون برمی آید شادی بخش و مایۀ 
آرامش است؛ پس در هر نفسی که می کشیم دو نعمت هست )یکی دَم و فروبردنِ هوای پاک و دیگری بازدَم و بیرون بردنِ هوای 

ناپاک( و بر هر نعمتی هم که به ما رسیده، شکری واجب است.
4ـ قلمرو زبانی: که: ضمیر پرسشی در مصرع اول و در مصرع دوم حرف ربط / برآید: فعل مضارع اخباری

/ قلمرو ادبی: استفهام انکاری )از دست و زبان کسی برنمی آید(
5  ـ آیۀ 13 از سورۀ سبا. ای خاندان داود مرا سپاس گزارید و کمی از بندگان من سپاس گزارند.

6ـ قلمرو زبانی: تقصیر: کوتاهی، گناه / سزاوار: صفتِ جانشین موصوف 
قلمرو فکری: همان بهتر که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و از خداوند طلب بخشایش کند. وگرنه کسی نمی تواند 

بندگی و طاعتِ سزاوارِ پروردگاریِ او را به جای آورد.  
7ـ قلمرو زبانی: »را« در »همه را«، حرف اضافه به معنی »به«. )به همه( / خوان: سفره / بی دریغ: بی مضایقه

 قلمرو ادبی: باران رحمت: اضافۀ تشبیهی. این دو جمله با هم صنعت ترصیع ایجاد کرده اند.
قلمرو فکری: خداوند رحمت بیکران خود را به همه رسانده و سفرۀ نعمتش در همه جا، بی مضایقه گسترده است.
در ضیافت خانۀ خوان نوالش منع نیست            در گشاده است و صلا در داده خوان انداخته        کمال اصفهانی

8  ـ قلمرو زبانی:  ناموس: آبرو، عصمت، عفّت. »لفظ عربی است از ریشۀ یونانی nomos به معنی قانون و شریعت. جمع آن 
نوامیس است. علم شرایع را علم نوامیس نیز می نامند. در زبان فارسی ناموس به معنی قانون آمده، لکن بیشتر در معنی شرافت و 

آبرو و هرچیزی که حفظ حرمتش لازم باشد، به کار می رود.« )خزائلی، 1344: 120(. 
فاحش: از حد گذشته، آشکار/ وظیفه: مقرّری / روزی: رِزق )روز + »ی« نسبت(/ مُنْکَر: زشت و ناپسند. در زبان عربی اسم مفعول 

از انکار است. / قلمرو ادبی: پردۀ ناموس: اضافۀ تشبیهی
قلمرو فکری: آبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمی ریزد و روزی و رزق مقرّر آنها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند.

ارتباط معنایی با ابیات زیر از سعدی: 
پست و  بالا  خداوند  نبستولیکن  کس  بر  رزق  درِ  عصیان  به 
اوست عام  سفرۀ  زمین  بر این خوان یغما چه دشمن چه دوستادَیم 
حلمدو کونش یکی قطره از بحر علم به  پوشد  پرده  و  بیند  گنه 
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فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زُمُرّدین بگسترد1 و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات 
در مهد زمین بپرورد.2 درختان را به خِلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته3 و اطفال 

شاخ را به قُدوم مَوْسِم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.4 
عُصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.5

ابر و باد و مه  و خورشید و فلک در کارند       تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تــو سرگشته و فـــرمانبردار        شرط  انصاف نباشد که تو  فرمان  نبری6

1ـ قلمرو زبانی:  فرّاش: گسترندۀ فرش/ صبا: باد شرقی که به فارسی باد بهار گویند. / زمردین: صفت نسبی )زمرد + ین(
قلمرو ادبی: فرّاش باد صبا: اضافۀ تشبیهی / فرش زمرّدین: استعاره از سبزه 

2ـ قلمرو زبانی:  دایه: زنِ شیردهنده غیر از مادر/ بنات: دختران. جِ بنِْت / نبات: گیاه / مهد: گهواره
قلمرو ادبی: دایۀ ابر: اضافۀ تشبیهی و نیز بنات نبات، مهد زمین، قبای سبز ورق، اطفال شاخ، کلاه شکوفه 

قلمرو فکری: خداوند به باد صبا فرمان داده تا سبزه ها و گل ها را چون فرشی بر روی زمین بگستراند و به ابر بهاری فرموده تا 
چون دایه ای گیاهان را مانند دختران در گهوارۀ زمین پرورش دهد؛ یعنی با باران، سرسبزشان کند. ارتباط معنایی با بیت:

تا بخواباند چمن در مهد طفل غنچه را            هر سر سالی و درجنباندش باد بهار       سلمان ساوجی
3ـ قلمرو زبانی: خلعت: جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد./ برَ: تن و بدن / در برگرفته: پوشانده و بر تن کرده

قلمرو ادبی: خلعت نوروزی: استعاره از برگ های سبز و گل 
قلمرو فکری: خداوند لباس سبزی را از جنس گل و برگ به درختان پوشانده است. ارتباط معنایی با بیت:

می گفت با صبا ز رخت گل حکایتی              باد صباش خردۀ زر کرد در دهن 
4ـ قدوم:  مصدر است به معنی آمدن / مَوْسِم:  هنگام »جمع آن مواسم، معنی اصلیش اجتماع مردم و به ویژه اجتماع حجّاج 
برای حج در شهر مکّه و بر عیدهای بزرگ هم اطلاق می شود؛ به همین مناسبت فصل سال و هر واقعۀ منظّمی را موسم می خوانند.« 

)خزائلی،1344: 123( / ربیع: بهار
قلمرو فکری: ]خداوند[ به خاطر آمدن فصل بهار، شکوفه را چون کلاهی بر سر شاخه های کوچک نهاده است.

این نبینی که چو هنگام بهار آید                شاخ خرّم شود و غنچه به بار آید
5  ـ قلمرو زبانی:  عُصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ شَهْد: عسل. در اصل، عسلی که از موم جدا 

نکرده باشند./ فایق: برگزیده، برتر، خوب/ تربیت: پروردن و بالا بردن/ باسق: بلند
قلمرو فکری: به قدرت خداوندی شیرۀ درخت انگور، به بهترین انگور تبدیل شده و به خاطر لطف و توجّه او دانۀ خرما به نخلی 

بلند و استوار تبدیل شده است.
6ـ قلمرو ادبی: ابر و باد و مه و خورشید و فلک: مراعات نظیر، مجاز از همۀ اجزای عالم/ غفلت: بی خبری/ مصراع اول هر دو 

رَ لکَُمُ  الشّمْسَ و القَمَرَ«. بیت، تلمیح دارد به آیۀ »وَ سَخَّ
قلمرو زبانی: فرمان برُدار:  صفت فاعلی مرخّم/ »که تو فرمان نبری«: این جمله به تأویل مصدر می رود و نهاد جمله می شود، 

بدین گونه: فرمان نبردنِ  تو، شرط انصاف نباشد.
قلمرو فکری: شرط انصاف نباشد: دور از داد و راستی و عدل است. پروردگار، همۀ اجزای عالم را به کار گرفته است تا انسان به 
رزق و روزی خود برسد و بی خبر از روزی دهندۀ خود به سر نبرد. پروردگار، همۀ این اجزای عالم را مسخّر و فرمان بردار انسان ساخته، 
پس شرط عدل و انصاف نیست که آدمی این نکته را فراموش کند و فرمان برُدار حق نباشد. این قطعه با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

است بسته  نقش  را  تو  وجود  گوهر  جان محیط بر لب ساحل رسیده استتا 
استصد پیرهن عرق گل خورشید کرده است رسیده  کامل  تو  وجود  میوۀ  صائبتا 
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در خبر است1 از سَروَر کاینات و مَفخَرِ موجودات و رحمت عالمیان و صَفْوَتِ آدمیان و 
2 تتَِمّۀ دور زمان محمّد مصطفی 

شفیعٌُ مطاعٌ نبَیٌّ کریم                                  قسیمٌ جَسیمٌ نسیمٌ  وَسیم3
جَی بجَِمالهِِ              حَسُنَتْ جَمیعُ خِصالهِِ، صَلُّوا علیهِ  و آله4ِِ بلَغََ العُلیَ بکَِمالهِِ، کَشَفَ الدُّ
چه غم دیوار امّت را، که دارد چون تو پشتیبان؟     چه باک از موج بحر آن را، که باشد نوح 

                                                            کشتیبان؟5
1ـ قلمرو زبانی: خبر: سخنی که از پیامبر باشد، حدیث. »در خبر است ترجمۀ عربی »فی الخبر« می باشد که آن هم در اصل، 
»جاء فی الخبر« بوده است. خبر در اصطلاح علم درایه بنا بر مشهور، با حدیث مرادف است و گفتار پیغمبر اکرم را بیان می کند؛ اما 

اثر، اعم از خبر است و بر گفتۀ مشایخ و صالحین نیز اطلاق می گردد.« )خزائلی، 1344: 125(.
2ـ قلمرو زبانی: کاینات: جِ کاینه، موجودات جهان/ مفخر: مایۀ فخر و سرافرازی/ رحمت عالمیان: مایۀ بخشایش جهانیان/ 
صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز. به ضمّ و فتح و کسر صاد، هرسه جایز است. مقتبس از آیۀ 32 از سورۀ آل عمران: »انَِّ اللهَ اصْطَفَی 
آدَمَ«. »بیان سعدی به این معنی اشاره دارد که حضرت آدم برگزیدۀ خداست و پیغمبر ما برگزیدۀ نوع آدمیان است.« )خزائلی،1344: 
125(. / تتمه: متمّم، پایان دهنده. مصدر به معنی اسم فاعل است. / تتمۀ دور زمان: مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار. / مصطفی: در 

لغت هم ریشه با »صفوت« است؛ یعنی برگزیده و پاک شده از بدی ها. / صلّی الله ...: درود و سلام خدا بر او و خاندان او باد.
قلمرو ادبی: رحمت عالمیان: تلمیح دارد به آیۀ 106 از سورۀ انبیاء: »و ما ارَْسَلنْاکَ الِّا رَحْمهً̈ للِعْالمَینَ«  

3ـ قلمرو فکری: او خواهشگر )شفاعت کننده(، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوشبو و دارای نشان 
پیامبری است.

4ـ قلمرو ادبی: صلوّا علیه و آله: تلمیح دارد به آیۀ 155 از سورۀ احزاب: »انِّ اللهَ و مَلائکَتَهُ یصَُلّونَ عَلیَ النَّبیِّ یا ایَُّها الَّذینَ آمَنوا 
صَلوّا عَلیَهِ و سَلِّموا تسَلیماً«. 

قلمرو فکری: به واسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمال نورانی خود، تاریکی ها را برطرف کرد. همۀ خوی ها و صفات 
او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید. 

5  ـ قلمرو زبانی: امّت: ملت، پیرو دین. جمع آن: امَُم / پشتیبان: پشت وپناه. در اصل چوبی که برای نگهداشت و استواری دیوار، 
پشت آن نصب می کنند. مرکب از پشت + ی + بان = وان )پسوند نگهبانی(. حرف »ی« میان پشت و بان برای آسانی تلفظ افزوده 

شده است )ن.ک شرح خطیب، 1370: 8(.
قلمرو ادبی: دیوار امّت:  هم می توان اضافۀ استعاری گرفت )امّت به سرایی مانند شده که دیوار از لوازم آن است( و هم اضافۀ 
تشبیهی )امت، مانند دیوار است(  و با توّجه به سیاق کلام و قرینۀ »پشتیبان« به نظر می رسد اضافۀ تشبیهی مناسب تر است./ این 

. / موج بحر: استعاره از تلاطم و اتفاقات ناموافق بیت تلمیح دارد به داستان حضرت نوح 
قلمرو فکری: مردم چون دیواری هستند که پشتیبانی چون تو دارند پس نگران ریزش و سرنگونی نیستند. ملتّی که رهبر و 

ناخدایی چون تو دارد، ترسی از تلاطم و اتفاقات ناموافق نخواهد داشت. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

قدم هر  باشد  دام  هزاران  غمگر  هیچ  نباشد  مایی  با  تو  مولویچون 

اوست عنایت  سایۀ  در  که  دوستهر  دشمن  و  است  طاعت  سعدیگنهش 

مقیم ما  با  بود  عنایاتت  لئیمچون  دزد  آن  از  بیمی  بود  مولویکی 

کرم دریای  موج  امّا  سامانیم  ماقطره  دشوار  می کند  آسان  که  آغوشی   بیدلدارد 

ولی نیست  غم  و  محنت  به جز  عشق  ره  دهلویبیمی از محنت و غم نیست چو همراه توییدر 

گذرم آتشین  بحر  از  کاغذی  بال  باشدبه  من  پاسبان  اگر  تو  صائبحمایت 
و با بیت زیر تقابل معنایی دارد:

بیم و  غم  به  نباشد  ستمکاره  چرخ  نباشداز  بی باک  دلبر  تو  چو  که  را  سناییآن 
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هرگَه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار،1 دستِ انابت به امّید اجابت2 به درگاه 
حق ـ جَلَّ و عَلا ـ3 بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند، باز اعراض کند.4 بار 
دیگرش به تضرّع و زاری بخواند. حق ـ سُبحانهَُ و تعالی ـ فرماید: »یا ملائکَِتی قَدْ اسْتَحْیَیْتُ 
مِنْ عَبْدی و لیَسَ لهَُ غَیْری فَقَدْ غَفَرْتُ  لهَُ.« 5 دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از 

بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.6
کرم بین و لطف خداوندگار         گنه بنده کرده ست و او شرمسار7

عاکفان کعبۀ  جلالش به تقصیر عبادت معترف8 که: 

1ـ قلمرو ادبی: پریشان روزگار کنایه از بدبخت
مانند جیبِ  اقترانی،  اضافۀ  انابت:  پذیرفتن، قبول کردن/ دستِ  اجابت:  به سوی خدا/  بازگشت  توبه،  انابت:  2ـ قلمرو زبانی: 

مراقبت
3ـ قلمرو زبانی: حق:  از نام های خداوند است در معنی درست و راست و ثابت/ جلّ و علا:  بزرگ و بلندقدر است.

4ـ قلمرو زبانی: ایزد:  لفظ مفرد به معنی خدای یگانه )در آیین زرتشتی به فرشتگان درجۀ  دوم اطلاق می شده است.( یزدان 
هم که لفظ جمع و مخفف ایزدان است، نام خداست. / باز: قید / اعراض: روی برگرداندن/ ش در بازش و دیگرش: مفعول

قلمرو فکری: سعدی تقریباً عین عبارت های قشیری را نقل می کند:  »و پیغامبر  گفت که: بدان خدای که جان من به 
حکم اوست که بنده خدای را بخواند و خدای بر وی به خشم باشد، ازو اعراض کند؛ پس دیگر بار بخواند،  اعراض کند سه دیگر بار 
بخواند ]خدای تعالی[ فرشتگان را گوید: بندۀ  من از دیگر کس حاجت نمی خواهد ]و از من می نگردد[ حاجت وی را روا کردم.« 

)قشیری،1381: 440(. 
معني: هر زمان که یکی از بندگان آشفته حال و بداقبال برای توبه به امید قبول حق، دست به درگاه الهی ـ که بزرگ و بلند 
مرتبه است ـ دراز کند، خداوند متعال به او توجّهی نمی کند و اگر دوباره خدا را بخواند، باز از او روی بگرداند و اگر بار دیگر با زاری 

و التماس خدا را بخواند، خداوند می فرماید:...  
5  ـ قلمرو فکری: ای فرشتگانم، من از بندۀ  خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس آمرزیدمش. عبارت بر مفهوم مداومت 

بر انابت و استغفار تکیه دارد. ارتباط معنایي با:

نیستش هنر  چه  اگر  است  نیستشقبول  دگر  پناهی  ما  جز  سعدیکه 

صائبآیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال هاپیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما

6  ـ قلمرو زبانی: همی:  پیشوند فعل که در گذشته استفاده مي شده است.
7ـ قلمرو زبانی: شرمسار: شرم+ سار)پسوند دارندگی( 

قلمرو فکری: بزرگواری و لطف خدا را ببین که بندگان گناه می کنند و او شرمنده می شود. ارتباط معنایی با بیت:
شرمنده از آنیم که در روز مکافات           اندر خور عفو تو نکردیم گناهی          قاآنی

8ـ قلمرو زبانی: عاکف: کسانی که در گوشه ای به عبادت بپردازند. )اسم فاعل از »عُکوف«  است به معنی گوشه نشینی( / عاکفان 
کعبۀ  جلال: گوشه گیران برای عبادت در خانۀ  جلال او 
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ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادتک1َِ و واصفان حِلیْۀ جمالش به تحیّر منسوب2 که:  ما عَرَفْناکَ حقَّ معرِفتِکَ.3
گر کسی وصف او ز من پرسد         بی دل از بی نشان چه گوید باز؟4

عاشقان  کشتگان  معشوق اند          برنیاید   ز  کشتگـــان   آواز5
یکی از صاحبدلان سر به جَیبِ مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده6؛ 

1ـ قلمرو فکری: تو را چنان که شایسته است پرستش نکردیم. کسانی که پیوسته در پرستشگاه الهی مقیم اند و با مشاهدۀ  
جلال حق، غرور از سر فرونهاده اند، باز به کوتاهی و ناتوانی خود در عبادت اقرار دارند و می گویند ما تو را چنان که باید نپرستیدیم.

2ـ قلمرو زبانی: واصف: ستاینده/ حِلیه:  زیور/ تحیّر: حیرانی و سرگشتگی
قلمرو ادبی: حلیۀ جمال: اضافۀ تشبیهی 

قلمرو فکری: واصفان حلیۀ جمالش:  ستایندگان زیور جمال او. کسانی که همواره به ذکر خداوند و تفکر در حقایق می پردازند، 
در سرگشتگی فرورفته اند که او را چنان که باید نشناخته اند. ارتباط معنایی با بیت زیر:

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند         وان که دید از حیرتش کلک از بنَان افکنده ای                        سعدی
3ـ قلمرو فکری: تو را چنان که سزاوار شناسایی توست، نشناختیم. ارتباط معنایی با بیت های زیر:

داند  را  پای  و  دست  که  داند وان  را  خدای  چگونه  هاتف اصفهانیاو 

نرسد اعمی  شب پرّۀ  به  خورشید  حیرانندوصل  آینه صاحب نظران  آن  در  حافظکه 

آنجا سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت  رسد  کی  وهم  تو  کمال  ورنه 

کاینجا منم  نه  حیران  تنها  معرفتت  صغیر اصفهانی هم عقلِ کل استاده اندر صف حیران هادر 

است بی زوال  مُلکش  که  آن  نام  عطّاربه وصفش نطق صاحب عقل لال استبه 

4  ـ قلمرو زبانی: بی دل:  عاشق / بی نشان: خداوند که نشانۀ خاصی برای او نمی توان در نظر گرفت. 
قلمرو فکری: اگر کسی وصف خداوند را از من خواستار باشد، باید بگویم:  من عاشق هستم و عاشق که از خود خبر ندارد، 

نمی تواند از معشوق بینشان بازگوید. ارتباط معنایی با بیت های زیر:

این حالت رسید  دریدچون سخن در وصف  کاغذ  هم  و  بشکست  قلم  مولویهم 

نکن وصف  زمانه  صفات  به  را  که هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود خدای 
گفت  دانم  چه  او  خوبی  استوصف  چندین  هزار  گویم  عطّارهرچه 

خدا ابد  تا  ازل  مُلک  سریر  بر  کجا ای  از  من  بیان  و  کجا  از  تو  شهریاروصف 

5  ـ قلمرو فکری: عاشقان کشتگان معشوق هستند )در حق فنا هستند(. پس از کشته آوازی برنمی آید تا وصف خدا گوید. 
ارتباط معنایی با بیت های زیر از سعدی:

گشت  راز  محرم  سالکی  بازگشتوگر  ره  وی  بر  ببندند 

نبردکسی ره سوی گنج قارون نبرد بیرون  باز  ره  برد  وگر 

دردهندکسی را در این بزم ساغر دهند  بیهوشی اش  داروی  که 

6ـ قلمرو زبانی: صاحب دلان: عارفان/ مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطلاح عرفانی پی بردن به حقایق است./ 
مستغرق: غرق گشته. اسم فاعل از استغراق

قلمرو ادبی: سر به جیب مراقبت فروبردن: کنایه از تأمّل و تفکر عارفانه است./ بحر مکاشفت:  اضافۀ  تشبیهی
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آن گَه که از این معاملت باز آمد1، یکی از دوستان گفت:  از این بوستان که بودی ما را چه 
تحفه کرامت کردی؟2

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیۀ اصحاب را3. چون 
برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.4

ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز          کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدّعیان در طلبش بی خبرانند           کان را که خبر شد، خبری باز نیامد5

دیباچۀ گلستان سعدی

1ـ قلمرو زبانی: معاملت: سودا کردن، خرید و فروش. منظور همان مراقبت و مکاشفت است.
2ـ قلمرو زبانی: تحفه: ارمغان / کرامت: جوانمردی، بخشش
قلمرو ادبی: بوستان:  استعاره از عالم معارف الهی و مکاشفه 

قلمرو فکری: یکی از عارفان که در تفکر عارفانۀ خویش فرورفته بود، هنگامی که از دریای مکاشفت و مراقبت خود به درآمد. 
گفت: از این عالم معارف الهی چه تحفه ای برایمان آورده ای؟

دگر باره سر مستان ز مستی در سجود آمد       مگر آن مطرب جان ها ز پرده در سرود آمد        مولوی
3ـ قلمرو زبانی: اصحاب: یاران. اصحاب و صحابه هردو جمعِ صاحب / »را« در »اصحاب را«: حرف اضافه به معنی »برای«

4  ـ قلمرو زبانی: »م« در »گلم«: مفعول/ دامنم از دست برفت: جهش ضمیر: دامن از دست من برفت.   
قلمرو ادبی: بوی گل: استعاره از لذّت تجلّیات/ دامن از دست من برفت: کنایه از اینکه اختیار را از دست دادم؛ غرق چیزی 

شدم و خود را فراموش کردم.
قلمرو فکری: لذّت تجلیّات الهی چنان مرا مست کرد که اختیار خود را از دست دادم و از خود بی خود شدم. ارتباط معنایی 

با ابیات زیر: 

فراموش  خودی  کند  که  کس  گوشآن  کند  کجا  دگری  نظامییاد 

حافظکه یاد خویش گم شد از ضمیرمچنان پر شد فضای سینه از دوست

5  ـ قلمرو زبانی: مرغ سحر: پرنده ای که به هنگام سحر می خواند./ سوخته: عاشق/ جان شد: جان از تنش جدا شد./ کان سوخته 
را...: »را« فکّ اضافه )جانِ آن سوخته(. 

قلمرو ادبی: قالب شعر: قطعه / پروانه نماد عاشقی است که بارزترین ویژگی اش صبر و خاموشی است. 
قلمرو فکری: کان را که خبر شد خبری باز نیامد: مناسب است با این بیت ها:

سعدیتو مپندار که از سیل دمان اندیشدتشنۀ سوخته در چشمۀ روشن چو رسید

جانان حضرت  به  مزن  تقرّب  مقرّب لاف  بندگان  خموشند  که  فروغی بسطامیزان 

قلمرو فکری: اینهایی که ادعا می کنند خدا را شناخته اند از او آگاهی ندارند، زیرا آنکه خدا را شناخت، از او خبری به دیگران 
نرسید. 

آموختند کار  اسرار  را  دوختندهرکه  دهانش  و  کردند  مولوی مهر 
آنجا در  که  مجلسی  به  زد  نتوان  قایلدم  لب  بر  زدند  خموشی  فروغی بسطامیمُهر 
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دانش های فرامتنی

گلستان سعدی با نثر آهنگین، گوش نواز، زیبا و روان و حکایت های کوتاه و متنوّع، حدود 
هشت قرن است که با ذهن و زبان ما پیوند دارد؛ آن گونه که بیش از چهارصد جمله و بیت از 
این کتاب، در شمار امثال و حکم درآمده است. سعدی در گلستان با روشن بینی و دل آگاهی 
در اوج بلاغت و قدرت از تجربه های خویش می گوید و چشم اندازهای گوناگون زندگی و راه 
رسیدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می دهد. دیباچۀ گلستان که سرشار از معانی لطیف 

است، مانند شعری خوش ترکیب و موزون در خاطره ها می ماند.

کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ قلمرو زبانی: حذف )حذف فعل یا قسمتی از اجزای جمله(
حذف به دو قسم است: الف( حذف به قرینۀ لفظی

ب( حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(
الف( حذف به قرینۀ لفظی: اگر حذف برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را به قرینۀ 

لفظی گویند؛ مانند:
 بعد از ظهری بود. هوا آفتابی ]بود[ و بچّه ها سرشان گرم بود. 

 مسافران نیروی تازه یافته بودند. ]مسافران[ از هر دری سخن می گفتند؛ ]مسافران[ 
سخن هایی از خاطرات شیرین و رنگین ]می گفتند[.

ب( حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(: اگر جزء یا اجزایی از جمله را حذف کنیم امّا 
لفظی معادل آن در جمله نباشد و بخش حذف شده را با توّجه به معنی جمله تشخیص دهیم، 
حذف آن به قرینۀ معنوی است؛ مانند: »به نام نقش بند صفحۀ خاک ]سوگند می خورم[« یا 

»ای ]خدایی که[ فدای تو همه بزهای من ]شود[.«

است عشق  نوآموزی  ز  بلبل  صدایینالیدن  پروانه  ز  نشنیدیم  حزین لاهیجیهرگز 
مجاز سرای  در  دوست  تن  رازاز  نیاید  و  آید  برون  سناییجان 
نه ای همدم  می زنی  دم  تو  که  نه ایتا  محرم  مانده ای  مویی  که  عطّارتا 
 فروغی بسطامیکه با حضور تو از خویش بی خبر مانداز سرّ پردۀ غیب آن کسی خبردار است
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نکته
در  این طرح  مانند:  است؛  نادرست  ندارند،  یکسان  فعل  فعل در جملاتی که  1 حذف 

مجلس شورای اسلامی مطرح ]شد[ و به تصویب رسید.
٢ گاهی حذف فعل در بخش صرفی یا فعل های کمکی صورت می گیرد. این نوع حذف 

درست است؛ مانند: من او را دعوت ]کردم[ و با او صحبت کردم.
در  حذف  است.  درست  باشند،  تغییرکرده  شناسه ها  فقط  درصورتی که  فعل  حذف   ٣
چنین جملاتی به قرینۀ لفظی است و از نظر دستوری حذف فعل جایز نیست؛ زیرا شناسه ها 
به جهت مطابقت با نهاد با هم مغایرت دارند. مانند: »هم ما دربارۀ مطبوعات مقاله نوشتیم 

و هم آنان ]نوشتند[.«
٤ حذف نهاد پیوسته )شناسۀ فعل( جایز نیست امّا نهاد جدا را می توان حذف کرد. مانند 

جملۀ زیر:
»ما برای رفتن به اردو آماده شد]یم[.« نادرست 
»]ما[ برای رفتن به اردو آماده شدیم.« درست 

٥ نهاد جدای اول شخص و دوم شخص را همیشه می توان به قرینۀ نهاد پیوسته در 
جمله های هم پایه )ساده( و ناهم پایه )مرکّب( به قرینۀ لفظی حذف کرد؛ مگر آنکه با وابسته 

یا بدل همراه و یا تأکیدی درکار باشد.
6 در جمله های پرکاربرد، گاهی فعل به قرینۀ معنوی حذف می شود؛ مانند:»به سلامت 

]برو[«، »بسیار خوب ]است[«، »شکرخدا ]می کنم.[«
چه   « مانند:  می شود؛  حذف  معنوی  قرینۀ  به  اسنادی  فعل  مرکّب،  جمله های  در   ٧

بهتر]است[که شما این کار مهم را بر عهده بگیرید.«
از کسی  مانند:  می شود؛  معنوی حذف  قرینۀ  به  فعل  گاهی  پرسشی  در جمله های   ٨

می پرسیم: »کجا؟« یعنی »کجا ]می روی[؟«
ادا  گونه ای  به  جمله  امّا  می شود  فعل حذف  تعجّبی  و  دعایی  جمله های  در  گاهی   ٩

می شود که شنونده به منظور گوینده پی می برد. »چه شهر قشنگی! ]بود[«
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گمان1
گویند که بطّي2 در آب روشنایي مي دید؛ پنداشت که ماهي است. قصدي مي کرد تا بگیرد و 
هیچ نمي یافت. چون بارها بیازمود و حاصلي ندید، فروگذاشت3. دیگر روز هر گاه که ماهي 
بدیدي، گمان بردي4 که همان روشنایي است؛ قصدي نپیوستي5، و ثمرت این تجربت آن 

بود که همه6 روز گرسنه بماند.
ترجمۀ نصرالله منشی، کلیله و دمنه

تحلیل متن

حکایت بط، حکایت آدم هایی است که گرفتار وهم و تصورهای نادرست می شوند؛ چنان که 
در ماجرای »شیر و گاو«، »شیر« در حق »گاو« دچار این تصور نادرست می شود که از اساس 
نادرست است و او را بر این کار تحریک کرده اند و چون امواج این دمدمه ها و تحریکات بیشتر 
می شود شخص را کاملًا فرامی گیرد. این مصداق را از خودِ کلیله و دمنه می خوانیم: »... و در 
خدمت او طایفه ای نابکارند همه در بدکرداری استاد و امام، و در خیانت و درازدستی چیره 
و دلیر، ایشان را بارها بیازموده است و هرچه از آن باب در حقّ دیگران گویند بر آن قیاس 
کند. و هر آینه صحبتِ اشرار موجب بدگمانی باشد در حقّ اخیار، و این نوع ممارست به خطا 

راه برد چون خطای بط« )نصرالله منشی، 1383: 101و 102(.

شعرخوانی

در مکتب حقایق7
ای بی خبر! بکوش که صاحب خبر شوی               تا  راهرو  نباشی،  کی   راهبر  شوی؟8

1ـ کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، 1383، ص102. 
2ـ قلمرو زبانی: مرغابی 

گویی بطّ سپید جامه به صابون زده است      کبک دری ساق پای، در قدح خون زده است      منوچهری
3ـ قلمرو زبانی: رها کرد.

4ـ قلمرو زبانی: گمان بردی: فکر می کرد، ماضی استمراری و نیز فعل های بدیدی، نمی یافت و می دید.
5  ـ قلمرو زبانی: قصدی نپیوستی: اقدام نمی کرد. تصمیم به انجام آن نمی گرفت.

6  ـ قلمرو زبانی: همه: صفت مبهم. همه روز: همۀ روز، همۀ طول روز
7ـ شرح ابیات این غزل برگرفته است از دکتر استعلامی، با اندکی دخل و تصرف

آگاه نشده است./  ـ  راه دل  از  نه  و  ارشاد  و  تعلیم  به  نه  ـ  از عوالم عاشقان حق  8  ـ قلمرو زبانی و فکری: بی خبر: کسی که 
صاحب خبر: عارف و دل آگاه/ راهرو: در کلام صوفیان سالک راه حق است./ راهبر: کسی است که دیگران را در راه حق هدایت می کند و 

صوفیان به او پیر یا مراد یا مرشد یا شیخ می گویند. در اینجا راهبر کسی است که راه را به پایان برده.
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در مکتب حقـــایق، پیش ادیب عشـق      هان  ای  پسر  بکوش  که  روزی  پدر  شوی1
دست از مسِ وجود، چو مردانِ ره بشوی     تـا کیمیای   عشـــق  بیــابی  و   زر   شوی2
خواب و خورت ز مرتبۀ عشق دور  کرد       آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی3
گر نور عشق حق بـه دل و جانت اوفتد        بـِــالله،  کــز  آفتاب   فلک  خـوب تر   شوی4
یک دم غریقِ بحرِ   خدا شو، گمان مبر      کز آب   هفت  بحر، به  یک     موی،  تر   شوی5

از پای  تا سرت  همه  نـــور خدا شود       در  راه  ذوالجَلال،  چـو  بی پـا  و  سر   شوی6
وجـــه خدا  اگــر شَوَدَت  منظر  نظر        زین پس شکی نماند  که صاحب  نظر  شوی7

1ـ قلمرو زبانی: هان: )شبه جمله( هشیار باش، آگاه باش./ ادیب: معلّم
قلمرو فکری: پسر: منظور سالک و راهروِ بي تجربۀ بي خبر/ پدر: منظور رهبر و مرشد صاحب خبر 

ادیب عشق: کسی است که سالک را برای درک اسرار غیب می پرورد و آنگاه اسرار را به او می آموزد تا روزی به مقام راهبری و 
کمال برسد و کارآزموده گردد. این تعبیر در کلام حافظ همان معنایی را به ذهن می آورد که از تعبیرهایی چون پیر مغان، پیر میخانه، 

پیر میکده، پیر می فروش، خضر راه، مرغ سلیمان و مسیح دم در می یابیم.
2ـ قلمرو ادبی: مس وجود: اضافۀ تشبیهی / کیمیاي عشق: اضافۀ تشبیهي

قلمرو فکری: مس، هستی مادّی و این جهانی ماست که عاشق جاه و مال و جلوۀ ناپایدار این زندگی است، و زر، روح متعالی 
است که جلوۀ این جهانی ندارد و نمی خواهد، امّا درکی از عالم معنا دارد. در کلام صوفیان این تبدیل مس به زر، برگرفته از آرزوی 
نابرآوردۀ کیمیاگران است و جست وجوی آنها برای عاملی که فلزات کم بها را به زر تبدیل کند؛ و اکسیر و آنچه مس وجود ما را زر 

می کند، عشق و کشش درونی ما برای رسیدن به آن مرتبۀ متعالی است.
3ـ قلمرو زبانی: »ت« در خواب وخورت: مفعول/ قلمرو ادبی: خواب و خور: مجاز از زندگی مادّی

قلمرو فکری: رسیدن به خویش: یعنی آن مرتبۀ فکری و روحانی که انسان دریابد او را برای خواب وخور نیافریده اند. شاعر 
می گوید: دلبستگی انسان به تعلّقات او را از شأن و منزلتش دور کرده است. زمانی می تواند به کمال برسد که از زندگی مجازی رها 

گردد.
4ـ قلمرو زبانی: باِلله: بای سوگند 

قلمرو ادبی: از آفتاب خوب تر شدن: کنایه از رسیدن به جایی که زیباترین و درخشنده ترین جزء این عالم مادی به نظر انسان 
نیاید.

قلمرو فکری: نور عشق حق: منظور همان کیمیای عشق در بیت سوم است.
5ـ قلمرو زبانی: ترشدن: آلوده شدن/ هفت بحر: هفت دریای بزرگ در جهان شناسی قدماست که عبارت اند از: دریاي عمان ـ 

دریاي احمر ـ دریاي بربر ـ دریاي اقیانوس ـ دریاي روم ـ دریاي اسود ـ دریاي اخضر.
قلمرو ادبی: بحر خدا: استعاره از دریای معرفت حق 

قلمرو فکری: در اینجا هفت بحر یعنی تمام این دنیای مادی که عاشقانِ حق، خود را آلودۀ آن نمی کنند. شاعر می گوید: اگر 
عاشق حق باشی و غرق دریای معرفت الهی گردی، شک نکن؛ زیراکه یک موی وجود تو آلودۀ این دنیا نخواهد شد.

6  ـ قلمرو ادبی: کنایه: از پای تا سر: کنایه از همۀ وجود، مراعات نظیر و تضاد 
قلمرو فکری: بی پا و سر شدن در راه حق؛ یعنی چنان حالی که عاشق به داوری یا به ملامت دیگران توجه نداشته باشد.

7  ـ قلمرو ادبی: وجه خدا: جلوه یا تجلّی حق؛ و تعبیری است برگرفته از قرآن: »فایَنَْما توَُلوّا فَثَمَّ وَجْهُ الله« )سورۀ بقره، آیۀ 115(
قلمرو فکری: صاحب نظر: در کلام حافظ کسی است که عالم معنا را درک می کند. معنی: اگر تو در همه حال رضای خدای را 

پیشگیری به یقین به بصیرت و آگاهی خواهی رسید.
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بنیــاد  هستی  تـو چو زیر  و  زبر  شود        در دل  مدار هیچ، کــه  زیر  و  زبر  شوی1
گر در سرت  هوای  وصال  است،  حافظا        بـــاید  که خاک  درگهِ  اهل  هنر   شوی2

1ـ قلمرو ادبی: منظر نظر: جناس ناهمسان افزایشی / کنایه: در دل مدار هیچ؛ یعنی نگران این زندگی دنیایی نباش./ زیر و 
زبر: تضاد 

قلمرو فکری: هستی تو: در متن یعنی هستی فردی و دلبستگی های این جهانی تو. اگر توجه تو از علایق دنیایی دور شود، تازه 
آغاز زندگی روحانی و معنوی تو خواهد بود.

2ـ قلمرو فکری: اهل هنر:  در کلام حافظ یعنی آگاهان و صاحب دلان که عالمی ورای این هستیِ مادی را می شناسند. 
قلمرو فکری: در این بیت، حافظ به خود و در واقع به طالبان حقیقت می گوید که صاحب دلان باید راه وصال حق را بر تو 

بگشایند. 
به دولت کسانی سر افراختند          که تاج تکبّر بینداختند              سعدی
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حوزه های فرعیمثل نویسیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

ـ محتوای دانشی 
برای شناخت عناصر 
خاطره نویسی با ذکر 

مثال های مختلف 

ـ مقایسۀ زاویۀدید 
در دو متن روایتی

ـ بیان آغاز های 
متفاوت برای خاطره

ـ تشخیص عناصر 
خاطره

ـ تولید خاطره
ـ مرحلۀ تحلیل و 
ارزیابی نوشته ها 

براساس سنجه های 
داده شده

بازآفرینی یک مثل 
)ترجیحاً در قالب 

خاطره( با استفاده 
از شیوه های 
نگارش خلاق

ـ یادگیری حدود و 
ثغور شکسته نویسی 

ـ آموزش تبدیل 
گفتار به نوشتار

درس دوم

خاطره نگاری
نمایهٔ درس

ایدة کلیدی: تقویت قدرت تفکر و خلاقیت با خاطره نگاری 

اهداف

دانش آموز بتواند:
 با خواندن خاطرۀ آغازین کتاب )فردی یا گروهی(، نگرش مثبتی نسبت به خاطره نویسی 

پیدا کند و شخصاً آن را ارائه کند.
و  مناسب«  دید«، »شروع  زاویۀ  و  »  راوی  دیگری» موضوع«،  یا  متن خاطرۀ خود  در   

»سادگی و صمیمیت« را به منزلۀ عناصر اصلی یک خاطره شناسایی و ارزیابی کند. 
 با جانشینی آغاز های متفاوت برای خاطره، تفکر خلاقانه و مبتکرانۀ او پرورش یابد.

 در متن خاطرۀ خود» موضوع«، » راوی و زاویۀ دید«، » شروع مناسب« و » سادگی 
و صمیمیت« را به منزلۀ عناصر اصلی یک خاطره به کار ببرد.
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 در نوشتن خاطره، هیجانات و احساسات و رفتار و عملکرد خود را با دقت بیان کند. 
 به نقد و ارزیابی جامعی از خاطرات دوستان خود بپردازد.

برای  روشی  نیز  و  خلاقیت  تقویت  برای  راهی  مثابۀ  به  خاطره نگاری  ضرورت  به   
خودشناسی بیشتر پی ببرد و دفترچه ای مختص به خاطرات روزانۀ خود اختصاص دهد.

 با استفاده از شیوه های نگارش خلاق، مثل را، در قالب خاطره بازآفرینی نماید.
 عناصر ضروری خاطره نویسی را در متن خاطرۀ خود به کار ببرد.

با رعایت حدود شکسته نویسی و معیارهای تبدیل   مهارت تبدیل گفتار به نوشتار را 
گفتار به نوشتار عملًا نشان دهد. 

روش هاي پیشنهادی تدریس
 

تلفیقی از پیش سازمان دهنده و همیاری گروهی:
اساس این شیوه بر یادگیری از طریق همیاری است و فرصت لازم را برای تلاش اساسی 
بیشتر  بود  معتقد  پیاژه  می آورد.  فراهم  آموزشگاهی  گوناگون  اهداف  به  رسیدن  به منظور 

آموخته های ما حاصل تعامل با دیگران است.

مراحل اجرا:
1 بیان هدف: معلم به منزلۀ مهندس آموزش، به شیوۀ پیش سازمان دهنده با فراخواندن 
اطلاعات پیشین دانش آموزان، مرتبط ساختن آنها با دانش جدید و ارائۀ مفاهیم نو، طرح 
امر، معلم می تواند  این  برای تحقق  ایجاد مي کند.  را در ذهن دانش آموزان  اولیۀ گفت وگو 
یا  و  از قبل  آمده است، ذکر خاطره ای  برایش پیش  روز  اتفاقی که همان  بیان  با  را  بحث 
فراخواندن خاطره ای از دانش آموزان شروع کند. طبیعی است که در خاطرات معلم عناصر 
مورد نظر درس گنجانده شده است. اما، در خاطرات دانش آموز برای دست یافتن به هدف 
)وجود عناصر ضروری در خاطره(، هدایت پنهان معلم ضروری است. این کار به صورت های 
داشته  فعال  مشارکت  دانش آموز،  در خاطره گویی  می تواند  معلم  ممکن می شود؛  متفاوتی 
به  با طرح سؤال هایی در تکمیل ساختار خاطره، آن گونه که مد نظر کتاب است،  باشد و 
دانش آموز کمک کند یا در پایان خاطره ابتدا مجال را به آنها بدهد تا به موشکافی اجزای 
خاطرۀ دوستشان بپردازند و سپس با طرح سؤالاتی که منجر به درک عناصر غایب خاطره 

می شود، هدف خود را نهایی نماید. 
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٢ سازماندهی و آرایش کلاس: در این مرحله، دانش آموزان گروه بندی می شوند. بهتر 
امکانات  و  اگر فضا  باشند؛  تعامل داشته  با هم  به صورت دایره وار  یادگیری  است گروه های 
نمود.  استفاده  برای گروه بندی  نیمکت های همجوار  از  ندهد، می توان  را  اجازه  این  کلاس 
سپس معلم با معیارهایی که در نظر دارد به گروه بندی دانش آموزان می پردازد. این معیار 
ممکن است بر مبنای احترام به نظر و خواست دانش آموزان باشد، یا با در کنار هم قرار دادن 

دانش آموزان با انگیزه و بی انگیزه و... .
٣ ارائۀ مواد آموزشی: خاطرۀ اول درس در قالب کتاب یا صفحۀ نمایش ارائه می شود 

و در کلاس خوانده می شود.
و  از عناصر  بررسی هر یک  معلم  این مرحله،  در  از اعضا:  ٤ تفهیم وظیفۀ هر یک 
ویژگی های خاطره را به عهدۀ یکی از گروه ها قرار می دهد تا در ضمن هم خوانی، مستنداتی از 
 متن را در راستای وجود یا عدم آن عنصر )  موضوع، زاویۀ دید، شروع، سادگی و صمیمیت زبان(

در خاطرۀ ابتدای درس استخراج و مکتوب کنند. 
ارائۀ گزارش تحلیلی گروه ها توسط اعضای آن برای کل کلاس و بحث و گفت وگو   ٥

پیرامون گزارشات تحلیلی.
٦ جمع بندی و اجماع نسبی بر سر ویژگی های خاطره و تحلیل عناصر آن، با تسهیل گری 

معلم.
7 انجام فعالیت های اول و دوم کتاب در گروه.

روش تدریس قضاوت عملکرد
این روش در راستای کسب و تقویت مهارت ارزیابی، مقایسه، تجزیه و تحلیل می باشد. در 
تمام درس های کتاب نگارش، قضاوت عملکرد به صورت برجسته و هدفمند مشاهده می شود، 
به نحوی که در پایان همۀ درس ها، معیارهای ارزیابی در جدولی ارائه شده است. از مزایای 
این روش این است که ترکیبی از فعالیت فردی و مشارکت گروهی است. مراحل اجرای این 

الگو به صورت مختصر به این ترتیب است: 
1 کار فردی: از دانش آموزان می خواهیم به صورت فردی تمرین دوم کارگاه نوشتن را 
انجام دهند؛ این تمرین خاطره نویسی است. پس از آماده شدن متن هاي دانش آموزان، به دو 
شکل مي توان کار را ادامه داد: یک روش این است که هر دانش آموز متن خود را براي کل 
کلاس بخواند؛ روش دیگر این است که متن هاي دانش آموزان را در گروه ها توزیع کنیم تا 

یک متن به صورت گروهي خوانده شود.
٢ کار گروهی: پس از خواندن متن به هر یک از روش هاي مرحلۀ قبل، بررسي متن هر 
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دانش آموز در گروه، براساس جدول معیارهاي ارزیابي تمرین سوم انجام خواهد شد. بدیهي 
است دانش آموزان ضمن تحلیل متن خاطرۀ سایر هم کلاسي هایشان، به یادگیري عمیق تري 

دست مي یابند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

در بخش فعالیت ها، درهم تنیدن مهارت های تفکر در محتوای دروس مد نظر است، چرا 
که فعالیت های هر درس در راستای پرورش دو یا چند مهارت در دانش آموزان تدوین شده 
است. بنابراین در بخش درنگی بر فعالیت ها، سعی می شود پیشنهاداتی در زمینۀ کاربرد نوع 

مهارت در هر فعالیت داده شود. 
فعالیت اول: در این فعالیت دانش آموز قرار است مقایسه ای میان دو زاویۀ دید داشته 
باشد. در واقع هدف، پرورش قدرت مهارت مقایسه در دانش آموزان است. مقایسه کردن برای 
تعامل با محیط، امری اساسی است. یافتن تفاوت ها و تشابهات به یادگیرنده در سازمان دهی 
اطلاعات پیشین و اطلاعات جدید کمک می کند. دانش آموزان در کتاب نگارش یک با شیوۀ 

سنجش و مقایسه )در نوشته های ذهنی( آشنا شده اند.
فعالیت دوم: در فعالیت دوم، مهارت تفکر مبتکرانه مدنظر است. تفکر مبتکرانه به معنای 
متفاوت فکرکردن، خلاق بودن، داشتن دید متمایز و به شیوه های نو عمل نمودن است که 
دانش آموز، صرفاً با تکیه بر قدرت تفکر خود می تواند به آن دست یابد. این امر نیازمند یک 
دانش پایه در دانش آموز است که متن درس با معرفی عناصر خاطره نویسی، این دانش اولیه 
را در اختیار او قرار داده است و در این فعالیت، زمانی که از او می خواهیم آغازهای مناسب 
متفاوت با نمونه های درس برای یک خاطره ذکر کند با اندکی تفکر در می یابد که عناصر 
دیگر خاطره نویسی مانند موضوع، شخصیت و... نیز می توانند در صدر یک خاطره و در محور 

اصلی بیان قرار گیرند و آغاز های مناسب خاطره با صدرنشینی آنها شکل بگیرد. 

کارگاه نوشتن )1(

از دانش آموزان می خواهیم کارگاه نوشتن یک را در منزل انجام دهند و در جلسۀ بعد 
همراه داشته باشند تا با دوستانشان به ارزیابی آنها بپردازیم.
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مثل نویسی

هر مثل، یک حافظۀ تاریخی پشت سر خود دارد، که از لحظۀ آفرینش و جاری شدن 
آن بر ذهن و زبان شاعر یا نویسنده تا لحظۀ قبول عام و خاص یافتن و ماندگار شدن در 
دل تاریخ را، در بر می گیرد. بنابراین مثل ها همچون آینۀ فرهنگی یک ملت هستند که نوع 
اندیشیدن، طرز نگاه آنها به مسائل، ارزش های پایدار و نگاه ارزیابانۀ یک ملت را در دل تاریخ 
فرهنگی تثبیت می کنند. با تعبیۀ این گنجینه های فکری، زبانی و فرهنگی در کتاب درسی، 
دانش آموزان را با گذشته و حال خود مرتبط می سازیم و با فرصت بازآفرینی مثل، نخست این 
مجال برای آنان ایجاد می شود که با نگاه نقادانه به این فرهنگ، در پی اصلاح احتمالی آنها 
برآیند و دوم اینکه با انتخاب  سنجیدۀ مثل ها، دانش آموز با روش های خلاقانه، پیوندی میان 
موضوع درس و مثل ایجاد می کند. به عنوان نمونه، مثل های با موضوع یاد و خاطره را )فیلش 
یاد هندوستان کرده، از دل برود هر آن که از دیده برفت و به پایان آمد این دفتر حکایت 
همچنان باقی است( در قالب خاطره نویسی بازآفرینی می نماید و در ادامه با سنجه های پایان 

درس، متن های همدیگر را مورد ارزیابی قرار مي دهند. 
روش پیشنهادی در بازآفرینی مثل: معلم با کشیدن نمودار خورشیدی در مرکز تخته 
از دانش آموزان بخواهد در مورد مثل مورد نظر، به شیوۀ بارش فکری تمام ذهنیات خود را 
بیرون بریزند. پس از تکمیل نمودار و دریافت نظرات تمام دانش آموزان، هر یک از آنها فرایند 
نوشتن خاطره را با در نظر گرفتن عناصر خاطره نویسی آغاز می کنند و در پایان زمان داده 
شده به صورت اتفاقی یا انتخابی یا به هر شیوۀ دیگری تعدادی از تولیدات دانش آموزان در 

کلاس مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

دانش فرامتنی )1(: بازآفرینی

است.  نوجوان  و  کودک  به  کهن  متون  ارائۀ  و  اقتباس  موفق  راه های  از  یکی  بازآفرینی 
میان  شباهت یابی  مسیر  از  نویسندگان  گاه  کهن،  داستان های  برخی  بازآفرینیِ  در 
عناصر»  پیش اثر« با عوامل موجود در زندگی طبیعی بشر، راه نفوذ به آفرینش اثر نو را پیدا 
کرده اند. آرمان آرین در کتاب »پارسیان و من« )1385( از این شیوه بهره گرفته است و در 
فصل »  دشت پارسه نوجوان امروز« به کمک شباهت، همتای نوجوانان دورۀ فریدون می شود. 
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همذات پنداری راه دیگر برای بازآفرینی متون کهن است که آرین در »پارسیان و من« به آن 
توجه داشته است؛ در این داستان زمانی که خانوادۀ پسر از دست ضحاک آسیب می بینند، 
پسر مانند فریدون به جنگ ضحاک می رود. آتوسا صالحی در »  فرزند سیمرغ« از گفت وگو 
و ارتباط انسان با عوامل غیرانسانی )سیمرغ( برای بازآفرینی استفاده کرده است. نمونه هایي 
از این بازآفرینی ها در افسانۀ سیمرغ و روایت های متعددش را در آثار ابوعلی سینا، فردوسی، 

ناصرخسرو، عطار و مولوی و... به شکل های مختلف می توان دید )حجازی، 1395: 193(. 
با توجه به مثال ها می بینیم که بازآفرینی به معنای آفرینشی دیگر است؛ شاعر یا نویسنده 
آزاد است با حفظ عناصر و خطوط کلی، محتوا و ساخت داستان را بر اساس درون مایه ای از 

نو دگرگون کند. راز غنای میراث ادبی کهن ما در همین از نو ساختن ها است. 
پس از انجام مثل نویسي، به بخش خاطره گویي و خاطره نویسي مي پردازیم. براي انجام 
متن  و  کنند  آن گفت وگو  دربارۀ  بخوانند،  را  کتاب  بخش  این  گروه،  در  دانش آموزان  آن، 
گفتاري آن را به نوشتاري تبدیل کنند. معلم با نظارت بر کار گرو ه ها نکات لازم را براي آنها 

توضیح مي دهد.

دانش  فرامتنی )2(: شکسته نویسی

و  می شود  یافت  پراکنده ای  غالباً  و  مختلف  نظرات  آن،  میزان  و  شکسته نویسی  دربارۀ 
منتشر  این باره  در  ادبیات  و  زبان  فرهنگ،  متولیان رسمی  امر  از جانب  دستورالعمل کلی 
نشده است که همچون دستور خط فارسی آن را ملاک و معیار عمل قرار دهیم. یکي از 
واژه ها  )راهنمای شکستن  »اصول شکسته نویسی«  باره  این  در  مفید  و  کتاب هاي مختصر 
این  است. در  فارسی  زبان  تجربۀ  با  ویراستار  اثر علی صلح جو،  داستانی(  در گفت وگو های 
شدن  قاعده مند  برای  راهنمایی  مثابۀ  به  کتاب  این  در  که  اصولی  به  موجز،  بسیار  بخش 

شکسته نویسی پیشنهاد داده اند و معقول و منطقی به نظر می رسد، اشاره می شود. 
به نحوی  براساس کتاب »  اصول شکسته نویسی«، شکستن کلمات در سطحی حداقلی 
که شکل متعارف کلمه را دگرگون نسازد و تنها سر نخی برای نشان دادن گفت وگوها باشد، 
اشکالی ندارد. اما باید برای جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن به فکر تدوین اصولی باشیم 
و حتی واژگان شکسته شده را مانند زبان انگلیسی در مدخل فرهنگ هایمان نیز وارد کنیم.
زبان گفتار و زبان معیار )به منزلۀ شکل رسمی نوشتار( دارای نحو ]دستور زبان[ خاص 
است.  نوشتار  نحو گفتار در  به کارگیری  اصلی شکسته نویسی  اصول  بنابراین  خود هستند. 
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مبنای نظری نویسنده در این کتاب » قاعدۀ کاهش الگوی هجایی« است به این معنا، چنانچه 
تعداد هجاهای واژه ها در شکل گفتاری و نوشتاری یکسان باشد آنها را باید کامل نوشت، اما 
در خواندن می توان شکسته خواند بنابراین اصل واژه هایی مانند نان، ماست، هست، بخوابم 
و... که در تلفظ دچار کاهش هجایی نمی شوند، باید همین طور نوشته شوند، اما واژه هایی 
مانند برم )شکل شکستۀ بروم(، هندونه )شکل شکستۀ هندوانه( و امثال اینها که مشمول 
قاعدۀ کاهش هجایی می شوند ایرادی ندارد شکسته نوشته شوند. واژه های تک هجایی که 
شکسته خوانده می شوند نیز نباید شکسته نوشته شوند. مثلًا »هنوز هم دیر نیست« را نباید 

به صورت »هنوزم دیر نیست« نوشت. 
کتاب» اصول شکسته نویسی« بر این باور است که نباید شکسته نویسی در حدی باشد که 
حافظۀ بصری خواننده را نادیده بگیرد. ضمن آنکه: از آنجا که هنوز تفاوت های لهجه ای پا 
بر جا هستند، اگر بخواهیم واژه هایی مانند جان، میدان و .. را شکسته بنویسیم آن قزوینی، 
همدانی و... را که این واژه ها را همین گونه تلفظ می کنند به زحمت و دردسر انداخته ایم. 
پس ما ابتدا گفت وگوها را، شکسته )عیناً همان گونه که تلفظ می شوند( می نویسیم، سپس 
کلمات آن را، براساس قاعدۀ کاهش الگوی هجایی، از شکسته به ناشکسته تبدیل می کنیم، 
به این ترتیب نحو گفتار )جابه جایی اجزای جمله در گفتار( راهنمایی می شود که ذهن و 

زبان خواننده را به سمت شکسته خوانی،که مورد نظر نویسنده بوده است، سوق می دهد. 
استاد علی صلح جو به صورت خاص دربارۀ برخی گروه های باز و بستۀ واژگان پیشنهاد هایی 

را مطرح نموده است که تیتروار به آنها اشاره می نماییم:
 اصل کلی دربارۀ همۀ فعل ها، اسم ها و ضمایر همان قاعدۀ کاهش الگوی هجایی است. 
این ها،  امثال  و  بنویسید(  جای  بنویسین)به  بفرمایید(،  جای  بفرمایین)به  نوشتن  بنابراین 

توصیه نمی شود.
 ضمیر های ملکی پیوسته که با واژه های مختوم به الف می آیند، شکسته نوشته می شوند: 
غذاهایم )غذاهام(، صدایم )صدام( و ... . ضمیر های من، تو، او، ما، شما، ایشان )آنها( وقتی با 
حروف اضافه به ویژه» به« می آیند شکل گفتار و نوشتارشان متفاوت می شود. به تو )به ات(، به 
او )به اش( به من )به ام( نوشته می شود. )صورت های به ات، به اش، به ام و... بهتر از شکل های 

بهت، بهش و بهم( می باشد.
 نشانۀ جمع را حتماً کامل بنویسید.

 افعال»است« و »نیست« را، شکسته ننویسد ضمن آنکه مشمول کاهش هجا نمی شوند، 
در برخی از لهجه ها مانند قزوینی و اصفهانی کامل تلفظ می شوند.

مثلًا  باشد،  لهجه شخصیت پردازی شده  اساس  بر  داستان  از شخصیت های  یکی  اگر   
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نویسنده یک خراسانی را از راه لهجه اش معرفی کند باید به همان صورت لهجه اش را نوشت 
مثلًا »مودونم« به جای»می دانم«. 

 حذف کامل»است« در ماضی نقلی، که در محاوره اتفاق می افتد خالی از اشکال است. 
 شکل »را« و »از« را نباید در نوشتار تغییر داد. 

است(،  چه ات  جای  چته؟)به  چه(،  جای  چی)به  ندارد:  اشکالی  واژه ها  این  کاربرد   
چطوری)به جای چگونه(، چه جوری)به جای چگونه(، چون)  به جای زیرا(، برای اینکه)به جای 
زیرا(، کیستی )به جای کی هستی(، کیه؟ )به جای چه کسی است(، چیه )به جای چیست یا 

چی است(. 

پی نوشت
 در اصطلاحِ اقتباس پیش اثر هر نوع متن مکتوب، مصور، یا هر آنچه که در فرهنگ 
شفاهی منقول قرار گرفته است و در جریان خلق دوباره از آن استفاده می شود، می تواند یک 

پیش اثر باشد )جلالی، 1395: 53(.
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اهداف

 آشنایی بیشتر با ادبیات پایداری و نمونه آثار مرتبط با آن )دماوندیه بهار( )علم(
 ایجاد نگرش مثبت به مفهوم پایداری و لزوم مبارزه در برابر دشمن )اخلاق(

 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(
 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن )تفکر(

 توانایی کاربرد آموزه های سه قلمرو )عمل(
 توانایی پاسخ به پرسش های کارگاه متن پژوهی )عمل(

درس سوم

دماوندیه
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
ـ معادل معنایی واژه ها

ـ تمرین و بررسی 
ترکیب های اضافی و وصفی

قلمرو ادبی
ـ بررسی قالب شعر و آرایه های 
استعاره،  تعلیل،  ادبی )حسن 
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قلمرو فکري
ـ درک و دریافت پیام شعر 

ـ درک مفهوم شعر و ارتباط 
معنایی آن با متن

قالب: قصیده
درون مایه: طرح مسائل سیاسی، دعوت به قیام و پایداری در برابر بی عدالتی



88

روش های یاددهی و یادگیری

روش های تدریس قضاوت عملکرد، کارایی گروه، روش بحث گروهی، پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، دیوان اشعار محمّدتقي بهار، نوار صوتی، عکس، فیلم های مرتبط با ادبیات 
پایداری، بهره گیری از پایگاه های اطلاع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی 

 .)1363( آژند.  یعقوب  اسلامي.  انقلاب  تا  مشروطیت  انقلاب  از  ایران،  نوین  ادبیات   1
تهران: امیرکبیر.

٢ ادوار شعر فارسي از مشروطیت تا سقوط سلطنت. محمدرضا شفیعی کدکنی. )1387(. 
چاپ سوم. تهران: انتشارات سخن.

٣ از صبا تا نیما. یحیی آرین پور. )1351(. )دو جلد(. چاپ دوم. تهران: شرکت سهامي 
کتاب هاي جیبي.

٤ بررسي صورخیال در شعر معاصر، پایان نامۀ کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي. رضا 
افضلي. )1371(. مشهد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسي.

٥ بهار. محمد علی سپانلو. )1374(. تهران: طرح نو. 
)ماهنامۀ( شمارۀ 5ـ6  بهار. )1370(. خاوران  مهرداد  نوآوري.  و  و سنّت گرایي  بهار   ٦

فروردین و اردیبهشت.
7 تاریخ احزاب سیاسی. محمد تقی بهار. )1357(. چاپ دوم. تهران: امیر کبیر. 

8 تحلیل گفتماني قصیدۀ دماوندیۀ دوم »بهار« با تکیه بر واژگان متقابل، قطب بندي ها، 
 .)1393( ساماني.  رحیم خاني  احمد  خسروي،  حسین  ضمني.  دلالت های  و  پیش فرض ها 

نشریۀ بهارستان سخن. دورۀ 11. شمارۀ 27. 
9 تحلیل ساختار دماوندیۀّ ملک الشّعرای بهار با تکیه بر کارکرد نمادین زبان. )1395(. 
معصومه وفایی نیا و حسن علی کوثری. کنگرۀ بین المللی زبان و ادبیّات. مرجع دانش )ناشر 



89 بخشدوم:بررسیدرسها

تخصصی کنفرانس های کشور(.
10 تطبیق سبک شناسانه و بلاغی اقتفای پرتو در قصاید»پر او« و »دیار آشنا« از قصاید 
 .)1394( حسنی.  عباس  یوسفی؛  هادی  بهار.  ملک الشعرای  »سپیدرود«  و  »دماوندیه« 

فصلنامۀ پژوهش های ادبی و بلاغی دورۀ 3. شماره 4 . پیاپی 12.
11 دیوان اشعار. محمّدتقی بهار )ملک الشّعرا(. به اهتمام چهرزاد بهار. )1380(. دو جلدی. 

ویرایش دوم. تهران: انتشارات توس.
1٢ سبک شناسی. محمدتقی بهار. )1369(. دورۀ سه جلدی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات 

امیرکبیر.
1٣ سبک شناسی لایه ای اشعار پرتو کرمانشاهی )لایه های آوایی و بلاغی و ایدئولوژیک( 
فریبا همّتی، میرجلال الدّین کزازی و دیگران. )1396(. فصلنامۀ تخصّصی سبک شناسی نظم 

و نثر فارسی )بهار ادب(. سال دهم. شمارۀ چهارم. شمارۀ پیاپی 38. 
1٤ شرح و احوال بهار به قلم او در مقدمۀ بهار بر تاریخ تطوّر شعر فارسی. به کوشش تقی 

بینش. )1334(. مشهد. 
1٥ شعر بهار. محمد شفیعی کدکنی. )1374(. مجلۀ آینده. سال دهم. شمارۀ 10 و 11. 
1٦ صور خیال در شعر فارسي. محمدرضا شفیعي کدکني. )1366(. چاپ سوم. تهران: 

آگاه. 
فصلنامۀ   .)1393( ذوالفقاری.  محسن  بهار.  شعر  در  اصالت  زیبایی شناسی  و  نقد   17

زیبایی شناسی ادبی. دورۀ 5.  



90

تحلیل متن درس 

دماوندیه1ّ
پای دربند1 سپید2  دیو  دماوند3ای  ای  گیتی  گنبد  ای 

خُود کُلهَ  یکی  سر  به  سیم  کمربند4از  یکی  میان  به  آهن  ز 

روی نبیندت  بشر  چشم  دل بند5تا  چهر  ابر،  به  بنهفته 

ستوران دَم  از  وارهی  مانندتا  دیو  نحس  مردم  وین 

1ـ دماوند در لغت به معنی بخار معلّق است. دَم )مِه، بخار( + آوند )آویزان، معلق(. این درس با همین عنوان در کتاب زبان و 
ادبیات فارسی پیش دانشگاهی سابق آمده بود.

2ـ دیو سپید در این بیت با نگاه مثبت با رنگ سفیدي که به او نور و تقدّس می دهد، با دماوند یکي دانسته شده است ولی در 
بیت چهارم، شاعر صفت نامبارکي نحس بودن را با نگاه کلی به دیو نسبت داده است که قابل تأمل است. 

دیو سپید، نام دیوي است که با رستم جنگید و نام یک خان از هفت خانی است که رستم پشت سر گذاشته بود.هفت خوان رستم 
به ترتیب عبارت اند از: 

خوان اول: کشتن رخش شیری؛ خوان دوم: بیابان بی آب و علف؛ خوان سوم: جنگ با اژدها؛ خوان چهارم: کشتن زن جادو؛ خوان 
پنجم: جنگ با اولاد دیو و گرفتار کردن او؛ خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو و خوان هفتم: جنگ با دیو سپید. 

3ـ قلمرو زبانی: دیو )= اهریمن، شیطان( منادا است و نیز گنبد گیتی و دماوند/ ای: حرف ندا/ دیوِ سپید و پای دربند: دو ترکیب 
وصفی/ فعل هر دو مصراع به قرینۀ معنوی حذف شده است.

قلمرو ادبی: تشخیص: خطاب »ای« به دیو و گنبد گیتی/ پای دربند: کنایه از زندانی، گرفتار/ دیوِ سپید و گنبد گیتي: استعاره 
از کوه دماوند/ بیت تلمیح به هفت خوان رستم دارد./ اغراق: در ارتفاع و بلند شمردن کوه دماوند 

قلمرو فکری: اي دماوند، اي بلندترین بام گنبدي شکل جهان، اي کوه سپیدپوش که همچون دیو سپیدی تو را اسیر و دربند 
کرده اند. شاعر از بیت یکم تا پنجم به ارتفاع کوه دماوند و برف نشسته بر قلّۀ آن اشاره می کند.

4ـ قلمرو زبانی: سیم: نقره/ کُله خود: کلاه خود، کلاه جنگی/ میان: کمرکش
قلمرو ادبی: سیم: استعاره از برف روی کوه/ کمربند آهنی: استعاره از صخره های تیره رنگ میان کوه/ مراعات نظیر: سیم و آهن، 

سر و کله خود، سر و میان )کمر(، میان و کمربند، کله خود وکمربند/ میان: ایهام دارد: 1( کمر  2( میان کوه
قلمرو فکری : کلاه خودي از برف سپیدرنگ نقره ای بر سر گذاشته اي و صخره های دامنۀ کوه تو مانند کمربندي آهني است که 

به کمر بسته ای. مفهوم: شاعر قصد دارد دماوند را به شکل مبارزی محکم و مجهّز نشان دهد.  
5ـ قلمرو زبانی: تا: حرف ربط/ »ت« در نبیندت: مضاف الیه برای»روی« است و جهش ضمیر دارد. رویِ تو/ دل بند: زیبا، دلربا 

قلمرو ادبی: حسن تعلیل: شاعر علت ارتفاع کوه دماوند را ناراضی بودنش از مردم می داند./ مراعات نظیر: چشم، روی، چهر
قلمرو فکری: برای اینکه مردم چهرۀ زیبای تو را نبینند )شاید ازآن رو که زیباست و مردم به او آسیب می رسانند( با ابر چهرۀ 

زیبای خود را پوشانده ای. ارتباط معنایی با بیت زیر:
ملک جهان به دیدن روی جهانیانآزادگی گزین که نیرزد به نزد خلق
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پیمان5 بسته  سپهر،  شیر  پیوند1با  کرده  سعد  اختر  با 

آوند،چون گشت زمین ز جور گردون و  و خموش  سیه  و  سرد 

دماوند2بنواخت ز خشم بر فلک مشت ای  تو  تویی  مشت  آن 

روزگاری درشتِ  مشتِ  افکند3تو  پس  قرن ها  گردشِ  از 

شو آسمان  بر  زمین  مشتِ  چند4ای  ضربتی  بنواز  وي  بر 

1ـ قلمرو زبانی: وارهی: از مصدر وارهیدن، رها و خلاص شدن/ ستوران: چهارپایان/ اختر: ستاره/ شیر سپهر: شیر فلک، یکی از 
بروج دوازده گانۀ فلکی که اعراب آن را اسد و لیِث نیز گوید )لغت نامۀ دهخدا(؛ ترکیب اضافی است.

آفتاب شیر  برج  از  سر  برزد  آبچو  دریای  به کردار  شد  فردوسیزمین 
اختر سعد: اختر نیک، ستاره ای که آثار فرخنده و خجسته دارد. مقابلِ اختر نحس که زحل است . اختر سعد، منظور مشتری 
نام  از زمین ششمین است و  از هفت ستارۀ سیار در علم هیئت قدیم که در دوری  نام یکی  است که سعد اکبر است. »مشتری 

فارسی اش برجیس و در علم نجوم سعد اکبر است...«)فرهنگ نظام(/ اختر سعد: ترکیب وصفی 
قلمرو ادبی: دم: سخن، آواز که ایهام دارد: 1ـ سخن، بانگ 2ـ کنار، پهلو/ ستوران: استعاره از مردم نادان وکم فهم/ تشبیه: 
مردم دیومانند: مردم: مشبّه، دیو: مشبّه به/ کنایه: با شیر سپهر پیمان بستن و با اختر سعد پیوند کردن: ارتفاع و بلندی کوه دماوند/ 
مراعات نظیر: سپهر و اختر/ بیت پنجم حسن تعلیل نیز دارد. شاعر مرتفع بودن دماوند را برای رهایی او از دم ستوران و مردم نحس 

دیومانند می داند./ تشخیص: پیمان بستن و پیوند کردن کوه دماوند با شیر سپهر و اختر سعد 
قلمرو فکری: بیت چهارم و پنجم با یکدیگر موقوف المعانی هستند. براي اینکه از نفس شوم مردم دیوسیرت رها شوي، با شیر 

آسمان، یعنی خورشید، هم پیمان شده ای و با ستارۀ سعد، مشتری، پیمان بسته اي. )به ارتفاع کوه اشاره دارد.(
2ـ قلمرو زبانی: جور: ظلم و ستم/ جورگردون: ترکیب اضافی/ آوند: آویزان، معلقّ/ گردون: آسمان/ بیت ششم، جملۀ سه جزئی 

گذرا به مسند
قلمرو ادبی: زمین و گردون: تضاد/ تشخیص: خموش، خفه و .. شدن کوه از جور زمین و نیز مشت نواختن کوه آسمان را / مصراع 

دوم بیت هفتم تشبیه دارد. دماوند: مشبّه، مشت: مشبّه به/ مراعات نظیر: نواختن و مشت/ زمین: مجازاً مردم زمین
قلمرو فکری: وقتی که زمین از دست ستم روزگار این چنین سرد و خاموش و معلّق در فضا ماند از خشم و ناراحتي مشت 

محکمی بر چهرۀ آسمان کوبید، اي دماوند آن مشتی که کوبیده شد، تو هستي.
3ـ قلمرو زبانی: »ی« در »روزگاری«، مخفّف فعل هستی/ پس افکند: پس افکنده، پس مانده، میراث و صفت مفعولی مرخّم/ 

گردش قرن ها: گذشت صدها سال، ترکیب اضافی 
قلمرو ادبی: روزگار: مجازاً مردم روزگار/ تشبیه: تو مشبّه، مشت: مشبّه به 

قلمرو فکری: ]شاعر مشت را نشان اعتراض می داند و می گوید:[ اي دماوند تو مشت سنگین مردم زمانه هستی که بر اثر گذشت 
روزگاران به جاي مانده اي. شاعر در این بیت به قدمت کوه دماوند نیز اشاره دارد. 

4ـ قلمرو زبانی: شو: در معنی رفتن/ ضربتی چند: ترکیب وصفی مقلوب/ چند: صفت مبهم پیشین
قلمرو ادبی: مشت زمین: دماوند به عنوان مشت، نماد مردم زمین است./ تضاد: زمین وآسمان، مشت و بنوازد/ زمین: مجازاً مردم 

قلمرو فکری: ای دماوند که مثل مشت زمین هستی به آسمان برو و بر چهرۀ آسمان چند ضربۀ محکم بزن.
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روزگاری10 مشت  نه  تو  نی  خرسند1نی  گفته  ز  نیَم  کوه  ای 

زمینی فسردۀ  قلب  چند2تو  یک  نموده  ورم  درد،  از 

نشیند فرو  ورم  و  درد  کردند3تا  ضماد  آن  بر  کافور 

زمانه دل  ای  منفجر  مپسند4شو  نهفته  خود  آتش  وان 

افسرده مباش، خوش همی خند5خامش منشین، سخن همی گوی

1ـ قلمرو زبانی: نی  نی: قید نفی؛ نه، نه/ نیم: مخفّف فعل نیستم/ خرسند: راضی، خشنود / نه: نفی برای تأکید، تو مشت نیستی.
قلمرو ادبی: روزگار مجازاً مردم روزگار/ ای کوه: تشخیص

قلمرو فکری: نه نه، اي دماوند! تو مشت محکم روزگار نیستي. من از گفتۀ خود خشنود نیستم؛ زیرا مشت نشان اعتراض است 
و کوه در موضع قیام نیست. 

2ـ قلمرو زبانی: فسرده: یخ زده / ورم: آماس، تورّم / یک چند: مدتی )قید است(. 
قلمرو ادبی: فسرده: ایهام دارد: 1ـ یخ زده و منجمد 2ـ افسرده/ مراعات نظیر: درد، ورم، فسرده/ مصرع اول تشبیه دارد. / زمین: 
مجازاً مردم زمین/ حسن تعلیل: شاعر علت برآمدگی دماوند را به خاطر ناراحتی و دردمندی زمین می داند./ ورم: استعاره از برآمدگی 

کوه 
قلمرو فکری: تو دل افسرده و رنج دیدۀ مردم زمین هستی که مدتی است از سرِ درد و رنج، برجسته شده ای.

3ـ قلمرو زبانی: ضماد: پماد، درمان، مرهم )ارزش املایی دارد.(/ کافور: مادّه ای معطّر و سفید رنگ/ تا: برای آنکه، حرف ربط 
وابسته ساز 

قلمرو ادبی: کافور: استعاره از برف/ حسن تعلیل: شاعر نشستن برف روی قلّۀ کوه را برای فرونشاندن درد و ورم کوه می داند. 
ورم: استعاره از برآمدگی کوه

قلمرو فکری: براي آنکه درد و ورم تسکین یابد، مرهمي از کافور بر آن نهاده اند.
4ـ قلمرو زبانی: شو: فعل ربطی/ قلمرو ادبی: زمانه: مجازاً مردم/ ای دل زمانه: تشخیص/ آتش: استعاره از خشم و نفرت/ شاعر 

به ویژگی ظاهری کوه که آتشفشان نمی کند، اشاره دارد. 
قلمرو فکری: ای قلب روزگار! منفجر شو و فوران کن و آتش خشم خود را پنهان نکن. مفهوم: توصیۀ شاعر به آزادی خواهان 

جامعه برای قیام. این بیت با دو بیت زیر از اقبال لاهوری مفهوم مشترکی دارد: 
بوستاني شاخسار  بر  چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانيسحر 

داری سینه  اندر  هرچه  فغانيبرآور  آهي،  ناله اي،  سرودي، 
و نیز با ابیات: 

عارف قزوینیبرون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟دلا خموشی چرا چو خم نجوشی چرا
5ـ قلمرو ادبی: تضادها: سخن گفتن و خاموشی، خندیدن و افسرده بودن 

]ای کوه[ سکوت خود را بشکن و حرف بزن، ناراحت و غمگین مباش و خوشحال باش. مفهوم: اعتراض کردن
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را15 درون  آتش  مکن  زین سوخته جان، شنو یکی پند1پنهان 

داری نهفته  دل  آتش  سوزد جانت، به جانت سوگند2گر 

بشنو سپید،  سر  مادرِ  فرزند3ای  بخت  سیاه  پندِ  این 

معجر سپید  این  سر  ز  اورند4بركش  كبود  یکی  به  بنشین 

1ـ قلمرو زبانی: یکی پند: یکی صفت مبهم 
قلمرو ادبی: سوخته جان: كنایه از شاعر رنج دیده/ مراعات نظیر: آتش و سوخته/ آتش: استعاره از خشم درون و غم 

قلمرو فکری: شاعر خطاب به كوه دماوند می گوید: آتش و خشم درون خود را پنهان مکن و به پند و اندرز این شاعر رنج دیده 
گوش كن. مفهوم: دعوت شاعر به اعتراض و قیام 

فعل  مضاف الیه/  جان:  دو  هر  در  »ت«  )می سوزاند(/  اخباری  مضارع  سوزد:  التزامی/  مضارع  داری:  نهفته  زبانی:  قلمرو  2ـ 
می كنم.( یاد  می خورم/  سوگند  است.)  شده  حذف  معنوی  قرینه  به  دوم  مصرع  در  می كنم«  »یاد  یا  »می خورم« 

قلمرو ادبی: آتش: استعاره از خشم و اعتراض/ سوزد جانت: كنایه از نابودی/ مراعات نظیر: آتش و سوزد
قلمرو فکری: اگر خشم درون خود را پنهان كني و آن را بیرون نریزي، به جانت قسم می خورم كه شعله هاي آتش ظلم، وجودت 

را مي سوزاند. مفهوم: سفارش به قیام و اعتراض نسبت به استبداد 
3ـ قلمرو زبانی: مادر: منادا/ مادرسرسپید: تركیب وصفی/ این پندِ سیاه بخت فرزند: سه تركیب وصفی: این پند، پند فرزند، 

فرزند سیاه بخت )وصفی مقلوب( كه منظور خود شاعر است.
 قلمرو ادبی: مادر: استعاره از دماوند كه نمادی از آزادی خواهان و افراد انقلابی است./ سر: مجازاً موی سر/ سرسپید: استعاره از 

برف/ سیاه بخت: به كنایه بدبخت/ سپید و سیاه: تضاد/ مراعات نظیر: مادر و فرزند، پند و بشنو  
قلمرو فکری: اي مادر كهن سال، نصیحت این فرزند سیاه بخت خود را گوش بده .

اوَرَند: تركیب وصفی  آبیِ سیر/ كبود  نیلی رنگ،  مِعجَر: روسری/ كبود:  4ـ قلمرو زبانی: سپید معجر: تركیب وصفی مقلوب/ 
مقلوب/ اورند: به فتح »   ر« بر وزن » سوگند«: مکر و فریب و خدعه؛ فَرّ و شکوه؛ اورنگ و تخت و تاج و افسر )لغت نامه(

بود بهرام  اختر شاه  از  فردوسی كه با فر و اوَرند و بانام بودهم 
قلمرو ادبی: سپید معجر: استعاره از برف است./ معجر از سر كشیدن: كنایه از ترک درماندگی و سستی/ اورند: مجازاً شأن و 

شوكت و تخت شاهی/ بر اورند نشستن: كنایه از به دست گرفتن / سپید و كبود: تضاد / مراعات نظیر: سر و مِعجر
قلمرو فکری: روسري سفید خود را از سر بازكن؛ یعنی سازش با حکومت را رها كن و قیام كن و با شکوه و جلال بر تختي 

شاهانه بنشین. مفهوم: توصیه به حركت كردن و اعتراض و ارتباط معنایی با بیت زیر: 
مسعود سعد سلمانبه فرّ و بسطت )قدرت( بر دیدۀ زمانه نشینز قدر و قدرت بر تارک سپهر خرام
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گرزه اژدهای  چو  ارغند1بگرای  شیرِ  شرزه  چو  بخروش 

تزویر20 اساسِ  این  پی  ز  پیوند2بفکن  و  نژاد  این  ز هم  بگسل 

باید که  بنا  این  بن  ز  برکند3برکَن  ظلم  بنای  ریشه،  از 

بستان سفله  بی خردانِ  خردمند4 زین  مردمِ  دلِ  )بهار(دادِ 

1ـ قلمرو زبانی: بگرای: فعل امر از مصدر گراییدن: آهنگ کن، حمله کن./ گَرزه: نوعی مار که سری بزرگ دارد، کفچه مار/
گَرزه بهل مار  و نقش  دلنرمی  زهرۀ  و  بین  دنبال  اوحدیزهر 

شرزه: خشمناک، زورمند/ شرزه شیر: ترکیب وصفی مقلوب
نجوییبس کن خاقانیا ز مدحت دونان شرزه  شیر  خلق  سگان  ز  تا 

نشوییتا به چنین لفظ نام سفله نرانی گرزه  مار  کام  خضر  آب  ز 
ارَغند: خشمگین، غضبناک، دلیر، شجاع )در نقش دستوریِ صفت(

انبوه بیشۀ  چون  کشتی  از  شود  ارغندبندر  نر  شیر  چو  غرّنده ،  کشتی  بهارهر 
قلمرو ادبی: تشبیه: تو مشبّه، اژدها: مشبّه به/ تو: مشبّه، شیر: مشبّه به/ گرزه و شرزه: جناس ناهمسان اختلافی/ مراعات نظیر: 

اژدها و شیر/ مصراع دوم واج آرایی: تکرار صامت »ش«
قلمرو فکری: مانند اژدهاي زهرناک حمله ور شو و زهرت را بریز. مانند شیر شجاع و خشمگین فریاد برآور و حرکت کن. 

مفهوم: دعوت به مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه. ارتباط معنایی با بیت زیر:
نمود نتوان  گفتارها  این  فرخی یزدیاز ره کردار باید دفع این گفتارهادفع 

2ـ قلمرو زبانی: بفکن و بگسل: فعل امر از مصدرهای افکندن وگسلیدن )گسستن(: بیفکن و جدا کن
قلمرو ادبی: اساس تزویر: اضافۀ استعاری/ کنایه: از پی افکندن و از پی گسستن: نابودی، از بین بردن

قلمرو فکری: پایه و شالودۀ این همه مکر و فریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشه برکن.
3ـ قلمرو ادبی: بنا در مصراع اول: استعاره از ظلم/ بنای ظلم: اضافۀ تشبیهی/ کنایه: از بن برکندن و از ریشه برکندن: نابودی 

و ویرانی/ مصراع اوّل واج آرایی: تکرار صامت »ب« و »ن« 
قلمرو فکری: خانۀ ظلم و ستم را از پایه خراب کن؛ زیرا ظلم و ستم را باید از ریشه کَند. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

بکن ملک  باغ  ز  ظالم  سلسله̈ الذهب، جامیشاخ ظلم از درخت دین بشکنبیخ 

بکن پاک  خود  دل  از  ظلم  بشکنبیخ  سیاست  به  ظالم  سبحه̈ الابرار، جامیشاخ 

هلالی جغتاییاساس ظلم فکند و بنای داد نهادخوشا کسی که در این عالم خراب آباد
4ـ قلمرو زبانی: بی خردان سفله: ترکیب وصفی/ سفله: پست و فرومایه

شهریاریا که محتاج فرومایه شود مرد کریمدردناک است که در دام شغال افتد شیر
منظور از بی خردان، طبقۀ حاکم بر جامعه، مسئولان و حاکمان ستمگر آن روزگار است./ داد: حق، انصاف

 »e« قلمرو ادبی: بی خرد و خرمند: تضاد/ مصراع دوم: واج آرایی؛ تکرار صامت»د« و مصوت
قلمرو فکری: حقّ مردم دانا و آگاه جامعه را از این جاهلان پست فطرت بستان. مفهوم: ظلم ستیزی و دادخواهی
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دانش فرامتنی

»محمدتقی ملک الشعرا بهار)1330ـ 1266 ه ـ  .ش( شاعر، محقق، استاد دانشگاه، روزنامه نگار 
و مرد سیاست بود. شهرت شاعری بهار، به قصاید فخیم و استواری است که با توجه به سنّت 
از زیباترین قصاید زبان  بهار  ادبی گذشته سروده است. قصیدۀ دماوندیۀ دوم ملک الشعرای 
فارسی است. شاعر پیش از این قصیده، در سال 1300 دماوندیۀ اول خود را با مطلع زیر سرود 
که هرگز موفقیت دماوندیۀ دوم را نیافت.« )زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی، 

.)81: 1393
افشان شوای کوه سپیدسر، درخشان شو وزو، شراره  مانند 

»شادروان بهار در یادداشت های خود راجع به این قصیده چنین می نویسد: در سال1301 
شمسی گفته شد. در این سال به تحریک بیگانگان هرج ومرج قلمی  و اجتماعی و هتّاکی ها 
در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. این قصیده با 
تأثیر از آن معانی در تهران گفته شد و پایتخت هدف شاعر قرار گرفته است.« )دیوان،1387: 

.)286
برقرار  انسان  و  دماوند  کوه  بین  زیبایی  پیوند  نماد،  به  روی آوردن  با  شعر  این  در  بهار 
کرده است. ویژگی های ظاهری دماوند، وجوه اشتراک بسیاری با مخاطبان قصیدۀ او دارد 
و او بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعي و دردهای مردم روزگار خود را با توصیف همین 

پدیده های طبیعی بیان می کند:
 ایستاده و مرتفع است: ای گنبد گیتی ای دماوند.../ با شیر سپهر بسته پیمان و...

 دماوند قدمت هزاران ساله دارد: از گردش قرن ها پس افکند...
 می تواند آتشفشان کند: شو منفجر ای دل زمانه...

 جایگاه اسطوره اي دارد: ای دیو سپید پای در بند...
 پوشیده از برف است: از سیم به سر یکی کله خود.../ ای مادر سرسپید بشنو...
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گنج حکمت  
       

خاکریز
در لحظات اوّل عملیّات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهاي ما ارتفاعات 
موسوم به »کلّه قندي«1 بود که دشمن با استقرار سلاح هاي زیادي، قلهّ را در دست داشت. 
شهید ساجدي2 با توجّه به اینکه نسبت به همۀ مسائل آگاهي داشت، روحیّۀ خود را نباخته، 
احداث یک خاکریز دو جداره را تنها راه حل مي دانست. با توجّه به امکانات محدود مهندسي 
و دید و تسلّط دشمن، قبول و اجراي این طرح خیلي سخت بود. به ویژه که لازم بود در 
فاصلۀ زماني شب تا سپیده دم اجرا و احداث مي گردید ولي ایشان به اجراي این طرح ایمان 

داشت و با قاطعیّت مي گفت: »خاکریز را صبح تحویل مي دهیم.«
عملیّات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدي 
آرام و قرار نداشتند. در اوّلین دقایق صبح، احداث این خاکریزِ هشت، نه کیلومتري به پایان 
مي رسید و خاکریزي که با کمک دو نیروي مهندسي شروع شده بود، تقریباً در وسط به هم 
رسیدند و اتمام خاکریز روحیّۀ عجیبي در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد امّا این 
کار شهید ساجدي را راضي نمي کرد. او پیش بیني مي کرد که با توجّه به تسلّط دشمن بر 
ارتفاعات روبه رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچّه ها مي رفت؛ به همین دلیل، 
مرحلۀ دوم کار را شروع کرد. خاکریزي به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز اوّل که از آن 

به عنوان خاکریز دو جداره یاد مي شود، احداث نمود.
آن روز با تدبیر حساب شدۀ شهید ساجدي، رزمندگان توانستند در برابر نیروهاي دشمن 

مقاومت کرده و به پیروزي برسند.                          
                      روایت سنگرسازان 2، عیسي سلماني لطف آبادي

1ـ ارتفاع کله قندی در شمال دشت استان ایلام قرار دارد که همواره بر سر آن از سوی عراق مورد نزاع بوده است. در اواخر 
شهریور سال 1359 با وجود مقاومت رزمندگان، نیروهای عراقی کله قندیِ مهران را محاصره کردند و در عملیات والفجر3، آزاد گردید . 

نشانه هایی از جنگ، هنوز در سنگرها و شیارهای کله قندي قابل مشاهده است. 
2ـ شهید ساجدی:  شهید »حاج هاشم ساجدی« در تاریخ 4 تیر 1326 در خانواده ای مذهبی در کلاته دامغان چشم به جهان 
گشود. وی سرانجام در 5 آبان 1363 و در حالی که این شهید بزرگوار برای بازدید از فعالیت های ایثارگران جهاد سازندگی در مناطق 
جنگی، در حال تردد در جاده های ناامن جبهه های غرب بود، در پی کمین ضدِانقلابیون و هم سنگران صدام جنایتکار، شربت شهادت 

نوشید.
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حوزه های فرعیشعرگردانیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
برای شناخت  ضروری 
با  ادبی  نگارش  عناصر 
ذکر مثال های مختلف 

ـ تبدیل جملۀ زبانی به 
جملۀ ادبی

ـ تبدیل متن زبانی به 
ادبی متن 

ـ نگارش تابلوی تبلیغی 
در قالب دو جملۀ نثر 

ادبی و نثر زبانی

متن  دو  بررسی  ـ 
اصلی  عناصر  براساس 
و  )خیال  ادبی  نثر 
انتخاب  و  احساس 

مناسب( واژگان 
ـ تولید نثر ادبی

و  تحلیل  مرحلۀ  ـ 
ارزیابی نوشته ها براساس 
شده داده  سنجه های 

از  غزل  یک  بازنویسی 
عراقی  فخرالدین 

ـ شناسایی عناصری که 
در خدمت خیال انگیزی 
احساس  تجلی  و  متن 
می گیرند  قرار  آن  در 

)... و  ادبی  )آرایه های 
بر»چگونه  تأمل  ـ 
گفتن« با انتخاب واژگان 
و  حس  که  مناسبی 
بر  در  را  لازم  اطلاعات 

ند. بگیر

درس چهارم

نگارش ادبی )1(: نثر ادبی
نمایهٔ درس

ایدة کلیدی: پرورش قدرت خلاقیت با تکیه بر نگارش ادبي

اهداف

دانش آموز بتواند:
 با بررسی عناصر ادبی در متن، قدرت تفکر و تحلیل خود را بیازماید و ارتقا بخشد. 

 یک جملۀ زبانی را به یک جملۀ ادبی تبدیل نماید. 
 یک متن زبانی را به یک متن ادبی تبدیل کند.

 با نگارش در قالب متن ادبی به تخلیۀ احساسات خود بپردازد.
 در مورد تفاوت های دو متن، آگاهانه تر و با اشاره به معیارهای لازم انتخاب واژه )افعال، 

مترادفات و...( و خیال)آرایه ها( صحبت نماید.
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 با استفاده از معیارهاي ارزیابي، به نقد نوشتۀ هم کلاسي هاي خود بپردازد.
 با آفرینش ادبی به تقویت اعتماد به نفس خود بپردازد.

ارشادی  و  تبلیغی  موقعیت های  در  بیشتری  تأثیرگذاری  به  ادبی  نثر  از  بهره گیری  با   
دست یابد. 

 با پرورش قدرت خلاقۀ خود در نوشتن پیام های تبلیغاتی و مانند آن مهارت ارتباط مؤثر 
را بیاموزد.

 با نوشتن پیام تبلیغاتی ادبی، اعتماد به نفس لازم را برای حضور در سایر رابطه های 
اجتماعی به دست آورد.

 ضمن خوانش صحیح یک شعر، آن را با بیانی نو، بازآفرینی یا بازگردانی نماید. 
 به ارزیابی منطقی و سنجیده از تولیدات خود و دوستانش بپردازد.

روش هاي پیشنهادي تدریس

 الگوی ساخت گرایی
ساخت گرایان بر اهمیت محیط یادگیری، تجربۀ مستقیم فراگیر در ساخت و شکل گیری 
معنا تأکید دارند. آنان بر این باور هستند که با وادارکردن فراگیران به تفکر دربارۀ خود و 
محیط شان تجسم معناداری از دنیای بیرون برای آنان به وجود می آید. این روش تدریس 
دارای مفاهیمی کلیدی است که در رأس آنها »ساخت« قرار می گیرد. ساخت به معنای شبکۀ 
در هم تنیده از مفاهیمی است که یک حادثه، یک رخداد، یک نظام دانشی و مواردی از این 
دست را معنادار می سازد. مفهوم دیگر»واقعیت« است، واقعیت معنایی است که شخص آن 

را از جهان می سازد، واقعیتی خارج از ذهن انسان وجود ندارد. 
»دانش سازی یا ساخت دانش« کلید واژۀ دیگر این الگو است. دانش سازی به معنی تولید 
ذهنی اطلاعات است که باید توسط خود فراگیر ساخته شود. این روش دارای چهار مرحلۀ 

اساسی است. مراحل اجرای تدریس عبارت اند از:
1 مرحلۀ برقراری ارتباط مؤثر یا درگیرکردن فراگیر: در این مرحله معلم می تواند 
با طرح سؤالاتی در زمینۀ مسائل مرتبط، مثلًا بیان تفاوت نثر ادبی و نثر زبانی، دانش پیشین 

دانش آموزان را فراخواند. 
٢ کاوش: منظور از کاوش در نظام ساخت گرایی، جست وجوی راه هایی است که فراگیر 
با آن به دانش سازی برسد. برای تحقق این امر دانش آموزان را به متن آغازین کتاب ارجاع 
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می دهیم، تا با کاوش در متن، ویژگی های متن ادبی و زبانی را مقایسه و استخراج نمایند. 
٣ مرحلۀ تشریح: پس از بررسی متن، دانش آموزان به توصیف و تشریح یافته های خود 

از متن بررسی شده می پردازند. 
٤ گسترش یا شرح و بسط: در این مرحله، از دانش آموزان مي خواهیم به صورت گروهي 
دو عنصر»خیال و احساس« و »انتخاب واژه هاي مناسب« را بخوانند، با پاسخ به فعالیت های 

یک و دو کتاب به بسط نمونه های داده شده بپردازند و اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. 
٥ ارزشیابی: معلم رفتار دانش آموزان را طي فرایند یاددهي ـ یادگیري رصد مي کند و 
ارزشیابي حین آموزش صورت مي گیرد. به علاوه معلم از دانش آموزان مي خواهد تمرین اول 

کارگاه نوشتن را به عنوان تکلیف در منزل انجام دهند.

ـ روش  بدیعه پردازی
بدیعه پردازی یا بدیع نگاری از شیوه هایی است که به مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان 
کمک مي کند. دانش آموز با این شیوه به آفرینندگی می رسد که بالاترین طبقۀ مهارت های 
روش  این  با  است،  قیاس  بدیعه پردازی  در  استفاده  مورد  عام  روش  می شود.  تلقی  ذهنی 
راه  ورود ذهن های  بند و منطق نمی تواند  و  وارد می کنیم که قید  به دنیایی  را  دانش آموز 
خلاق آنان را به جهان ذهنی نوین شان سد کند. در حقیقت وقتی که راه حل ها، با شیوه های 
قدیمیِ ابراز ما فی الضمیر برای برخورد با مسائل جدید کافی نباشد، در چنین شرایطی از 
بدیعه پردازی استفاده می کنیم؛ در این الگو ما به سوی جهانی حرکت می کنیم که قدری 
غیرمنطقی است. عنصر اصلی در این روش استفاده از قیاس ها است تاحدی که آن قدر با آنها 
دست و پنجه نرم می کنند که از مقایسه های استعاری بیشتر و بیشتر لذت می برند )جویس 

و دیگران، 1396: 117و116(.

 مراحل اجرای الگو
با دقت  از دانش آموز می خواهیم  انتخاب موضوع،  از  پس  توصیف شرایط موجود:   1
توصیف  به  و صفات،  کلیدی  نکات  فهرست کردن  با  زمستان«  برفی  و  در»یک صبح سرد 
دقیقی از آن بپردازند. از آنها مي پرسیم برف یا زمستان آنها را یاد چه مي اندازد؟ لازم است 

مطالبي که گفته مي شود روي تخته نوشته شود.
٢ مرحلۀ قیاس مستقیم: در اینجا از دانش آموزان می خواهیم با بهره گیری از شیوۀ»این 
همانی« میان عناصر موجود در عبارت»یک روز برفی زمستان« با دیگر پدیده ها، موجودات 
و اعضای جهان هستی رابطۀ همانندی پیدا کنند و مکتوب نمایند. در واقع مي توان پرسید 
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برف یا زمستان مانند چیست؟ مطالب روي تخته نوشته مي شود:
 برف، مادر )زال( سفید موی زمین است .

 برف، برگ سفید و برندۀ زمین است. 
 برف، چراغ شب های زمستان است. 

 برف، شکوفۀ فصل بی شکوفۀ زمستان است.
 برف، خواهر خواندۀ باران است.

 برف، آب می شود تا در دل دریا زندگی جاری باشد. 
 برف، اقتدار زمستان است. 

 زمستان، مانند کلبۀ سرد تاریک است.
 زمستان، مانند برگۀ سفیدی است که هر چه در آن بکاریم در بهار سر بر می آورد.

 زمستان، مانند ماشین برفی سفیدی است که...
 زمستان، عروس سفیدپوش فصل های سال است...

 برف، مانند لباس سفیدی بر تن زمستان است که ...
 برف، مروارید گران بهای آسمان است.

 برف، با کشتن شکوفه ها، نامۀ سیاه است.
 برف »کجباری«1 است که به منزل می رسد.

 برف، »موسیقی منجمد« است. )شمس لنگرودی(
 گوهر سیماب سان برف، نردبان برف،... )کمال اصفهانی(

 برف »امید سپید« )شاملو(
 برف »مهرۀ تابنده«، »نیروهای نورانی« )مشیری(

 »گنجور باغ و بوستان«، »جامۀ سپید پرهیزگاری« )پروین اعتصامی(
 برف »پاک و دوشیزه«، »نثار شاهوار آسمانی« )اخوان(

و  مجانست  احساس،  موضوع  با  بیشتر  هرچه  دانش آموز  شخصي:  قیاس  مرحلۀ   ٣
بود؛  خواهد  موفق تر  موضوع  به  راجع  اندیشه اش  و  احساس  برون ریزی  در  کند،  نزدیکی 
بنابراین از او می خواهیم عضوی از موضوع شود یا اصلًا خود موضوع باشد و احساسش را از 
بودن در آن شرایط بیان کند. به آنها مي گوییم تصور کنند یک صبح برفي هستند و از زبان 

او جمله اي بگویند. جمله ها روي تخته نوشته شوند.
 من یک صبح برفی زمستان ام که ارمغانم برای دانش آموزان، تعطیلی های پیش بینی 

نشده است.
1ـ اخوان ثالث به دلیل مورب باریدن برف آن را »کجبار« می نامد. 
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 من یک صبح زمستانی ام، که شولایی از برف بر تن کرده ام.
 قبای سفید برف برازندۀ وجود من است.

 من سراپا پاکی و سفیدی هستم. 
 تو مثل منی برف راه می روی و آب می شوی )شمس لنگرودی(

 از زبان برف )پروین اعتصامی(: 
آموزگاری«»مرا هر سال گردون می فرستد پی  از  گلزار  به 

باشد جامۀ پرهیزگاری«»سپیدم زان سبب کردند در بر که 

نیاری«»نثارم گل، رهاوردم بهار است هرگز  مرا  رهاورد 
٤ تعارض فشرده: در این بخش از دانش آموزان می خواهیم تا عبارت های متناقض یا 
یا  فشرده  تعارض های  متضاد  واژگان  با  کنند.  پیدا  تخته  روي  مطالب  از  را  متضاد  واژگان 
متناقض  نماهای بکر بسازند و آنگاه یا با انتخاب یکی از آنها در مورد موضوع اولیه، به نوشتن 

بپردازند یا تعدادی از آنها را در نوشتۀ خود به کار ببرند. 
به عنوان مثال برف: سپید سیاه نامه، چراغ خفتۀ شب های زمستان و... .

٥ پس از طي مراحل پیشین باید تولید و نگارش خلاق اتفاق افتد. 
در ادامه دانش آموزان با روش قضاوت عملکرد که در درس اول توضیح داده شد، به نقد 
نوشته هاي دوستان خود مي پردازند. لازم است به دانش آموزان تذکر دهیم ابتدا ویژگي هاي 

مثبت نوشته ها را بگویند و بعد به نکات منفي بپردازند.

دانش هاي فرامتنی

نثر،  نوع  این  در  است.  زیبایی  خلق  است  نوشتاری  نثر  از  متفاوت  که  ادبی  نثر  هدف 
ادبی  و  بلاغی  بیانات  از طریق  احوال  و  اوصاف  بیان  به  را  بیشتر می خواهد خود  نویسنده 
توضیح  یا  مطلب  نفی  قضیه،  اثبات  واقعه،  فقط شرح  قصدش  دیگر  بیان  به  کند،  سرگرم 
موضوع نیست، بلکه مطلبی ولو کوچک برای او کافی است تا بر آن شاخ و برگ نهد و آن را 
به شعر، مثل، تشبیهات، استعارات و کنایات بیاراید و در مجموع، اثری هنری به وجود آورد و 
خواننده را مجذوب هنرنمایی های خود کند. در واقع در این نوع نثر، عناصر اغراض و معانی 
شعری وجود دارد و از سویي در قدرت ایجاد تغییرات، شکوه معانی و تصورات و نقش ها، 
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قواعد سبک و انشا، موسیقی كلمات و جمله ها، گرمی  و شور احساسات، عظمت و زیبایی 
خیال و تركیب آن با شعر شریک است )رستگار فسایی، 1390: 8  ـ106(.

اگر در دورۀ معاصر به دنبال نمونۀ نابی از نثر ادبی باشیم، می توانیم شواهد قابل توجهی را 
در ادبیات داستانی و نمایشی خود بیابیم. رمان از این منظر پروندۀ ضعیف تری دارد، اگر چه 
رمان  در  مثلًا  فارسی مشاهده می كنیم.  رمان  در شاهکار های  را  زیبایي  ادبی  توصیف های 
كلیدر نویسنده شب را به زیبایي توصیف كرده است: »خورشید رفته بود و زردی خونین خود 
را بر فلق به جای گذاشته بود... سینۀ روز دمادم رنگ می گذاشت و رنگ برمی داشت... شب 
آرام و پر صلابت بر همۀ آسمان دمید و ستاران تک و توک پراكنده و دور از هم، پاره های 
خنجر، روی از پرده به در آوردند.« یا در توصیف رباط قدیمی  می نویسد: »رباط كهنه، در 
سینۀ تپه، بر بلندای قلعه چمن نشسته بود، كهنه، شکسته، خسته، پهلوانی بر پیکره ای با 
كلاه خودی از مفرغ، برگستوانی از حلب، بی نیزه، بی اسب، بی سنان، شکسته دست، بریده 

پای، كلاغان تخمل چشم هایش را از كاسه به در آورده بودند.« 
اما صاحب نظران داستان كوتاه را خویشاوند شعر دانسته اند و غالب داستان های كوتاه موفق 
با بیانی شاعرانه شکل گرفته اند. از نامبردارترین پیروان این شیوه می توان هوشنگ گلشیری، 
داستان نویس  و  شاعر  نجدی  بیژن  برد.  نام  را  دیگر  نفر  ده ها  و  نجدی  بیژن  ترقی،  گلی 
معاصر است كه احاطه اش بر دنیای شعر، داستان هایش را جذاب تر نموده است، استعاره ها و 
تشبیهات زیبایي در داستان های او دیده می شود. با هم آغاز درخشان روز اسب ریزی او را از 

مجموعۀ »یوزپلنگانی كه با من دویده اند« می خوانیم: 
باریک  لکۀ  دو  داشت.  را  گندم  زردی  گردنم  روی  ریخته  موهای  بود.  سفید  »پوستم 
تنباكویی لای دست هایم بود. فکر می كنم بوی اسب بودنم از روی همین لکه ها به دماغم 

می خورد.«
گلی ترقی یکی دیگر از غنایی نویسان دو دهۀ اخیر ایران بوده است)پاینده، 1389: 76(. 

بخشی از داستان كوتاه درخت گلابی او را با هم می خوانیم:
»باغ انباشته از تپش و نجوا و زمزمه است. لبریز از هیاهوی حیاتی مغرور. درختان فاتح 
و خوشبخت، شاخه های سرشار خود را به سوی من و دنیا دراز كرده اند ـ همه جز درخت 
گلابی كه با بدنی خاموش و دست هایی خالی میان آن همه ولوله و رشد و رویش ایستاده 
و گوشش بدهکار به ملامت این و آن نیست. نگاهش می كنم ـ این بار با چشمانی جوینده 

و كنجکاو.« 
و  احساس  از: خیال،  عبارت اند  به آن هویت می بخشند،  ادبی  نثر  عناصری كه در یک 

انتخاب واژه های مناسب.
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الف( خیال و احساس 
خیال چیست؟ خیال حاصل نوعی هشیاری است كه ذهن ادیب در برابر مفاهیم عادی و 
ارتباطات معمولی زندگی پیدا می كند. خیال و احساس هر كسی رنگ تجربه های خود او را 

دارد و بسیاری از خصایص روحی افراد را می توان از نوشته های آنها دریافت. 

ب( انتخاب واژه های مناسب
گزینش واژگان مناسب، از خطیرترین امور یک نویسندۀ موفق است كه از دیرگاه مورد 
توجه اهل نقد و نظر بوده است؛ عبدالقاهر جرجانی )قرن پنجم( در دلائل اعجاز می گوید: 
»هیچ كلمه ای به خودی خود نه خوب است و نه بد، این در مجموعۀ تركیبی كلام است كه 

ما احساس خوب یا بد بودن می كنیم.« 
ابزار  از  یکی  نثر،  و چه  ادبیات، چه شعر  در  واژه  انتخاب  بگوییم  اگر  نیست  اغراق آمیز 
با  داروگ«،  ابری  روزان  شاعرِ»قاصد  یوشیج،  نیما  است.  ادیبان  آفرینش سبک های خاص 
و  وحشی«  سفید  شاعرِ»اسب  آتشی،  منوچهر  و  شمال  طبیعت  جنس  از  واژگانی  گزینش 
منظومۀ »خلیج و خزر«، با انتخاب كلماتی از نوع طبیعت جنوب، سبک خاص خود را ایجاد 
كرده اند. »سووشون« سیمین دانشور، جامه ای از لهجۀ شیرین شیرازی را بر تن دارد و برخی 
از آثار منیرو روانی پور هم رنگ و بوی بوشهر را می پراكنند. تصویرسازی ها در شعر شاعران 
تصویر گری چون منوچهری و خاقانی، یا نویسندگانی چون بیژن نجدی هم با انتخاب همین 

واژگان و در خدمت گرفتن آرایه های ادبی صورت گرفته است.

درنگی در قلمرو فعالیت ها 

فعالیت:
1 طراحی فعالیت هایی از این دست را باید در زیرمجموعۀ تقویت تفکر انعطاف پذیر در 
دانش آموز قرار داد. فرایندی كه در حقیقت به دنبال یافتن شیوه های نوي تفکر و مهارت های 
مورد نیاز برای زندگی در جامعۀ اطلاعات محور است.  تفکر انعطاف پذیر زمینه ای برای كمک 
به افراد به منظور یافتن راه های نو، شنیدن، دیدن و انجام دادن پدید می آورد. دانش آموز در 
اینجا از چارچوب كلیشه های زبان معیار و تفکر عام و رسمی خارج می شود و با نگاه متفاوت 
به پدیده ها، به دنبال الگوی جدیدی برای تبدیل شدن به انسانی خلاق است. این بخش 
می تواند صرفاً با طرح سؤالاتی در چارچوب همان شیوۀ تدریس پیشنهادی )بدیعه پردازی( 
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به طرح ایده برسد، یا با روش ساختن گرایی آغاز گردد و تداوم یابد. 
انعطاف پذیر دیگرگون  تفکر  پرورش  دنبال  به  نیز در سطحی گسترده تر  دو  فعالیت   2
دیدن پدیده ها در دانش آموز است. در واقع دانش آموز در فعالیت اول این مهارت را در سطح 
جمله كسب می كند و در فعالیت دوم، در سطحی گسترده تر و پیچیده تر به آن دست پیدا 

می كند. شیوۀ پیشنهادی برای این بخش باز همان استفاده از قیاس می باشد.
در ادامه، دانش آموزان ابتدا با اشتراک گذاری پاسخ هایی كه به كارگاه شماره یک داده اند، 
ضمن ارزشیابی آنها باید مروری بر آموخته های هم داشته باشند و برای ورود به تمرین 2 

كارگاه نوشتن آماده شوند. 
در ادامه به كاربرد نثر ادبی در زندگی روزمره و تعیین تکلیف فعالیت سوم كتاب پرداخته 
می شود و شعرگردانی محور كار قرار می گیرد. بهترین شیوه برای پرورش متن های تبلیغی 
در قالب نثر ادبی، همان استفاده از قیاس و بدیعه پردازی است. به این ترتیب كه ابتدا، با 
استفاده از روش تدریس»كاج«، دانش آموزان به نوشتن یک نثر زبانی دربارۀ كالای ایرانی 
هدایت می شوند و در ادامه با استفاده از روش قیاس و ذهنی كردن مفاهیم عینی، متن را در 

قالب نثر ادبی بازنویسی نمایند و در نهایت به ارزیابی متن های هم بپردازند. 
می دانند.  انتقادی  تفکر  زیرمجموعۀ  را  ارتباط  برقراری  توانایی  نقش  صاحب نظران،   3
فعالیت سه، به نحو آگاهانه ای بر این اساس شکل می گیرد و میان درس و محیط پیرامون 

دانش آموزان، ارتباط ملموس تری برقرار مي كند. 

شعرگردانی: 
با وزن، آهنگ و لحن آن منتقل می شود،  از معنا در شعر،  از آنجا كه بخش عمده ای 
باید  از آن  بلند توسط معلم است و پس  با صدای  اول خوانش آن  برای درک شعر، گام 
مهم  گام  یابند.  مهم دست  این  به  گروهی  یا همخوانی  فردی  به صورت  هم  دانش آموزان 
بعدی ادراک و كشف معنا و هستۀ مركزی شعر است كه در اینجا با استفاده از ساده سازی 
می توان به آن رسید. به این ترتیب كه دانش آموزان را هدایت می كنیم تا با كشف رابطه 
در آرایه های ادبی كه در شعر به كار رفته اند، آنها را به شکل اولیۀ خود برگردانند و سپس 
با تصویر سازی های جدید، قریحۀ خود را در مقابل شاعر بسنجند. در اینجا حتی می توان 
به »نقیضه پردازی« روی بیاورند. نقیضه یا پارودی به نظیره پردازی طنزآمیز گفته می شود. 
اولیۀ  مواد  كردن  مهیا  در  خلاقیت  پرورش  روش های  سایر  و  بدیعه پردازی  خوشه سازی، 

نقیضه پردازی مؤثر خواهند بود. 
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دانش هاي  فرامتنی 

شعر گردانی: رستاخیز کلمات1
به  و  احساس اند  و  دارای خیال  دو  هر  كه  است  این  در  ادبی  نثر  و  اشتراک شعر  وجه 
امثال  و  ردیف  قافیه،  وزن،  عدم  یا  وجود  در  دو  آن  تمایز  اما  حساس اند.  واژگان  انتخاب 
آن است. گزینش یک غزل غنایی در پایان درس نثر ادبی كه به نوعی اوج بدیعه پردازی 
تدبر در  و  تأمل در خوانش  به  فراخواندن دانش آموز  برای  است، دستاویزی بسیار مناسب 
نگارش است. در شعرگردانی هدف این است كه با مقایسۀ ساختار و هنجار حاكم بر شعر 
هم به تفاوت های فرم و ساختار و شیوۀ بیان در شعر و نثر آشنا شویم و هم مهارت تبدیل 
این ساختار ها به هم را كسب كنیم. در واقع در شعرگردانی ما در مرزی میان بازنویسی و 
بازگردانی ایستاده ایم. نه آن قدر پایبند بازنویسی هستیم كه راه خلاقیت  های دانش آموز بسته 

شود و نه بی محابا دست به گزینش عناصر در شعر می زنیم. 

پي نوشت
شمس لنگرودی شعر زیبایی دربارۀ برف دارد با عنوان »تو مثل منی برف« كه در پی می آید. 

تو مثل منی برف
راه می روی و آب می شوی

 
با علمی لدنیّ

پنبه بر جراحت سال می گذاری
می بینم اسفند را عصازنان

به سوی بهار می رود

تو مثل منی برف
آتش را روشن می كنی

تا در هرمش بمیری
یاس های تابستانی ادای تو را در می آورند

پروانه ها كه تو را ندیدند
عاشق او می شوند

1ـ شفیعی كدكنی شعر را »رستاخیز كلمات« می نامد.
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نکند سرنوشت مرا جایی دیده ای برف

ببین زمین به چه روزی درآمد
تو کرک بال ملائکی

طوری بنشین که زمین چند روزی به شکل اول خود درآید

کاش می توانستی تابستان ها بباری
تا با تن پوشی از برف

برابر خورشید عشوه ها می کردیم

حس می کنم که لشکری از بهشتید
می آیید آدم و حوا را به خانۀ اول عودت دهید

لشکری از آب
بر ما که نوادۀ آتشیم

حاشا حاشا
من که ندیده ام بشود کاری کرد

به شادی مردم اعتماد مکن برف
تا می باری نعمتی

چون بنشینی به لعنت شان دچاری
 

چیزی در سکوت می نویسی
همه مان را گرفتار حکمت خود می کنی

ما که سفید خوانی های تو را خوب می شناسیم
تو چقدر ساده ای که بر همه یکسان می باری

تو چقدر ساده ای که سرنوشت بهار را روی درخت ها می نویسی
که شتک ها هم می خوانند

آخر ببین چه جهان بدی شد
آفتاب را
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داور تو قرار داده اند
و تو با پایی لرزان به زمین می نشینی

پیداست که می شکنی برف

تا قَدرت را بدانند
با سنگریزه و خرده شیشه فرود آ

فکر می کنم سرنوشت مرا جایی دیده ای برف
آب شو

آب شو! موسیقی منجمد! 
و بیا و ببین

رنج را تو کشیدی
به نام بهار

تمام می شود.
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تحلیل متن درس 

در حقیقت عشق1
بدان كه از جملۀ نام های حُسن2، یکی »جمال«3 است و یکی »كمال«4. و هرچه موجودند، 
از روحانی و جسمانی،5 طالب كمال اند، و هیچ كس نبینی كه او را به جمال میلی نباشد، پس 
چون نیک اندیشه كنی، همه طالب حسن اند6 و در آن می كوشند كه خود را به حسن رسانند 
و به حُسن ـ كه مطلوب همه است ـ دشوار می توان رسیدن؛ زیرا كه وصول به حسن ممکن 

1ـ »فی حقیقه̈ العشق )در حقیقت عشق(« نام دیگر رسالۀ »مونس العشاق« شیخ شهاب الدین سهروردی است كه در دوازده 
فصل نوشته شده و درحقیقت داستان جمالی دربارۀ زیبایی و عشق است. سهروردی ماجرای زیبایی و عشق را با دیدگاهی جمالی در 
مونس العشاق مطرح نمود كه بعدها به عنوان یکی از بزرگان زیبایی پرستی در كتاب »مجالس العشاق« كمال الدین گازرگاهی شناخته 
شد. در زیبایی پرستی سماع، رقص و دست برافشاندن جایز است و سهروردی نیز به پیروی از مکتب جمال به دفاع از سماع در آثار 
خود پرداخته است. در مکتب سهروردی عرفان و فلسفه مکمل یکدیگرند و عشق بالاترین درجۀ محبت است. از دیگر اندیشه های 
مهمّ سهروردی در عالم عرفان، محترم شمردن اندیشه های مخالف و ادیان دیگر است و به نوعی به تسامح و تساهل قائل است. او 

عشق مجازی را وسیله ای برای رسیدن به عشق حقیقی می داند.
2ـ قلمرو زبانی و فکری: حُسن: در لغت یعنی زیبایی، فروغ. در اصطلاح تصوّف یعنی »كمال ذات احدیت«./ نام های حُسن: 

منظور اسماء الحُسنی )نام های خداوند( است. همۀ اوصافی كه جایز است به خدا نسبت داده شوند، »صفات الله« نامیده می شوند.  
3ـ قلمرو زبانی: جمال: در لغت یعنی زیبا بودن. در قرآن كریم، واژۀ جمال یکبار در سورۀ نحل، آیۀ 6 به كار رفته است. 
صفات الله به طوركلی به دو بخش تقسیم می گردند: صفات سلبیه: كه نشانۀ سلب چیزهایی از خدا هستند كه موجب كمال و نشانۀ 
تنزیه و تقدیس خداست؛ مانند آیات: »لَا تأَْخُذُهُ سِنَهٌ̈ وَلَا نوَْمٌ«)72( او را نه چرتی فرامی گیرد نه خوابی. »قُلْ هُوَ اللَّـهُ أحَدٌ«)73( 

بی همتا است، همتا و شریک ندارد.
صفات ثبوتیه: كه سلب جزء مفهوم آنها نیست؛ نه در لفظ نه در معنا. صفات ثبوتیه، گاه به عنوان صفات فعلیه كه بر كارهای 
رُ«)75( و گاه مانند صفات هفتگانه »حیات، قدرت، علم، اراده، كلام، سمع  خدا دلالت می كنند؛ مانند: »هُوَ اللَّـهُ الخَْالقُِ البَْارِئُ المُْصَوِّ

و بصر« به صفات وجودیه و صفات معانی از آنها نام می برند.
قلمرو فکری: در نزد عرفا، جمال الهی هیچگاه جدای از جلال نبوده و جلال خدایی عین جمال وی می باشد و هر جمالی را 

جلال است و در پس پردۀ هر جلال، جمالی هست.
4ـ قلمرو زبانی و فکری: كمال: در لغت یعنی كامل و تمام شدن و در اصطلاح تصوّف كامل شدن سالک است در ذات و صفات، 
»  به این معنی كه صوفی معتقد است كه اساس عالم بر ترقّی و كمال موجودات گذاشته شده است و آنچه در زمین و آسمان هاست 
به طرف مقصد و غایتی معلوم ـ كه حدّ كمال اوست ـ رهسپار است.« )فرهنگ فارسی،  معین:  كمال( البته این موضوع كه آیا صوفی 

)انسان(  می تواند با مجاهده به كمال خود برسد،  در میان صوفیان محل اختلاف است.
قلمرو فکری: در عرفان اسلامی، علت آفرینش نه سود بردن خالق است و نه بهره رساندن به مخلوق بلکه سبب اصلی آفرینش، 

حبّ حق به كمال است.
5ـ قلمرو ادبي و فکری: روحانی و جسمانی: تضاد. منظور اینکه همۀ موجودات در مسیر تکامل گام برمی دارد و می خواهند به 

تکامل خود دست یابند. این امر ذاتی است و در فطرت هر موجودی، »كمال جویی« است. 
6 ـ قلمرو زباني و فکری: نیک: درست و كامل،  دقیق. در اینجا قید است. همه زیبایی را دوست دارند و خواهان آن هستند.
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نشود، الّا به واسطۀ عشق1 و عشق هرکسی را به خود راه ندهد و همه جایی مأوا نکند2 و به 
هر دیده روی ننماید. 3

محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند4. و عشق خاص تر از محبّت است؛ زیرا که 
همه عشقی محبّت باشد اما همه محبتی عشق نباشد. و محبت خاص تر از معرفت5 است؛ 
زیرا که همه محبتی معرفت باشد اما همه معرفتی محبت نباشد. اول پایه معرفت است و 
دوم پایه محبت و سیّم پایه عشق. و به عالمِ عشق ـ که بالای همه است ـ نتوان رسیدن تا 

از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان6 نسازد.    
شهاب الدین سهروردی

سودای عشق
در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود7 که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار8 

تعریف می کند و  را  ادامه، عشق  یاری عشق./ عشق: خودِ  شیخ در  به  نیست مگر  به خدا ممکن  1ـ قلمرو فکری: رسیدن 
می گوید: محبت،  چون سرشار شود و از حد درگذرد، تبدیل به عشق می شود. صوفیه معتقدند که اساس جهان بر عشق نهاده شده 

است:  
نظامیبه عشق است ایستاده آفرینشگر اندیشه کنی از راه بینش

          
و حیات یعنی جنب وجوشی که همۀ  اجزای هستی را فراگرفته،  حاصل عشق است: یکی میل است با هر ذره رقاص/ کشان هر 

ذره را تا مقصدی خاص. ارتباط معنایی با ابیات زیر:
را زد حریم حسن  در  بر  حلقه  صائبدر رگ جان هر که را چون زلف پیچ وتاب هستمی تواند 
شود؟عشق هر ناقص  بصیرت را نمی گردد نصیب کی  همدم  خفاش  با  عالم تاب  صائبمهر 

2ـ قلمرو زبانی: مأوا: پناهگاه/ مأوا نکند: سکونت نکند. 
3 ـ قلمرو فکری: صبر بر داغِ دل سوخته باید چون شمع     لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست     هوشنگ ابتهاج

4ـ قلمرو زبانی: غایت: نهایت/ آن را محبت خوانند: چهار جزئی با مفعول و مسند
5 ـ معرفت: شناخت، علم شناخت ابزار تفکّر

6 ـ محبّت: خواجه عبدالله انصاری می گوید: »محبت آن است که قلب سالک فقط به محبوب تعلق گیرد، در بذل جان برای 
محبوب و منع از توجّه به غیرمحبوب.« )شرح منازل السائرین: 218(

7ـ قلمرو زبانی: مسلّم شود: مقرر شود، مشخّص شود/ کسی را : رای حرف اضافه
8ـ قلمرو زبانی: ایثار: بذل و بخشش کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن. در اصطلاح تصوّف مقدّم داشتن دیگران و ترجیح 

دادنِ  آنها بر خود در کلّ امور.
قلمرو فکری: ارتباط معنایی با:

حافظتو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزمیان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
نهی وجود  سر  بر  قدم  نهییک  ودود  در  بر  دگر  سناییوان 
منمتا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم که  نیاید  آواز  من  ز  وجودش  سعدیبا 
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عشق کند. عشق، آتش است، هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد.1 هرجا که رسد، 
سوزد و به رنگ خود گرداند. 2

با جان بودن به عشق در سامان نیست3در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست
ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و لابد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد 
به نزدیک طالبان. عشق، بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرضِ راه آمد. 4 
کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه 

زندگانی کند؟! 5
حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می شناس.6 سودای عشق7 از زیرکیِ جهان 
بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه8 عقل ها افزون آید. هرکه عاشق نیست، خودبین و پرکین 

1 ـ قلمرو ادبی: عشق آتش است: تشبیه/ رخت نهادن: کنایه از اقامت کردن
 قلمرو فکری: عشق مانند آتش سوزنده است و هر جا که باشد جز خود به هیچ چیز و هیچ کس اجازۀ اقامت نمی دهد و به هر 

کجا که برسد آنجا را می سوزاند.
2ـ قلمرو زبانی: فرض: واجب و ضروری 

3ـ قلمرو فکری: کسی می تواند به میدان عشق وارد شود )عاشق باشد(  که ترک جان گوید. نمی توان هم با جانِ خود بود و 
هم عاشق بود.

4ـ قلمرو زبانی: طالب: عاشق، سالک / از بهر این : به این خاطر 
قلمرو فکری: ای عزیز به خدا رسیدن واجب است و به ناچار در نزد عاشقان، هرچیزی که بتواند انسان را به خدا نزدیک کند 

در این راه واجب است.
5ـ قلمرو ادبی: عاشق و عشق: اشتقاق و جناس ناهمسان افزایشی/ بی عشق چگونه زندگانی کند: پرسش انکاری

قلمرو فکری: وظیفۀ انسان عاشق آن است که در وجود خود فقط در پی عشق باشد. زندگی عاشق به عشق بستگی دارد و 
بدون عشق هرگز نمی تواند زنده بماند.

ارتباط معنایی با : 
کنیدهر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق نماز  من  فتوای  به  نمرده  او  حافظبر 

فسرده ست شد  خالی  عشق  کز  نظامیگرش صد جان بود بی عشق مرده ستکسی            
6  ـ قلمرو زبانی: می شناس و می یاب: فعل امر مستمر/ ممات: مرگ 

قلمرو فکری: زندگی عاشق در وجود عشق است و مرگ او زمانی است که عشق نداشته باشد.
حسین منزوییعنی اگر نباشی کار دلم تمام است بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است     

7ـ قلمرو زبانی: سودا:  اندیشه، خیال، فکر باطل، معامله و گاهی به معنای عشق. در متن به معنای دیوانگی است.
فروغیهیچ دل نیست که این سلسله اش در پا نیستهیچ سر نیست که با زلف تو در سودا نیست

قلمرو فکری: دیوانگی عشق از زیرکی و هوشیاری این جهانی بهتر است.
8ـ قلمرو زبانی: »همه« در اینجا قید است؛ همچنان است در عبارت های پسینی که در این متن آمده است: »همه جهان، 

آتش بیند.«، »عشق، همه خود آتش است.«
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باشد و خودرأی بود؛ عاشقی بی خودی و بی رایی باشد.1
است برنایی  هركجا  پیر،  عالم  عاشق بادا كه عشق خوش سودایی است2در 

ای عزیز، پروانه، قوت3 از عشقِ آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا 
آنگاه كه آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود 
را بر میان زند. خود نداند فرقی كردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ زیراكه عشق، همه خود 

آتش است. 
این حدیث را گوش دار كه مصطفی  گفت: »اذِا احََبَّ الُله عَبْداً عَشِقَهُ و عَشِقَ عَلیَْهِ 
فَیَقولُ عَبْدی أنتَ عاشِقی و مُحِبّی، و انَا عاشقٌ لکََ و مُحِبُّ لکََ انِْ ارََدْتَ اوَْ لمَْ ترُِدَ«. گفت: 
او بندۀ خود را عاشق خود كند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محبّ 

مایی و ما معشوق و حبیب توایم. 4
تمهیدات، عین القضات

دانش هاي فرامتنی

كتاب»فی حقیقه̈ العشق« یکی از عمیق ترین نگارش های سهروردی دربارۀ عشق و زیبایی 
است. او مانند مولانا عشق را در تمام هستی جاری می داند. 

جوشش عشق است كاندر می فتادآتش عشق است كاندر نی فتاد
نزدیکی  ابن عربی  و  عطار  اندیشه های  با  و جمال  دربارۀ عشق  اشراق  اندیشه های شیخ 
فراوانی دارد و این اندیشه ها را در شهود اشراقی خود تجربه كرده است. عشق به حق كه 
زیبایی پرستی،  و  سهروردی  عرفان  مقالۀ  به  )ن.ک.  است  اعلی  جمال  به  عشق  نهایت  در 

افراسیاب پور، صص39ـ13(.
با  سهروردی  و  است  جمالی  مکتب  عنصر  مهم ترین  كه  است  صادر  نور  اولین  جمال 

1ـ قلمرو زبانی: بی رایی: مترادف بیخودی. مقابل خودرایی /  در اصل بی راهی، یعنی گمراهی
2ـ  قلمرو زبانی: عالم پیر:  این دنیا/ برنا:  جوان، ظریف، نیک؛ متضادّ پیر 

قلمرو فکری: در این جهان، هرجا جوانی و نیکویی است، آرزو  می كنم كه عاشق باشد؛ كه عشق زیباترین و بهترین كالایی 
می تواند باشد كه از بازار دنیا باید خرید.

3ـ قلمرو زبانی: قوت:  روزي
4ـ در حقیقت تفسیر »یحُِبُّهُمْ و یحُِبّونهَُ« است كه بخشی از آیۀ 54 از سورۀ مائده می باشد: »یا ایَُّها الَّذینَ آمَنوا مَنْ یرَْتدََّ مِنْکُمْ 
عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یاَتْیِ الُله بقِومٍ یحُِبُّهُمْ و یحُِبّونهَُ« )ای اهل ایمان، هركه از شما از دینش برگردد، به زودی خدا قومی  را می آورد )به 

جای شما برمی گزیند( كه آنها را دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.(
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استناد به آیۀ »الله نور السّموات و الارض« خداوند را نورالانوار می داند. این زیبایی، عشق را 
می آفریند و به  تبع آن، همۀ موجودات عاشق جمال حق هستند و میل دارند به سوی آن 

زیبایی مطلق در حرکت باشند.
*****

 ـ  . ق.( عارف شیفته و شوریده، از چهره های مشهور  عین القضات همدانی)525  ـ 492 ه
سخنان  و  سوزوگدازها  حاوی  وی  »تمهیدات«  است.  ایرانی  عرفان  و  تصوف  برجستۀ  و 
دردآلود و عمیقی است که ترجمان ژرف بینی و عظمت روح او و در عین  حال کج فهمی ها، 
سطحی اندیشی ها و ظاهربینی ها و قشری نگری های زمانۀ اوست. عین القضات به سبب همین 
نوشته ها مورد رشک و اتهام و تکفیر قرار گرفت و در سال 525 به دار کشیده شد. نوشته اند 
یک هفته قبل از این ماجرا کاغذی به یکی از مریدان خود داد و چون پس از قتل و سوزاندن، 

نامه را گشودند این رباعی را در آن نوشته دیدند:
وان هم به سه چیز کم بها خواسته ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم

ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایمگر دوست چنان کند که ما خواسته ایم

کارگاه متن پژوهی

آموزة قلمرو زبانی: اجزای جمله
خواندیم که فعل جمله علاوه بر نهاد، گاه به اجزای دیگری چون: مسند، متمّم و مفعول 
نیاز دارد. در جمله هایی که با فعل اسنادی )است، بود، شد، گشت، گردید( ساخته می شوند، 

»مسند« وجود دارد؛ مانند: 
 عشق، همه خود آتش است. )آتش: مسند(

 تو عاشق و محبّ مایی.)عاشق: مسند و محب، معطوف به مسند(
 عشق بر همه عقل ها افزون آید. )آید در معنی »است« کاربرد دارد و افزون: مسند( 

گاه می توان با برخی از فعل ها جمله هایی ساخت که علاوه بر مسند، دربردارندۀ مفعول یا 
متمّم نیز باشند؛ یعنی این گروه فعل ها قابل تأویل به افعال اسنادی هستند؛ مانند جمله های 

زیر:
 محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. )عشق: مسند/ آن: مفعول( 

 خاطرات تلخ و شیرین پیمانۀ آدمی را پر می سازند. )پر: مسند/ پیمانه: مفعول( 
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 در بیکران هستی چگونه خود را دانای كل می پنداری؟ )دانای كل: مسند/ خود: مفعول( 
 همه جهان آتش بیند. )آتش: مسند/ همه جهان: مفعول(

 اهالی محل به او نسیم شمال می گفتند. )نسیم شمال: مسند/ او : متمّم(
مسندی/  گروه  ملّی:  )حماسۀ  می گویند.  ملّی  حماسۀ  فردوسی  شاهنامۀ  به  ایرانیان   

شاهنامۀ فردوسی: گروه متمّمی( 
می توانیم با تأویل فعل ها بگوییم: »آن عشق است./ پیمانۀ آدمی پر است./ خود دانای كل 
هستی./ همۀ جهان آتش است./ او نسیم شمال بود./ شاهنامۀ فردوسی حماسۀ ملیّ است.«

عمدۀ مصدرهای این گروه عبارت اند از: 
»گردانیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »نمودن، كردن، ساختن« 

»نامیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »خواندن، گفتن، صدا كردن، صدا زدن«
»شمردن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »به شمار آوردن، به حساب آوردن«

»پنداشتن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »دیدن، دانستن، یافتن«

گنج حکمت

آفتاب جمال حق 
پادشاهی به درویشی گفت: كه آن لحظه كه تو را به درگاه حق، تجلّی و قرب1 باشد، مرا2 
یاد كن. گفت: چون من در آن حضرت3 رسم و تاب4 آفتاب آن جمال5 بر من زند، مرا از خود 

1ـ قلمرو زبانی: تجلّی: نمودارشدن، پدید آمدن. در اینجا معنی اصطلاحی آن در عرفان و تصوّف مراد است: »تأثیر انوار حق به 
حکم اقبال بر دل مقبلان كه شایستگی ملاقات حق را به دل پیدا كنند. ج. تجلیّات )فرهنگ فارسی، معین(/ قرب: نزدیکی مقابل بعُد/
جامی دربارۀ مراتب قرب می گوید: بدان كه مقرّبان از چهار حال بیرون نیستند: یا متحقّق به قرب نوافل اند فقط ایشان را صاحب قرب 
نوافل خوانند. و یا به قرب فرایض فقط. ایشان را صاحب قرب فرایض خوانند. یا به جمع بین القربین، بی تقیّد به أحدهما و بی مناوبه 
كه گاهی یکی باشد و گاهی دیگری، بلکه معاً معاً به هر دو قرب و احکام آن متحقّق باشند. این را مرتبه جمع الجمع و قاب قِوسین 
َّما یبُایعُِونَ اللهَ یدَُ اللهِ فَوْقَ أیَدِْیهِمْ« )فتح: 10(. اشارت به این مرتبه است؛ و یا به  َّذِینَ یبُایعُِونکََ إنِ و مقام كمال خوانند و آیت »إنَِّ ال
هیچ یک از این احوال سه گانه مقیّد نیستند، بلکه مر ایشان راست كه به هریک از قربین ظاهر شوند و به جمع بینهما نیز بی تقیّد به 
هیچ یک از این احوال، و این را مقام احدیت جمع و مقام أو أدنی خوانند و اشارت به این است »وَ ما رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی« 
)انفال: 17(. این مقام به اصالت خاص خاتم النّبیّین  است و به وراثت و كمال متابعت، كمل اولیاء را از این حظّی است. « )أشعه̈ 

اللمعات،1383: 47ـ46(. )نک: مقالۀ مراتب قرب در عرفان اسلامی از داود حسن زاده كریم آباد، 1391. سال اول، ش 4(.
2ـ قلمرو زبانی: را در معنی حرف اضافۀ از )از من یاد كن.(

3ـ قلمرو زبانی: حضرت: قرب، حضور، نزدیکی. پیشگاه و درگاه الهی 
4ـ قلمرو زبانی: تاب: شعله و حرارت، فروغ، تابش

5  ـ قلمرو ادبی: آفتاب جمال: اضافۀ تشبیهی/ جمال: زیبایی. در اینجا مطلقِ جمال حق )نک »درحقیقت عشق«، درس هفتم(
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یاد نیاید، از تو چون یادکنم؟ امّا چون حق تعالی بنده ای را برگزید و مستغرِق1 خود گردانید، 
هرکه دامن او بگیرد2 و ازو حاجت طلبد3، بی آنک آن بزرگ، نزد حق یادکند4 و عرضه دهد، 

حق آن را برآرد. 5
فیه ما فیه، مولوی

1  ـ قلمرو زبانی: مستغرق:  آنکه سخت سرگرم امری و مسئله ای است. در تداول به صیغۀ اسم مفعول تلفظ شود. )فرهنگ 
فارسی، معین( در اصطلاح عرفان و تصوف، اینکه عارف خویشتن خویش را فراموش نماید و محو جمال معشوق گردد و به هرچه 

نگرد تنها او را ببیند و در حقیقت به مقام فنا دست یابد. 
2ـ قلمرو ادبی: دامن کسی را گرفتن: به کنایه، متوسّل شدن به کسی 

3  ـ قلمرو زبانی: بطلبد: فعل مضارع التزامی 
4ـ قلمرو زبانی: کند: فعل مضارع التزامی

5ـ قلمرو زبانی: دهد: فعل مضارع التزامی/ عرضه دهد: نشان دادن، عرض کردن/ »نخست آن به رشید عرضه کردند سخت شاد 
شد.« )تاریخ بیهقی: 424(/ برآرد: برآورده می کند، فعل مضارع اخباری
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شعرخوانی

صبح ستاره باران1

جویباران2ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران چشمِ  در  ستاره،  بیداری 

ساحل و  صبح  پیوند  نگاهت،  باران3آیینۀ  ستاره  صبح  گاهگاهت،  لبخند 

جنونم خاموشی  هوایت  در  که  کوهساران4بازآ  سنگ  از  برانگیخت  فریادها 

کاین گونه فرصت از دست دادند بی شماران5ای جویبارِ جاری! زین سایه برگ مگریز

»بیرون نمی توان کرد حتّی به روزگاران«6گفتی: »به روزگاران مهری نشسته«گفتم:5
1ـ این شعر لحن تغزلی دارد؛ یعنی سرشار است از احساسات و عواطف و چون محتوای آن بیان حال عاشقی است که درد فراق 
دارد، کلام لحنی آرام و حزین و عاشقانه به خود می گیرد. از این حیث با درس ششم )نی نامه( وضعیتی یکسان پیدا می کند؛ زیرا 
محتوای آن نیز درد فراق است اما چون مثنوی عرفانی است لحن آن اندکی محکم تر و به اصطلاح حماسی تر ادا می شود. شاعر در 
این سروده از عشق انسانی سخن می گوید و پیوستگی اش را به طبیعت نشان می دهد و حتی ماندگاری ابدی را در عشق و محبّت 
می بیند. هر چهار عنصری که شاعر در این بیت به کار گرفته؛ یعنی برگ، باران، ستاره و جویبار، به صورت استعاری )تشخیص( 

به کار آمده اند./ برگ در ادبیّات ما و به ویژه در ادبیّات معاصر، نماد لطافت و مهربانی است؛ چنان که در این شعر معروف سهراب:
مادری دارم بهتر از برگ درخت/ دوستانی، بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است.

2ـ قلمرو ادبی: شاعر در مصراع اول با بهره گیری از تشبیه برتر، عشق خود را لطیف تر از برگ های باران خورده می داند و در 
مصرع دوم انعکاس ستاره را در جویبار به تصویر کشیده است. 

3ـ قلمرو ادبی: آیینۀ نگاهت: اضافۀ تشبیهی
قلمرو فکری: در آیینۀ نگاه تو صبح و ساحل به هم گره خورده اند. لبخند تو همچون صبح روشنی بخش است.

4ـ قلمرو ادبی: خاموشی جنونم: متناقض نما )پارادوکس( 
قلمرو فکری: برگرد که در هوای بازآمدنت به ظاهر ساکت ولی مانند مجنونی آشفته و سراسیمه ام، آن چنان که از سنگ هم ناله 

بر می خیزد. »کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران« )سعدی(
5   ـ قلمرو زبانی: جویبار جاری: ترکیب وصفی/ قلمرو ادبی: فرصت از کف دادن: بیهوده سپری کردن 

قلمرو فکری: انسان های بسیاری این گونه فرصت را از دست دادند که از سایۀ برگ گریختند و به دیگران یاری نرساندند. پس 
تو جویبار جاری باش و حیات بخش.

6ـ شاعر در سرودن این شعر به غزل زیر از سعدی نظر داشته و بخش هایی از یک بیت را تضمین کرده است:
بهاران در  ابر  چون  بگرییم  تا  یارانبگذار  وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ  کز 
باشد  چشیده  روزی  فرقت  شراب  کو  امیدوارانهر  قطع  باشد  سخت  که  داند 
چشمم آب  احوال  بگویید  ساربان  بارانبا  روز  به  محمل  نبندد  شتر  بر  تا 
حسرت آب  دیده  در  را  ما  گناهکارانبگذاشتند  چشم  قیامت  در  چو  گریان 
آمد به طاقت  از بس که دیر ماندی چون شام روزه دارانای صبح شب نشینان جانم 
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یادگاران1پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند زین گونه  را  زندگی  دیوارِ 

ماند تو  و  من  از  بعد  محبّت  نغمۀ  باران2وین  و  باد  آوازِ  است  باقی  زمانه  در  تا 

محمدرضا شفیعی کدکنی

دانش های فرامتنی 

تصویر شعری به عنوان یکی از عناصر زیبایی شناختی شعر، بازتاب بسیاری از تجربه ها، 
افکار و احساسات آدمی است. بر همین اساس، شکل گیری برخی از واژه های نمادین، همیشه 
آگاهانه نیست و به طور ناخودآگاه از دل واژه ها بیرون می زند. در ادبیّات به ویژه شعر، نماد 
در کنار هنجارگریزی های شاعرانه چنان تشخّصی به شعرمی بخشد که پایۀ اصلی شعر قرار 

می گیرد. در شعر شاعران معاصر، این هنر زبانی بسیار به چشم می خورد. 

عشقت ماجرای  از  برشمردم  که  هزارانچندین  از  یک  الا  نگفتم  دل  اندوه 
روزگارانسعدی به روزگاران مهری نشسته در دل به  الا  کرد  نمی توان  بیرون 
غمگسارانچندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت به  الا  گفت  نمی توان  باقی 

قلمرو ادبی: مهر بر دل نشستن: کنایه از عاشق شدن 
قلمرو فکری: عشق ترا که بر دلم نشسته است، نمی توانم فراموش کنم جز ]حتی[ با گذر زمان

1ـ قلمرو زبانی: نقش بستند: تصویر کردند/ بیت دارای دو جمله است. جملۀ اول دوجزئی ناگذر )بودند( جملۀ دوم سه جزئی 
گذرا به مفعول )یادگاران دیوار زندگی را نقش بستند.(

قلمرو ادبی: دیوار زندگی: اضافۀ تشبیهی/ مراعات نظیر: نقش و دیوار
قلمرو فکری: پیش از این عشق نقش خورده بود و دیوار زندگی با عشّاق بسیاری به یادگار مانده است.

2ـ قلمرو زبانی: ماند: مضارع اخباری )می ماند(/ مصرع اول یک جملۀ دوجزئی و مصرع دوم یک جملۀ سه جزئی گذرا به مسند 
است./ تا: حرف ربط وابسته ساز / قلمرو ادبی: آواز باد و باران: اضافۀ استعاری 

قلمرو فکری: آهنگ عشق و محبت بعد از مردن من و تو تاابَد خواهد ماند؛ مادامی که هستی در طبیعت جاری است. ارتباط 
معنایی با ابیات زیر:

ماهرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق دوام  عالم  جریدۀ  بر  است  ثبت 

حافظ
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اهداف

دانش آموز بتواند:
 نگاه نو و بدیع به موضوع را بشناسد. 

 آرایه های موجود در یک قطعۀ ادبی را استخراج و ارزیابی نماید. 
 ساختار)آغاز مناسب، تنۀ اصلی متناسب و پایان بندی در خور(یک قطعۀ ادبی را تجزیه 

و مورد قضاوت قرار دهد. 
 راجع به احساسات و تأثیر و تأثر های خود در مورد یک موضوع پیشنهادی، به شیوۀ 

خوشه سازی به تنهایی یا گروهی یادداشت برداری نماید.

درس ششم

نگارش ادبی )2(: قطعه ادبی
نمایهٔ درس

ایدۀ کلیدی: پرورش قدرت خلاقیت در پرتو نگارش قطعۀ ادبی

حوزه های فرعیحکایت نگاریکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
ضروری برای شناخت 
با  ادبی  قطعۀ  عناصر 
ذکر مثال های مختلف

و  عناصر  شناسایی  ـ 
متن  در  قطعه  ساختار 

داده شده
کشف  و  شناسایی  ـ 
متن  در  قطعه  عناصر 
تازه،  )نگاه  شده  داده 
آرایه های  واژه،  انتخاب 

ادبی و ...(
ـ تولید یک قطعۀ ادبی 

ـ بررسی ساختار )آغاز، 
پایان بندی(  و  میانه 
درك  شده.  داده  قطعۀ 
جملات  انتخاب  و 
زیبای متن و تضادهای 

تأثیرگذار آن
ـ تولید قطعۀ ادبی

و  تحلیل  مرحله  ـ 
نوشته ها  ارزیابی 
سنجه های  براساس 

داده شده

مباحثی باز آفرینی یک حکایت  یادآوری  ـ 
چون ساختار به هنجار 
یک نوشته )آغاز، میانه 

و پایان بندی(
عناصر  شناسایی  ـ 
داستان جهت بازآفرینی 

حکایت
ـ آشنایی با شیوه هایی 
مهارت  کسب  جهت 

نگاه نو 
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 عناصر زیبایی شناسی و نیز واژگان خاص متن را تشخیص دهد.
 یک قطعه با تمام عناصر و ساختار ضروری تولید کند. 

 بتواند با نقد یک متن در مورد نوع نگاه نویسنده به موضوع بحث کند و تازگی آن را 
دریابد. 

 روش های پرورش متن و نوشتن خلاق را به صورت عملی به کار گیرد.
 قدرت نقد و ارزیابی متون را بر اساس سنجه های علمی کسب کند. 

 با تکیه بر حکایت پایانی درس، به فهمی از مواریث کهن ادبی دست یابد. 
 با بازآفرینی حکایت پایانی، قدرت خلاقیت و قوۀ تفکر خود را پرورش دهد.

 عناصر داستان را به خاطر بیاورد. 
 با تکیه بر عناصر داستانی موجود در حکایت، به بازآفرینی آن اقدام کند. 

روش تدریس پیشنهادی 

 قطعۀ ادبی در یک فرایند رفت و برگشتی حاصل تعامل عینیت ها و تجارب زیسته با 
ذهنیت ها، استنباط و احساس شخصی ما است. نمایش و ارائۀ مجدد این محصول بیش از هر 
متن دیگری، نیازمند تکنیک هایی است که در خدمت تقویت قوۀ آفرینندگی و پرورش قدرت 
خلاقیت هستند؛ روش هایی چون تلفیق پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی، بدیعه پردازی و 
خوشه سازی شیوه های مناسبی برای این امر به نظر می رسند، که در اینجا مراحل پیشنهادی 

اجرای این درس با خوشه سازی ارائه می گردد. 

 تلفیق پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی
با توجه به اینکه قطعه، زیرمجموعۀ نثر ادبی است می توان به شیوۀ پیش سازمان دهنده، با 
فراخواندن تجارب و اطلاعات پیشین از دانش آموزان در تجزیه، تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی 
قطعات آغازین درس کمک گرفت، تا از کلیت قطعۀ ادبی، ویژگی های جزئی آنها را استخراج 
ساخت گرایی)درگیرکردن،  روش  مرحلۀ  پنج  از  استفاده  با  ادامه  در  نمایند.  مقوله بندی  و 
کاوش، توصیف، تشریح و توسعه و ارزشیابی( درس تدریس می شود. در مرحلۀ درگیری از 
دانش آموزان می خواهیم در گروه، متن چراغ سبز را بخوانند و دربارۀ آن گفت وگو کنند و 
فعالیت اول درس را انجام دهند. سپس در مرحلۀ کاوش و توصیف، از آنها می خواهیم دو 
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ویژگی قطعة ادبی را بخوانند و در متن چراغ سبز آنها را جست وجو كنند و برداشت های 
خود را توصیف نمایند. فعالیت دو را انجام دهند، در ادامه در مرحلة تشریح و توسعه، توصیف 

گروه ها در كلاس بیان می شود و با هدایت معلم موضوع گسترش می یابد.  

 خوشه سازی
خوشه سازی روش غیرخطی جریان مغز است كه با تداعی آزاد خویشاوند است. در واقع 
با عرصه دادن به تفکر تصویری، اجازه می دهیم دانش آموز بدون هیچ مانعی با بهره گیری از 
تداعی آزاد، تمام تصاویر خود را مکتوب كند. به عبارتی » خوشه ها چون كیهانی گسترش 
یابنده هستند كه هر كلمه می تواند در هر لحظه به كهکشان راه شیری بدل شود كه به 
نوبة خود جهان هایی را در بردارد.« )ال. ریکو، 1391(. انتخاب یک هسته محرک تداعی هایی 
است كه در هر انسان با انسان دیگر به خاطر تجارب زیستة متفاوت و زمان و مکان مختلف 
فرق دارد. به این ترتیب ابتدا با سد كردن راه تفکر مفهومی، تمام تصاویر ذهن خود را حول 
هستة مشخص بیرون می ریزیم و در مراحل بعد به ساماندهی این خوشه ها می پردازیم و 

تفکر مفهومی سامان دهنده اجازة ورود می یابد. 

مراحل اجرای خوشه سازی
 انتخاب هسته كه در اینجا یکی از موضوعات پیشنهادی درس را در مركز كار خود قرار 

می دهند و دور آن دایره ای با خوشه های متعدد ترسیم می كنند. 
 دانش آموز هر آنچه كه در خزانة ذهن خود دارد بدون پیش داوری و ارزش گذاری خاصی 
بیرون می ریزد و به عنوان خوشه های اطراف این دایره آنها را ثبت می كند. گاه یک خوشه، 
خوشة دیگر را به ذهن می آورد و باعث گستردگی كار می شود. در واقع با تندنویسیِ تفکر 

تصویری، راه را بر دخالت تفکر مفهومی می بندیم. 
دانش آموزان، نوشتة خود را با اولین جمله كه به ذهنشان رسید شروع كنند و با به كمک 
گرفتن تفکر مفهومی تداعی های مکتوب خود را سامان دهند و در گسترش متن خود از آنها 

كمک بگیرند و به آنها اعلام كنیم كه استفاده از تمام خوشه ها اجباری نیست. 
 نوشتة خود را برای دوستان شان بخوانند و با سنجه های ارزیابی پایان درس به قضاوت 

در مورد متن های همدیگر بپردازند. 
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درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت ها در کتاب نگارش، دارای ویژگی های مشترکی هستند. اصل مهارت نوشتن به 
عنوان ابزاری برای فکر کردن، مشاهدۀ دقیق، به خاطر سپردن و برقراری ارتباط در همۀ 
آنها وجود دارد، همه به نوعی عملکرد قضاوتی کردن را در بطن خود نهفته دارند و به نحوی 
تمرین های  به  پرداختن  برای  را  دانش آموز  زبان،  و  ذهن  درگیری های جزئی  با  گام به گام 

کلان تر آماده می سازند. 
فعالیت 1: این فعالیت با تکیه بر تکنیک پرسش و پاسخ شکل گرفته است. پاسخ دهی 
به سؤالات مطرح شده، نیاز به تأمل و تدبر دانش آموز دارد. با تلفیقی از مهارت ها می توان 
به هدف این فعالیت دست یافت، بخشی از آن نیازمند یادآوری آموخته های پیشین است 
ارزیابی و  با در خدمت قرار دادن دانشِ آموختۀ درس جدید و آزمودن مهارت  و قسمتی 

استنباط و قدرت نتیجه گیری خود به سرانجام می رسد. 
فعالیت 2: نقطۀ کانونی فعالیت دو، ارزیابی تکنیک بازشناسی و مهارت قضاوتی دانش آموز 
است. دانش آموز خواه به تولید یک قطعۀ ادبی مبادرت ورزد و خواه یک قطعه را به عنوان نمونه 

انتخاب نماید، نیازمند دانش شناخت عناصر قطعه و به کار بستن آن در مرحلۀ تولید است. 
شکل  دانش آموز  در  استنباطی  مهارت  نوعی  تقویت  دنبال  به  فعالیت  این   :3 فعالیت 
می گیرد. مهارت استنباط در واقع استفاده موفقیت آمیز از اطلاعات است. کتاب درصفحات 
قبل، دانش ضروری را در اختیاردانش آموز قرار داده است و در اینجا انتظار می رود دانش آموز 
با پیش رو داشتن آن اطلاعات، در مورد نحوه و میزان کاربرد آنها در متن با تجزیه و تحلیل 

اجزا و عناصر متن و با استناد به آنها قضاوت و داوری مناسب را داشته باشد. 

دانش فرامتنی)1(

بزرگ  نویسندگان  که  است  دیگری  ابزار  فرد،  به  منحصر  پایان های  و  مناسب  آغاز های 
خلاقیت خود را در قالب آنها به نمایش می گذارند. شگرد هایی چون هنجارگریزی و خلاف 
عادت در این میان بسیار مؤثر هستند. فیلمنامه ها و داستان های زیادی را می بینیم که به 
رمان« حسین  کتاب »گشودن  واقع می شوند.  تقدیر  و  تحسین  مورد  ویژگی ها  این  خاطر 
پاینده، به بررسی همین آغازهای متناسب با انجامِ داستان هایی چون »جزیرۀ سرگردانی«، 
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»سووشون«، »بوف کور«، »تنگسیر«، »شازده احتجاب«، »چراغ ها را من خاموش می کنم« 
و ... پرداخته است. نمونۀ یک پایان بندی خوب را هم در فیلمنامۀ )یا فیلم( »توران خانم« به 
کارگردانی رخشان بنی اعتماد و مجتبی پورتهماسب می بینیم. »توران خانم« دربارۀ زندگی 
توران میرهادی یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در نظام تعلیم و تربیت معاصر ایران است. 
این فیلم در پایان به صورت معمول نه با مرگ خانم میرهادی که با معرفی هنرمندانۀ آثار 
ایشان به پایان می رسد و گویی این پیام را می دهد که مرگی در کار نیست و جاودانگی در 

آثار به جا مانده از انسان است. 

دانش فرامتنی)2(

مولاناوارهد از حد جهان، بی حد و اندازه شودهین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود

در اصل مبنای هر اثر ماندگاری از تعامل میان عناصری چون نگاه نو به پدیده ها، استفادۀ 
بجا از عناصر، زیبایی آفرینی، گزینش درست واژگان، ساختار و قالب مناسب حاصل می شود. 
دیوان حافظ سرشار از این توازن است. شناختی که حافظ از زمانۀ خود دارد و نگاه نویی 
اوست. وقتی  به شخص  و... می نماید، منحصر  رند و محتسب  و  زاهد  به  بر مبنای آن  که 
انتخاب واژگان مناسب و آرایه های متناسب همراه می شود، جاودانگی او را  با  این نظرگاه 
در ادبیات جهان رقم می زند. گلستان سعدی به نحو دیگری با تعادلی که در کاربرد عناصر 
و  در سخن  ایجاز  ناب،  تربیتی  اندیشه های  گرفتن  در خدمت  با  نیز  و  دارد  زیبایی آفرین 
انتخاب قالب حکایت برای بیان این ایده ها، قرن هاست که صدرنشین مسند نثر فارسی است 

و تمام سخنوران، جیره خوار سفرۀ اویند. 
در ادبیات معاصر هم هر اثری که در میدان فرهنگی قبول عام و خاص می یابد، به لطف 
هماهنگی و همکاری ای است که میان این عناصر برقرار کرده است. بهره گیری نیما از عناصر 
انتخاب خاص واژگانی اخوان در  به شعر فارسی بخشید،  نویی که  شمال کشور و ساختار 
و  بدیعه پردازی ها  فروغ،  در شعر  پدیده ها، مدرنیته  به  نو سپهری  نگاه  نیمایی،  قالب شعر 
تصویرگری های ناب منزوی در باب عشق، مناظره در زبان پروین اعتصامی و... نثر روان و 
شخصیت پردازی های بی نظیر سیمین دانشور، توصیف های ناب »کلیدر« محمود دولت آبادی، 
نگاه دگرگونۀ احمد دهقان به موضوع جنگ، نثر ادبی کویر علی شریعتی، قطعه های »طوفان 



125 بخشدوم:بررسیدرسها

در پرانتز« قیصر امین پور و فراوان مورد دیگر، مثال های در دسترسی، از گزینش های بجای 
نویسندگان ادبیات معاصر فارسی است. 

حکایت نگاری

داستان به مفهوم امروزی اش، محصول مدرنیته در غرب است و از قرن شانزدهم میلادی 
با دن كیشوت سروانتس اسپانیایی متولد شد. اما حکایت های ادبیات كلاسیک نه به معنای 
امروزی، بلکه در فرم قدیم خود نوعی خواهر خواندگی با داستان های امروزین دارد و دلیل این 
امر هم ساختار و عناصر مشتركی است كه در هر دو دیده می شود. بنابراین برای بازنویسی 
حکایت ها، شناخت اولیة این عناصر می تواند ما را در اقتباس های »آزاد« یا »بستة« اصولی 
نگریستن  به »پیش اثر«  از دریچه ای جدید  اقتباس در حقیقت  نماید.  یاری  این مواریث  از 
است. این امر می تواند با به چالش كشیدن مفاهیم متن، از منظر زیبایی شناسی، تغییر زبان 
متناسب با فهم جدید خواننده و تقلید از آن، طنزسازی و مواردی از این قبیل انجام پذیرد و با 
عنوان هایی چون بازآفرینی، بازنویسی، آمیغ نویسی، گزیده نویسی و خلاصه نویسی صورت گیرد. 
از جایی كه در اقتباس بسته )بازنویسی، خلاصه و گزیده نویسی و...( معمولاً به دلیل نزدیکی 
زیاد به متن اصلی محدودیت هایی در اعمال تغییرات خلاقانه وجود دارد، بنابراین سؤال تازه ای 
در ذهن مخاطب ایجاد نمی شود و اجباری در پذیرش منطق و تفکر پیشین شکل می گیرد. 

بر  این اساس پیشنهاد این بخش، بازآفرینی حکایت ها بر اساس تکنیک اسکمپر است. 
تغییرات  ایجاد  و  حکایت  داستانی  عناصر  شناخت  با  اسکمپر  تکنیک  تدریس:  روش 

ضروری اجرا می شود. 
اسکمپر: اسکمپر تکنیکی برای افزایش خلاقیت و پرورش ایده های خامی است كه در سر 
داریم و برای حل هر مسئله ای كه با آن روبه رو می شویم، كاربرد دارد. می توان گفت اسکمپر یک 
فهرست از سؤال هایی است كه سبب پرورش ایده های جدید می گردد. این سؤال ها بر اساس كلید 

واژه هایی ساخته می شوند كه سر واژه محسوب می شوند. و به این ترتیب هستند:
SCAMPER  

 Substitute :S )جایگزین كردن(
 Combine :C )تركیب كردن(
 Adapt :A )اقتباس كردن(
 Magnify :M )تقویت كردن(
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 Put to Other Uses :P )به کار گرفتن در دیگر کاربردها(
 Eliminate or Minify :E )حذف کردن(
 Rearrange or Reverse :R )معکوس کردن یا چینش مجدد(

شیوۀ اجرا: 
1 خوانش متن با صدای بلند توسط معلم یا دانش آموزان.

2 تأمل و فهم اجزا و عناصر حکایت مانند شخصیت، گفت و گو، زمان، مکان، راوی و.... 

3 کشف پیرنگ داستان یا روابط پنهان میان اجزای متن و مفهوم کلیدی آن: سعدی 

پیرنگ حکایت را بر مبنای تباینی قرار داده که میان عناصری چون حلقۀ جوهریان و بیابان، 
گندم بریان و مروارید، ذوق و شادی و تلخی و نومیدی به خوبی مشهود است و این فضای 

تضادی در القای مفهوم کلیدی حکایت، موفق عمل کرده است. 
4 بازآفرینی متن با توجه به اطلاعات موجود در مورد حکایت و شناخت دقیق اجزای آن 

و استفاده از تکنیک های معکوس کردن، حذف، اضافه، اقتباس، ترکیب، جایگزینی، تقویت 
و... که به مواردی از آنها در مقام پیشنهاد اشاره می شود: 

جایگزینی: 
 زبان نوشته را می توانیم به زبان معیار امروز تغییر دهیم.

 راوی می تواند به جای یک بیابان گرد که در بیابان درمانده است جوهری ای باشد که از 
کاروان بازمانده و توشۀ سفرش به اتمام رسیده است.

 در حلقۀ جوهریان بصره یک جوهری )و نه اعرابی( از گم شدگی خود در بیابان حکایت 
می کند که... .

اضافه: زمان را به صورت مشخص تر فرضاً »در هنگام خشک سالی بصره« بیان کنیم. 
به جای مروارید غلطان و گندم می توان از کیسۀ مشک و نان خشک استفاده کرد. 

تقویت مفهوم متن با استفاده از تفکر موازی: در جوار امتناع جوهری از دریافت مشک 
و امیدش به نانی خشک، می توان جهت تاکید بر مفهوم حکایت، آن را گسترش داد، به این گونه 
که بیابان گرد در مقام یک راهنما، در بیابان جان زرگر )جوهری( را نجات می دهد و در عوض 
زرگر به او کیسه ای مروارید غلطان می بخشد، اما او نیاز خود را در حد گندم بریان می بیند و 

آن را پس می زند. 
و موارد دیگر...

 افزون بر موارد فوق می توان بیابان گرد و زرگر را با توصیف های دقیق تر معرفی کرد. 
متن های نوشته شده در کلاس خوانده شوند و با توجه به سنجه های ارزیابی مورد قضاوت 

قرار گیرند. 
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نکته: در مرحلۀ نهایی از دانش آموزان بخواهیم در گزینش واژگان و کاربرد آرایه ها و... 
حکایت را در قالب قطعۀ ادبی بازآفرینی نمایند. 

پی نوشت
1 بخشی از شعر»پنجره« فروغ فرخزاد که مضامینی چون تنهایی، عشق و عدالت و... 

دارند، به مثابۀ سوژه های دنیای مدرن، کانون شعر قرار گرفته اند. 
من از دیار عروسک ها می آیم

از زیر سایه های درختان کاغذی
در باغ یک کتاب مصور

از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت

از سال های رشد حروف پریده رنگ الفبا 
در پشت میزهای مدرسۀ مسلول 

از لحظه ای که بچه ها توانستند
بر روی تخته حرف »سنگ« را بنویسند

و سارهای سراسیمه از درخت کهن سال پر زدند.
من از میان ریشه های گیاهان گوشت خوار می آیم 

و مغز من هنوز
لبریز از صدای وحشت پروانه ایست که او را

در دفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند.

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر

قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های کودکانۀ عشقم را

با دستمال تیرۀ قانون می بستند 
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من 
فواره های خون به بیرون می پاشید 

وقتی که زندگی من دیگر 
چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاك ساعت دیواری 
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دریافتم، باید، باید، باید.
یک پنجره برای من کافیست 

2 غزلی از حسین منزوی 

لیلا دوباره قسمت ابن السلام شد
عشق بزرگم آه! چه آسان حرام شد

می شد بدانم اینکه خط سرنوشت من
از دفتر کدام شب بسته وام شد؟

اول دلم فراق تو را سرسری گرفت
و آن زخم کوچک دلم، آخر جذام شد
شعر من از قبیلۀ خونست، خون من،

فواره از دلم زد و آمد کلام شد
ما خون تازه در تن عشقیم و عشق را

شعر من و شکوه تو، رمزالدوام شد
بعد از تو باز عاشقی و باز... آه نه! 

این داستان به نام تو اینجا تمام شد
در  شیراز  فرهنگ  انعکاس  در  هم  و  شیرازی  لهجۀ  سطح  در  هم  دانشور  سیمین   3

سووشون موفق ظاهر شده است. اسم کتاب برگرفته از مراسم سوگ سیاوش در شیراز است 
و به همین دلیل با لهجۀ شیرازی سَوشون خوانده می شود. او با نحوۀ به کارگیری اصطلاحات 
و کلمات اصیل آن ناحیه، قهرمانان با اصالت پرورش می دهد. عمه گفت: خان کاکای خودم 
را می شناسم، یوسف را هم می شناسم. ابوالقاسم خان صاف نیست. از وقتی هم که خیال 
وکالت افتاده ناصاف تر هم شده... زری گفت: از من قول گرفت که امروز عصر هر طور شده 

به جشن فرنگی ها بروم. نمی دانم تکلیف نذرم چه می شود؟ 
4 مجموعۀ داستان های کوتاه »من قاتل پسرتان هستم« مهم ترین کتاب احمد دهقان 

در زمینۀ جنگ است. 
5 تفکر تصویری به روشی در آموزش اشاره دارد که افکار یا مفاهیم پیچیده را به عناصر 

تصویری مثل عکس و موارد مشابه مرتبط و مفاهیم پیچیده را ساده سازی می کند. 
6 تفکر مفهومی: مفاهیم به مثابۀ ویژگی ها، الگو ها و طبقه بندی های کلی هستند. در 

تفکر مفهومی به یافتن، تجزیه کردن و ترکیب کردن این مفاهیم می پردازیم. 
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اهداف

 آشنایی با محتوای ادبیات سفر و زندگی )علم( 
 آشنایی با نویسندگان این حوزۀ ادبیات )علم( 

 آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید متن درس )علم(
 توانایی بررسی آموزه های قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن درس )عمل(

 استفاده از تجربیات موفق دیگران در زندگی )عمل(
 دریافت برخی از آموزه های برجستۀ اجتماعی و اخلاقی از محتوای درس )تفکر(

 آشنایی با نثر مناسب برای نگارش ادبیات سفر )علم( 

درس هفتم

از پاریز تا پاریس
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
روابط معنایی واژه

قلمرو ادبی
بررسی آرایه های ادبی

موجود در متن

قلمرو فکري
دریافت محور فکری
و پیام درس    

نوع ادبی و قالب متن : ادبیات سفر، نثر معاصر 
درون مایه: کسب تجربیات زندگی 



130

روش های یاددهی و یادگیری 

شروع کلاس با بازگویی مختصر چند خاطره )از زبان معلم و دانش آموز(، روش پرسش 
و پاسخ. 

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب بخارای من ایل من از بهمن بیگی، نمایش فیلم مرتبط با زندگی ایل 
)مناسب با محتوای درس(، برجسته سازی برخی از جمله های ادبی و نوشتن آنها بر روی 

تخته، تهیۀ نگاره های مناسب با عنوان سفر 

منابع تکمیلی

فصلنامۀ   .)1390( غفوری.  افسانه  رضائیان؛  مریم  حافظ.  مغان  پیر  تا  خرد  پیر  از   1
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی. دورۀ 2. شمارۀ 6.

 .)1382( پایمرد.  منصور  حافظ.  اشعار  در  ایرانی  فرهنگ  رمز  کلیدی ترین  پیرمغان   2
مجلۀ حافظ پژوهی. به کوشش جلیل سازگار نژاد. شیراز. مرکز حافظ شناسی.

3 تطبیق پیر مغان حافظ با کهن الگوی پیر خردمند یونگ. مصطفی گرجی و دیگران. 
)1391(. مجلۀ ادبیّات عرفانی و اسطوره شناختی. دورۀ 8. شمارۀ 28.

4 ملاحظاتی دربارۀ مثل »از چاله به چاه افتادن« نامۀ فرهنگستان. احمد کتابی. )1384(. 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. 3/7 .

تحلیل متن درس

از پاریز1 تا پاریس
پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می بایست ده فرسخ2 راه را پیموده به سیرجان 

1ـ قلمرو زبانی: نام یکی از دهستان های خوش آب وهوای شهرستان استان کرمان که در سال 1380 در زمرۀ شهر قرار گرفت 
و آبادی پاریز مرکز شهر پاریز است.

2ـ قلمرو زبانی: فرسخ معرّب فرسنگ، واحد اندازه گیری مسافت و تقریباً نزدیک به شش کیلومتر است. 
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بروم. عصر از پاریز با »الاغ تور« راه می افتادیم؛ سه فرسخ كوهستانی آب و آبادی داشت امّا 
از »كرّان1« به بعد هفت فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده برمی داشتیم و صبح، 
هنگام »چریغ2 آفتاب« كنار »قنات حسنی« در شهر سیرجان اتراق3 می كردیم. نخستین 
ده  گرفت.  انجام  چنین  دبستان  ششم  كلاس  برای  1316شمسی  ماه  شهریور  من،  سفر 

فرسنگ راه را دوازده ساعته می رفتیم.
از كلاس سوم دبیرستان ناچار می بایست به كرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال 
ترک تحصیل كه دوباره وسایل فراهم شد، 35 فرسنگ راه بین سیرجان و كرمان را دو شبه 
با كامیون طی كردیم. دو سال دانش سرای مقدّماتی4 طی شد. ادامة تحصیل در تهران پیش 
آمد. این همان سفری است كه هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی5 شد؛ 
تهیّه كرده بودم كه به تهران بیایم و این، مخارجِ  زیرا آن روز سیصد تومان پول مجموعاً 

قریب6 شش ماه من بود.
وقتی از پاریز به رفسنجان7 آمدم، به من سفارش شد كه بردن سیصد تومان پول تا 
تهران همراه یک محصّل8 خطرناک است! ناچار باید از یک تجارت خانة معتبر به تهران 
حواله9 گرفت. به سفارش این و آن به تجارت خانة »امین« مراجعه كردم. اتاقی بود با 
یک میز و دو صندلی؛ پیرمرد لاغرـ كه بعداً فهمیدم امین صاحب تجارت خانه است ـ 
»حوالة  گفتم:  باشد.  تجارت خانه  یک  اینجا  نداشتم  باور  هیچ  بود.  نشسته  میز  پشت 
سیصد تومان برای تهران لازم دارم. او گفت: بده؛ پول را بده.« خجالت دهاتی مانع شد 
بگویم شما كه هستید؟ بی اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل كازیة10 روی 
میز یک پاكت كهنه را كه از جایی برایش رسیده بود، برداشت. كاغذ مثلثّ روی پاكت 

1ـ قلمرو زبانی: نام روستایی در دهستان سعادت آباد بخش پاریز از شهرستان سیرجان در استان كرمان 
2ـ قلمرو زبانی: تلفّظ محلّی »چراغ« نزد مردم سیرجان. چریغ آفتاب: به قول پاریزی ها یعنی دمیدن آفتاب، طلوع آفتاب، 

صبح زود. 
3  ـ قلمرو زبانی: اتراق كردن: ساكن شدن، ماندن در جایی

4  ـ قلمرو زبانی: دانش سرای مقدماتی: مركز تربیت معلمِ دوران گذشته كه هدف آن، آموزش و تربیت معلم برای دورة ابتدایی 
بود. دورة تحصیلات دانش آموختگان آنجا دوساله بود و شرط ورود به دانش سرای مقدماتی داشتن تحصیلات سه سال اول متوسطه 

بود.
5ـ قلمرو زبانی: تداعی شدن: پیش آمدن 

6  ـ قلمرو زبانی: نزدیک 
7ـ قلمرو زبانی: یکی از شهرستان های شمال غربی استان كرمان كه از مهم ترین فعالیت های اقتصادی آن كشت پسته است. 

8ـ قلمرو زبانی: دانش آموز 
9ـ قلمرو زبانی: پرداخت پول، چک، برات، سفته. پول یا چیزی كه پرداخت آن به دیگری واگذار می شود.

10ـ کازیه: )واژة دخیل،  فرانسوی( جاكاغذی، جعبة  چوبی یا فلزی روباز كه برای قراردادن كاغذ، پرونده یا نامه ها روی میز 
می دهند. قرار 



132

را ـ كه برای چسباندن در پاكت به كار می رود ـ پاره كرد. روی آن حوالة سیصد تومان 
به تهران نوشت و امضایی كرد و به من داد. امضای امین داشت امّا نه نشانة تجارت خانه 
داشت، نه كاغذ بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ 

و هیچ... .
نخستین روزی كه از پاریز خارج شدم )1316( سیرجان را آخر دنیا حساب می كردم، و 
امسال )1349( كه به اروپا رفتم، گمانم این است كه عالمی را دیده ام امّا چه استبعادی1 
دارد كه عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. آدمی به 
هر جا می رود، گمان می كند به غایت القصوای2 مقصود خود رسیده است؛ در صورتی كه دنیا 

بی پایان است.
عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصوّرات تاریخی می كند؛ 
البتّه توقّف ما در امّان و آتن3 بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی ها، در این 
دو شهر تنها یک »سرپرَی«4 زدیم. از امّان به بعد تغییر زمین آشکار شد. سواحل شرقی 
مدیترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره های كوچک 

و بزرگ، مثل وصله های رنگارنگ بر طیلسان5 آبی مدیترانه دوخته شده است. 
فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل اینکه مردم هم از 
این حکومت چیزهای چشمگیری دیده اند. شوخی روزگار است كه مهد دموكراسی6 عالم، 
یعنی آتن، كه دو هزار و هشتصد سال قبل حتّی برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی 
می گرفتند و رأی می دادند، از بیم عقرب جرّارة دموكراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار

1ـ قلمرو زبانی: به بندگی كشاندن، به خواری كشاندن؛ در متن، دور دانستن، بعید شمردن چیزی. چه استبعادی دارد: چرا 
بعید و دور باشد )بعید نباشد(. 

2ـ قلمرو زبانی: غایت القصوا: كمال مطلوب 
3ـ قلمرو زبانی: امّان: به عربی عمّان گویند. پایتخت كشور اردن است./ آتن: پایتخت كشور یونان كه نام آن را از آتنا ایزدبانوی 

خرد و جنگ و الهة نگهبان این شهر گرفته اند. 
4  ـ قلمرو زبانی: سَرپرَی: وقتی مرغی از اوج، یک لحظه به زمین می نشیند و دوباره برمی خیزد، این توقف كوتاه را سرپرزدن 

می گویند. مثلًا قرقی هنگام شکار كبک این چنین می كند. )به نقل از دكتر رضایی، استاد دانشگاه(
5  ـ قلمرو زبانی: طیلسان: نوعی بالاپوش ضخیم و بدون آستین كه تار آن ابریشم و پودش از پنبه بود و بالای بدن، كتف ها و 

پشت را می پوشانید. مفرد طیالسه عربی است./ قلمرو ادبی: از جهت رنگارنگی جزیره ها را به طیلسان تشبیه كرده است. 
6ـ قلمرو زبانی: واژة دموكرسی از زبان یونانی گرفته شده و به مفهوم حکومت مردم است. برابری حقوق انسان ها، آزادی عقیده، 

آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد از قوانین این نوع حکومت است. 
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غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.1

1ـ قلمرو زبانی: عقرب جراره: نوعی از خبیث ترین عقرب ها که زرد باشد و گاه رفتن دم به زمین کشد. )منتهی الارب، به نقل 
از لغت نامۀ دهخدا(

جرارهو اکنون که هشیار شدم، بر من کژدم  و  مار  گشتند 
ناصرخسرو

غاشیه: اسم و مؤنث غاشی که جمع آن غواشی است. غاشیه، از مصدر »غشاوة« به معنی پوشاندن )فراگیرنده( است. )لسان العرب، 
1411ق، ج15، ص127.( غاشیه با »غشا« )مثلًا در »غشای سلولی« هم خانواده است(. این واژه به معانی زیر آمده است:

1ـ نام سورۀ هشتاد و هشتم قرآن است که پس از سورۀ اعلی آمده و 26 آیه دارد. 
2ـ زین پوش، پوشش زین

3ـ روز قیامت
4ـ جامه ای نگارین یا ساده که چون بزرگی از اسب پیاده می شد بر زین می پوشیدند.

5  ـ زین پوش چرم که بدان نیام شمشیر را از زیر قبضه تا بن شمشیر درگیرند.
6  ـ به معنای حوادثی است که همه را در برمی گیرد.

»ابوالقاسم رازی را دید بر اسبی قیمتی برنشسته و ساختی گران افکنده از اندود و غاشیه ای پر نقش و نگار.« )تاریخ بیهقی(/ 
در متن درس مراد از مار غاشیه همان مار قیامت و رستاخیز است؛ ماری که در جهنم و طبقات هفت گانۀ آن )جحیم، جهنم، 
سقر، سعیر، لظی، هاویه، خطمه، سکران، سجین و ویل( به سر می برد تا مایۀ عذاب گنهکاران باشد. مفسران معتقدند: سخن از قیامت 
در این سوره، سبب شده که یکی از نام های قیامت، غاشیه محسوب شود. علت انتخاب این نام برای قیامت نیز به دلیل حوادثی 
است که همه را در برمی گیرد. بعضی گفته اند: نام گذاری روز قیامت به غاشیه، به خاطر آتشی است که چهره های کفار و مجرمان را 
می پوشاند./ مار غاشیه: در تفسیر أطیب البیان ذیل آیۀ 21 سورۀ نبأ و آیۀ 36 سورۀ نازعات آمده است که در جهنم یک مار غاشیه 
است که ملائکه عذاب آن را به صحرای محشر می آورند. این مار در کمین کافران است و آتش از دهانش شعله می زند؛ دهان خویش 

را باز می کند و اهل خود را می بلعد. )اطیب البیان،  378ش، ج13: 309 و 383(.
قلمرو ادبی: از عقرب جراره به مار غاشیه پناه بردن، ضرب المثل است.

قلمرو فکری: از عقرب جرّاره به مار غاشیه پناه بردن: بدترشدن پیوستۀ اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن. به مفهوم ضرب المثل های 
زیر نزدیک است:

از چنگ دزد درآمدن و به چنگ رمّال افتادن/ از ترس باران به آب چاه جَستن/ از زیر باران برخاستن و در زیر ناودان نشستن/ 
از چاه برون آمدن و در دام افتادن:

 آه کز چاه برون آمد و در دام افتاددر خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
    حافظ

افتاد گمراه  من  مسکین  افتاددل  چاه  در  گو  ز  آمد  برون 
    عطار

نظیر همین مفهوم را می توان در حکایت 32 باب دوم گلستان سعدی مشاهده کرد؛ از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصّاب 
افتادن: 

بزرگی را  گوسپندی  گرگیشنیدم  دست  و  دهان  از  رهانید 

بمالید حلقش  بر  کارد  بنالیدشبانگه  وی  از  گوسپند  روان 

ربودی در  از چنگال گرگم  چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی که 
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رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور1 و باروهای دود خوردۀ آن به 
به سواحل دریای سیاه  از فراز همین برج ها، فرمان  بازگو می کند که روزگاری  زبان حال 
داده می شده و کرانه های فرات، خط از کرانۀ رود تیبر2 امّا دنیا همیشه به یک رو نمی ماند.3 
تا حبشه5 و قلب  امپراتوری روم را موسولینی4 روشن کرد که چند صباحی  آخرین چراغ 
امّا همه می دانیم که »دولت مستعجل«6 بود. چه خوش گفته اند که  افریقا نیز پیش راند 

»امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمه می میرند«.7
دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی8 دروازه های آن باقی است، حکایت از روزگاران 
گذشته دارد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد9 امّا امروز به جای همۀ 
آن حرف ها، وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر وکشتی ساز ایتالیا را می بینیم، باید این 

شعر معروف خودمان را تکرار کنیم )گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی10 است(:

1ـ کلفت، ضخیم 
2ـ به یونانی: تیبریس. رودی در ایتالیا که از رم عبور کرده وارد دریای تیره نین می شود و طول آن 403 هزارگز است. 

3ـ قلمرو ادبی: دنیا به یک رو نمی ماند: ضرب المثل: اوضاع دائم به یک حال نمی ماند و هم معنی با مثل: در همیشه روی یک 
پاشنه نمی چرخد. حافظ گوید: 

دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخوردور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

4ـ موسولینی: بنیتو آندره آ موسولینی روزنامه نگار، سیاستمدار و رهبر ایتالیای فاشیست طی دوران جنگ جهانی دوم بود.
قلمرو ادبی: چراغ امپراتوری: اضافۀ تشبیهی. امپراتوری: مشبّه، چراغ: مشبّه به.

5  ـ حبشه: سرزمینی قدیمی در شرق قارۀ افریقا که شامل کشورهای کنونی اتیوپی، اریتره، جیبوتی و سومالی است. در هنگام 
ظهور اسلام،  حبشه یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند جهان به شمار می آمد و سرزمین وسیعی را دربرداشت.

6  ـ قلمرو زبانی: مستعجل: شتابان/ قلمرو ادبی: قلب افریقا: استعارۀ مکنیه و تشخیص
قلمرو ادبی: چراغ امپراتوری: اضافۀ تشبیهی. امپراتوری: مشبه/ چراغ: مشبه به

7ـ قلمرو زبانی: سوءهاضمه: بدگواری، اختلال هضم؛ هاضمه: یکی از نیروهای بدن که وظیفۀ آن گوارش غذاست.
 قلمرو فکری: امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معمولاً از سوءهاضمه می میرند: یعنی از افراط در کارها از بین 
می روند؛ همان طورکه ثروتمندان از پرخوری می میرند. )خودشان، عامل افول و مرگِ خود هستند.( امپراتوری های بزرگ، دائم به فکر 
گسترش قلمرو خود هستند و از درون مملکت خود بی خبر می مانند، هم از این رو، نابسامانی درون مملکت خودشان آنها را از بین 

می برد؛ یعنی عامل مرگ انسان های بزرگ خودشان هستند.
8ـ طاق: سقفی به شکل قوس که روی اتاق، درگاه، پل و غیره سازند./ طاق ضربی: سقف ضربدری روی دیوار
9ـ قلمرو ادبی: دنیایی: مجاز/ چشم داشتن بر کسی یا چیزی: کنایه از امیدوار بدان کس یا بدان چیز بودن

 سراسر همه بر تو دارند چشمسپاهست چندین پر از درد و خشم

فردوسی

کنایه: از آن چشم می زد:  از آن فرمان می برد، از آن می ترسید.
10ـ حاج میرزا حبیب خراسانی: عالم و شاعر خراسانی )1327 ـ 1266 هـ .ق.(. دیوان کامل اشعارش به طبع رسیده است؛ 

غزلیات وی شور و حالی مخصوص دارد.
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نهادند نام  کی اش  که  کیانی  نهادند1کاووس  نام  بود؟ کی اش  بود؟ کجا  کی 

این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند2خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان

خون دل شاهان که می اش نام نهادند3با خاك عجین آمد و از تاك عیان شد

 تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند 4صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب

گاهی که  بود  ما  دم سردی  و  نهادند5دلگرمی  نام  دی اش  گاه  و  مردادمه 

1  ـ قلمرو زبانی: کی: به فتح ك، شاه/ کیانی: کیانیان، دومین سلسلۀ پادشاهی اسطوره ای ایرانی بعد از پیشدادیان 
ز نخجیر گور و گوزن ژیانبدان ایزدی جاه و فرّ کیان

فردوسی
کاوس کیانی: پادشاه جنجالی کیانی. کی = که وی = کاوی: »نزد هندوان مفهوم حکیم و عارف و شاعر داشت در نزد ایرانیان غیر 
از عنوان فرمانروای کاهن که گاه مفهوم سرکردۀ دیو پرست را نیز دربرگیرد…« )تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، زرین کوب:20(

قلمرو ادبی: کی در مصراع اول با کی مصراع دوم: جناس تام
قلمرو فکری: کاووس کیانی که او را کیکاوس نامیده اند چه وقت و کجا پادشاهی می کرد که به این نام نامیده شد؟ او را پادشاه 

خواندند؟
2 ـ قلمرو زبانی: مُلک: آنچه در تصرف باشد. قلمرو

قلمرو فکری: این سرزمینی که آن را بغداد و ری می خوانند ]بیهوده به دست نیامده[ چه بسیار بیچارگانی که جانشان را در 
این راه از دست داده اند. )همیشه در طول تاریخ در این سرزمین ها، خون ضعیفان را ریخته اند.(

3ـ قلمرو زبانی: عجین: سرشته/ تاك: درخت انگور. »تو گفتی خردۀ مینا بر خاکش ریخته است و عقد ثریا از تاکش درآویخته.« 
)گلستان سعدی(/ می: شراب / نهاد جمله: »خون دل شاهان« است.

قلمرو ادبی: خون به می تشبیه شده/ بیت، حسن تعلیل دارد. )علت مست کنندگیِ می )شراب( را خونِ دل شاهان می داند که 
بر خاك ریخته شده است و انگور از آن روییده و می هم که از انگور است.(

آب  )این  شد.  می )شراب(  به  تبدیل  رویید،  آن  از  انگور  درخت  و  شد  سرشته  خاك  با  که  شاهان  دل  خون  فکری:  قلمرو 
شده(. ریخته  خاك  بر  که  است  شاهان  دل  خونِ  حقیقت،   در  نهاده اند،  نام  »می«   را  آن  که  مست کننده 

4ـ قلمرو زبانی: تیغ: شمشیر/ مراعات نظیر: سر و تن، چوب و نی/ قلمرو ادبی: جفا به شمشیر تشبیه شده/ چوب: مجاز از 
درخت نی. / تلمیحی هم به »ریاضت«  صوفیانه و عارفانه دارد که باید با تحمل رنج ها و جفاها، از خود تهی شد. 

 قلمرو فکری: اگر تکه چوبی نی نامیده شد به راحتی نبوده است بلکه بسیار شمشیر ستم را بر سر و جسم خود تحمل کرد و 
از درون خالی شد تا نی شد.

 / امیدواری.  از  تعلیل دارد./ گرم و سرد: تضاد/ مراعات نظیر: مرداد و دی و مه/ دلگرمی:  کنایه  بیت حسن  5ـ قلمرو ادبی: 
تضاد. دم سردی:  و  دلگرمی  افسردگی/  ناامیدی،  و  یأس  از  کنایه  دَم سردی:  

قلمرو فکری: اگر ماه ها نام خاصی به خود گرفتند و مرداد و دی شدند به این دلیل بوده که ماه مرداد، گرما و رشد و زایش 
خود را از نفس گرم )امیدواری( ما دارد و ماه سرد دی، سردی و افسردگی خود را از یأس و ناامیدی ما.
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یافت مغان  پیر  نفس  از  طریق  آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند1آیین 
با راه آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه 
با خطّ  آن  بالای  بر  و  بودند  نهاده  یادبود  بنایی  کنار  در  تازه  گلی  داشت که دسته  وجود 
درشت و بسیار روشن2 نوشته شده بود: »در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی3 
ایستادند و همه کشته شدند.«، و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: »این 

مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید!«
من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموش کار است ! بیست سی 
سال پیش چه کارها کرده که امروز اصلًا به خاطر نمی آورد! امّا نه، تاریخ فراموش کار نیست.4 
در کنار بروکسل، کوه و تپّه های بسیاری وجود داردکه »واترلو«5 خوانده می شوند. این همان 
جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپّۀ یادگاری 
بزرگ که حدود پنجاه متر ارتفاع دارد، در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر 
بالای آن مجسّمۀ شیری را نهاده اند. خواهید گفت: »این تپّه چگونه پیدا شده؟« زنانی که در 
جنگ های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند، هر کدام یک طَبَق6 پر از خاك 
کرده اند و در اینجا ریخته اند. مجموع این طبق های خاك، این تپّه را به وجود آورده است تا 

ما به بالای آن برویم و محوّطۀ7 میدان را تماشا کنیم.
علاوه بر آن، یک »پانوراما«8 در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک 

1ـ قلمرو زبانی: پیر مغان: »کلمه پیر از اصل اوستایی parya/paro  به معنی پیشین است. در لغت فارسی این کلمه معنای 
سالخورده، معمر و شیخ را دارد.« )فرهنگ معین،1388: 884(. به پیشوایان دین زرتشتی نیز پیر مغان می گفتند. در تصوف از کلمۀ 

پیر، معانی شیخ، مراد، مرد کامل اراده می شود. 
از یاد ببردولت پیرمغان باد که باقی سهلست نام من  دیگری گو برو و 

حافظ
قلمرو فکری: خضر پیامبر که او را خضر فرخنده پی نامیدند به واسطۀ دعای پیر مغان بوده است. 

2ـ قلمرو زبانی: خطّ درشت و بسیار روشن: بسیار وابستۀ وابسته است؛ یعنی قیدِ صفت.
ناسیونال  )حزب  داشتند  فعالیت  آلمان  در   1945 تا   1919 سال های  بین  که  است  سیاسی  حزب  نام  نازی  نازی:  3ـ سپاه 
سوسیالیست کارگران آلمان(. آخرین رهبر حزب آدولف هیتلر نام داشت و تمام تأکید او بر قدرت متمرکز در یک دولت و یک حزب 

واحد و اصلاح نژاد ملّت آلمان بود و بعدها نازیسم هم به مجموعه ایدئولوژی های حزب نازی اطلاق  شد.
4ـ قلمرو ادبی: فراموش کار بودن و به خاطر نیاوردن دنیا: تشخیص و استعاره مکنیه

5ـ نام آخرین نبرد ناپلئون بناپارت بود که در سال 1815 میلادی، بین سپاه فرانسه و سپاه ائتلاف هفتم انجام گرفت و به این 
علت واترلو نام گرفت که نبرد در دشت واترلو در کشور بلژیک امروزی رخ داد.

6  ـ قلمرو زبانی: سینی
7  ـ قلمرو زبانی: هر جای محصور و محدود، پهنه، جایگاه

8 ـ قلمرو زبانی: معادل فارسی آن »سراسرنما« است. هرگونه دورنمای سراسری از یک فضا را پانوراما گویند.
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چادر بزرگ که قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر دیوارۀ آن از اطراف، 
منظرۀ جنگ واترلو را به صورت نقّاشی مجسّم کرده اند. تمام میدان به خوبی نقّاشی شده؛ 
یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظّم، در آن گوشه، توپخانه، در جای دیگر سپاهیان 
دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفید، متفکّر، به دورنمای جنگ می نگرد. 
چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو می کند که روزی آفتابی نیست.1 

وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او را از تحرّك باز خواهد داشت.
جالب آنکه راهنمای ما می گفت: »تمام این مناظر2 بر اساس تعریف ویکتورهوگو از میدان 
نقّاش و طرّاح همان توصیفات  یعنی  بینوایان ـ ساخته شده؛  ـ در جلد دوم کتاب  جنگ 
ویکتورهوگو را نقّاشی کرده اند.« من شاید حدود 35 سال پیش این شرح را در پاریز خوانده 

بودم. حالا دوباره در ذهنم مجسّم می شد.
وقتی در پاریس بودم، یک روز، نامه ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای 
و  گذشته ها  یاد  به  بود  نوشته  برایم  من،  ابتدایی  چهارم  و  سوم  کلاس  معلّم  هدایت زاده، 

خاطرات پاریز و خواندن بینوایان ویکتورهوگو.
این معلّم شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتورهوگو رفتم، از جانب او 
فاتحه ای3 برای این نویسندۀ بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که 
قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل 
دهات دور افتادۀ ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست 

بکند و نه نیروی شارلمانی4 و نه سخنرانی های دوگل5. 
باستانی پاریزی

کارگاه متن پژوهی

آموزۀ قلمرو زبانی: وابسته های وابسته
در سال گذشته خواندیم که گروه اسمی از یک »هسته« و یک یا چند »وابسته« تشکیل 

1  ـ قلمرو ادبی: بازگو کردن ابر: تشخیص و استعاره مکنیه/ مراعات نظیر: خورشید، ابر، شعاع و آفتابی
2ـ قلمرو زبانی: مناظر: جمع منظره

3ـ قلمرو زبانی: دعای خیر برای مرده )خواندن سورۀ حمد و توحید برای مرده(
4ـ کارل بزرگ یا شارلمانی به عنوان مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته شد و از نظر اروپایی ها، پدر کشورهای فرانسه و 

آلمان است.
5ـ ژنرال مارشال دوگل، رئیس جمهور فرانسه بود که در جنگ جهانی دوم فرماندهی نیروهای آزاد فرانسوی را بر عهده داشت. 
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می شود که می تواند صفت، اسم یا ضمیر باشد. بعضی از وابسته ها نیز می توانند وابسته ای 
داشته باشند. وابستۀ وابسته انواعی دارد:

الف( مضاف الیهِ مضاف الیه: اسم + اسم + اسم
این  آنگاه  می گیرد؛  قرار  »هسته«  وابستۀ  »مضاف الیه«،  اسمی،  گروه های  از  برخی  در 

مضاف الیه، خود، وابسته ای از نوع »اسم« )در نقش مضاف الیه( می پذیرد.
این »مضاف الیه« با »مضاف الیهِ« همراه خود، یک جا وابستۀ »هسته« محسوب می شود؛ 

نمونه:
خویشوصل روزگار اشتیاقدرد شرح 
مضاف الیهمضاف الیه هسته مضاف الیهمضاف الیه هسته

مجنونعشق قصه های
مضاف الیهمضاف الیه هسته 

ب( صفتِ مضاف الیه: اسم + اسم + صفت/ اسم + صفت + اسم
در این نوع گروه اسمی، »مضاف الیه« که وابستۀ »هسته« است، به کمک یک »صفت« 

توضیح داده می شود؛ نمونه:
ساختمان اینِ نمای پرخونراهحدیث 

مضاف الیهصفتهسته صفت مضاف الیههسته

کشتی سازماهیگیر    وفقیرکارگراناعتصاب
صفت )معطوف( صفتصفتمضاف الیههسته
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گنج حکمت

سه مَرکب1 زندگی2
نقل است که از او ]ابراهیم ادهم3[ پرسیدند که روزگار چگونه می گذرانی؟ گفت: »سه 
مَرکب دارم؛ بازبسته4 ؛ چون نعمتی پدید آید، بر مَرکب شُکر5 نشینم و پیش او باز شوم و 
چون بلایی پدید آید، بر مَرکب صبر6 نشینم و پیش باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر 

مَرکب اخلاص7 نشینم و پیش روم.«
تذکره̈ الاولیا، عطّار

ح استاد استعلامی، ص 102 نقل شده است. در نسخۀ نیکلسون، چهار مرکب زندگی آمده است  1ـ این متن از نسخۀ مصحَّ
)»مَرکب توبه« حذف شده(: »و چون معصیتی پدید آید بر مَرکب توبه نشینم«. )ن.ك. تذکرة الاولیا، به اهتمام نیکلسون، ابراهیم ادهم(

2ـ قلمرو زبانی: از مصدر رُکوب است در تمام معانی. برنشستنی از ستور. )منتهی الارب به نقل از لغت نامۀ دهخدا(. اغلب به 
معنی اسب کاربرد دارد.

قلمرو ادبی: مرکب زندگی: اضافۀ تشبیهی: زندگی: مشبّه، مرکب: مشبّه به

راه بر آسمان و مَرکب صبرمعرفت آفتاب و هستی ابر

                                          سنایی
3ـ از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم هجری که گویند بزرگ زاده ای بود که ناگهان به فقر و زهد روی آورد و بعد از سفر به خانۀ 

کعبه با بزرگانی چون فضیل عیاض و سفیان ثوری هم مشرب شد. سلسلۀ ادهمیّه در طریقت به او می رسد.
4ـ قلمرو زبانی: باز بسته )بازداشته(: یعنی رام شده و فرمان بردار

5  ـ قلمرو ادبی: اضافۀ تشبیهی: شکر: مشبّه، مرکب: مشبّه به
6  ـ قلمرو ادبی: اضافۀ تشبیهی: صبر: مشبّه، مرکب: مشبّه به 

7ـ قلمرو زبانی: اخلاص: پاك داشتن دل، ارادت صادق. در اصطلاح تصوّف، آن است که سالک در عمل خود شاهدی جز خدا 
نطلبد. فرق اخلاص و صدق: 1ـ صدق اصل است و اخلاص فرع و تابع آن 2ـ اخلاص پس از دخول در عمل شروع می شود. )فرهنگ 

فارسی، معین(
قلمرو ادبی: اضافۀ تشبیهی: اخلاص: مشبّه، مرکب: مشبّه به 

قلمرو فکری: ابراهیم می گوید: سه مرکب دارم، فرمان بردار. اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکرگزاری می نشینم و جلو  
می روم؛ یعنی قدردان و سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است که از آن نعمت ها درست و در جای خود 

بهره بگیرم. چنان که گفته اند: 

توانا  بازوی  استشکرانۀ  ناتوان  دستِ  بگرفتن 

 بر مَرکب صبر نشینم: شکایت و ناله و زاری نمیکنم بلکه به خدا پناه می برم. در اصطلاح تصوّف »ترك شکایت کردن 
از بلاهاست و انتظار فرج و گشایش از حق داشتن.«

وقتی به نعمت و رفاه می رسم، بر مرکب شکر سوار می شوم )شکرگزارم( و این شکر مرا به درگاه خدا می رساند. 
)به خدا نزدیک می کند(؛ چو بلایی پیش می آید، بر آن بلا صبر می کنم و با صبر پیش می روم؛ و چون فرصت طاعت و 

بندگی پیش می آید، دل از هرچه غیر اوست پاك می کنم و تنها به حق می پردازم و به پیش می روم.
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ریزپیام های متن 

ارادۀ  برابر  در  محض  تسلیم  به  که  است  عارفانی  همۀ  ویژگیِ  این،  که  گفت  می توان 
پروردگار رسیده اند. نه سختی ها آنها را از راه باز می دارند و نه خوشی های دنیایی. این توان 
را دارند که در ثبات شخصیتی آنها رخنه ایجاد کنند. درعین حال این نسخه ای می تواند باشد 

برای انسان امروزی گرفتار در چنگال مدرنیته و وامانده از قافلۀ زندگی.
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حوزه های فرعیشعر گردانیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

ــی  ــوای دانش ـ محت
بــرای  ضــروری 
شــناخت انــواع نامــه 
ــای  ــر مثال ه ــا ذک ب

ــف مختل

ـ پیش بینی آیندۀ 
شکل های نامه نگاری

ــت  ــتن درخواس ـ نوش
رســمی در قالــب نامــه

ـ نوشتن نامۀ دوستانه
ـ نوشتن نامۀ خانوادگی

اطلاعاتــی  ـ کســب 
در زمینــۀ نامــۀ مقــام 
معظــم رهبــری بــه 

ــا  ــان اروپ جوان

ـ بررســی و ارزیابــی 
ســاختار یــک نامــۀ 

اداری
ـ نــگارش یــک نامه 
بــه معلــم خــود، بــه 
یــا  علــوم  وزیــر 

موضــوع آزاد

بازآفرینــی دو بیــت 
از شــعر نظامــی

ــاختار  ــادآوری س ـ ی
ــه  ــاز، تن ــته )آغ نوش

ــان( ــی و پای اصل
ـ آشــنایی بــا مجلات 
رشــد و وظایــف آنها 

درس هشتم

نامه نگاری
نمایهٔ درس

ایدۀ کلیدی: تقویت مهارت برقراری ارتباط مؤثر با آموزش قالب های نگارشی )نامه  نگاری(

اهداف

دانش آموز بتواند: 
 با ساختار نامه های اداری، رسمی، خصوصی و سرگشاده آشنا شود.

 به درك درستی از محتوای نامه های اداری برسد.
 در قالب یک نامۀ اداری درخواست رسمی خود را منتقل کند.
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 با به کاربردن مهارت پیش بینی، قدرت فرضیه سازی خود را افزایش دهد.
 نامه ای به یکی از اعضای خانوادۀ خود بنویسید.

 در قالب نامۀ رسمی درخواست یا پیام خود را اعلام نماید.
 با تعمیم پیام نامۀ مقام معظم رهبری، خود را مخاطب فرضی نامه بپندارد.

 با خوانش بلند شعر به فهمی درست از آن دست یابد.
 با بازآفرینی شعر، مهارت نگارش خلاق خود را تقویت نماید. نامه ای اداری با تمام اجزا 

بنویسد. 

روش های تدریس

در این درس می توان برای تقویت مهارت پیش بینی، از روش خوشه سازی یا بارش فکری 
بهره گرفت و در فعالیت دوم با روش کاج یا شش کلاه تفکر دانش آموزان را برای نوشتن 

نامه ای اداری یاری کنیم. 

 روش بارش فکری
بارش فکری، بارش مغزی یا یورش فکری، هم از سوی متخصصان آموزش و پرورش و هم 
از سوی متخصصان آموزش خلاقیت، به عنوان روش تدریس حل خلاق مسائل، معرفی شده 
است. مزیت آن این است که هم در کلاس های کم جمعیت و هم پرجمعیت )با گروه بندی 
برای موضوعاتی که فراگیر خالی الذهن است  این روش همچنان که  فراگیران(کاربرد دارد. 
مفید نیست در مواردی هم که فراگیر اطلاعات جامع و مکفی دربارۀ موضوع دارد و بلافاصله 
به یک پاسخ روشن می رسد نیز کارایی ندارد. الکس آزبون این روش را چنین معرفی می کند: 
»اجرای فن گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند، با انباشتن تمام اندیشه هایی که 
اعضا ارائه می کنند، راه حلی برای مسئلۀ خاصی بیابند« )اکبری شلدره ای و دیگران، 1390: 

.)165

مراحل اجرا
برای اجرای این روش رعایت چهار اصل یا قانون ضروری است:

با دانش آموزان در میان  را  قوانین کلاس  معلم  ارائۀ قوانین یورش فکری:  1 بیان و 
می گذارد و در صورت نیاز، آنها را گروه بندی می کند. گروه باید منشی و رئیس داشته باشد. 
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قوانین 
الف( انتقاد ممنوع: هرگونه اظهار نظر ناسازگارانه و مخالفت آمیز ممنوع است. 

ب( استقبال از چرخش ایده ها: هیچ ایده ای غلط نیست و همه باید جسورانه و بدون 
هیچ نگرانی در ابراز ایده، مشارکت داشته باشند.

پ(کمیت گرایی: یعنی هر چه ایده بیشتر باشد بهتر است چرا که امکان ظهور اندیشه های 
نو بالا می رود. 

ت( تلفیق ایده ها و مستندسازی: فراگیران باید از میان ایده های خود و دیگران به 
نتایج و ایده های جدیدی برسند و آنها را مکتوب نمایند. 

به  تولید شده، دست  ایده های  میان  از  فراگیران  ایده ها:  پیرایش  و  ث( طبقه بندی 
گزینش می زنند. غث و سمین آنها را جدا می کنند و به مقوله بندی آنها می پردازند. 

2 ارائۀ موضوع یا مسئله: برای به دست آوردن فهرستی از پیشنهادها، با طرح سؤالاتی 
دربارۀ انتظاراتی که از مجلۀ رشد می رود و وظایف آن و اجرای بهینۀ آنان کار را ادامه بدهند. 
3 ارائۀ ایده با روشی متفاوت: می توانیم از روش چرخشی، یا هر شیوۀ دیگر، همۀ 
دانش آموزان را به مشارکت دعوت بکنیم و نتیجۀ این همیاری ها به اشتراك گذاشته شود. 

4 طبقه بندی ایده ها: یعنی حذف ایده های خیلی بی ربط، درکنار هم قرار دادن ایده های 
مشابه، مشخص کردن ایده های پرشمار و حذف تکراری ها به سنجش و ارزیابی آنها می پردازند، 
بهترین ها را در چارچوب تکلیف داده شده به کمک می گیرند و به تولید یک نامه برای مجلۀ 

رشد اقدام می نمایند. 
 ارزشیابی ایده ها: دانش آموزان به نقد ایده ها می پردازند که کدام ایده ها خیلی عالی 

هستند و کدام بی ربط است و ... . 

 شش کلاه تفکر
»ادوارد دوبونو« پدر تفکر خلاق در کتاب »شش کلاه تفکر« یک روش خلاقانه ارائه می کند و 
از طریق آن می کوشد به افراد بیاموزد که به تفکر خود وسعت و نظم ببخشند و در تصمیم گیری ها 

از آن استفاده کنند. 
در نخستین اقدام و با هدایت معلم، همۀ دانش آموزان باید کلاه سفید را بر سر بگذارند 
و در مورد موضوع بیان شده کاملًا بی طرفانه بیندیشند. سپس از آنها می خواهیم کلاه قرمز 
را بر سر بگذارند و با عرصه دادن به احساساتشان آنها را بیرون بریزند و بر زبان بیاورند. 
با کلاه سبز منتظر ارائۀ تفکرات منحصر به فرد و مبتکرانۀ دانش آموزان خواهیم بود. کلاه 
سیاه نگاه کاملًا بدبینانه به موضوع است و کلاه زرد، برعکس آن است. کلاه آبی همچون 
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یک نرم افزار است که تلاش می کند به تفکرکردن جمع، جهت دهد و با برنامه ای مشخص 
آن را به سرانجام برساند و گویی همچون یک کارگردان، تفکر ما را هدایت می کند. با کلاه 

آبی اولویت ها و محدودیت ها تعیین می شود و به مدیریت و جمع بندی مطالب می پردازند.
با این فعالیت ها انتظار داریم زمانی که دانش آموزان قرار است نامه ای به وزیر یا یک مجله 
بنویسند، برای طرح مباحث ضروری با استفاده از شش کلاه تفکر، ابتدا با یک نظر بی طرفانه 
موضوع را مورد بررسی قرار دهند. پس از آن هم جنبه های مثبت موضوع )کلاه زرد( و هم 
زوایای منفی )کلاه سیاه( آن را مورد دقت قرار دهند و بیان نمایند. با نگاه خلاقانه به موضوع 
)کلاه سبز(، جنبه هایی از آن را که تاکنون کسی ندیده است ببینند و بیان کنند و نهایتاً 
با کلاه آبی به مدیریت مباحث و جمع بندی آنها بپردازند. اجرا و پیاده سازی این شش کلاه 

می تواند به شیوۀ انفرادی یا بحث گروهی صورت بپذیرد. 

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت: 
1 در فعالیت اول از دانش آموز خواسته می شود که با توجه به پیشرفت ها و دگرگونی های 
ناگزیر فکری و فناوری دنیای آینده، تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در سال های آتی 

ترسیم کند.
چنان که مشاهده می کنیم فعالیت بر اساس یک نوع پیش بینی، یعنی تأمل و تفکر و 
در نتیجۀ تجسم آنچه در آینده روی می دهد، شکل گرفته است. پیش بینی از مهارت های 
بنیادینی است که در همۀ زمینه های زندگی، از امور شخصی تا اکتشافات و طراحی های 
بزرگ کاربرد دارد. افزون بر آن، یکی از عناصر اصلی فرضیه سازی پیش بینی کردن است 
و تقویت این حس و تجربۀ آن در دوران نوجوانی، گامی مهم در راه آینده ای هدفمند و 
درخشان به شمار می رود. برای رسیدن به این هدف تمام روش های پرورش خلاقیت مانند 

باشند.  و... می توانند مؤثر  بارش فکری  بدیعه پردازی، خوشه سازی، 
2 در فعالیت دوم با تقویت »مهارت پرسش راهبردی« روبه رو هستیم. این امر به منظور 
پرورش  به  که  می شود،  میسر  کاوشگری  یا  گفتمان  از طریق  اطلاعات  کیفیت  بر  افزودن 
تحریر  رشتۀ  به  آنکه  ضمن   .)193  :1394 )آقازاده،  می کند  کمک  مستقل  یادگیرندگانی 
درآوردن این پرسش ها در قالب یک نامۀ رسمی گام بزرگ تری در راه تربیت انسان توانمندی 

است که به خوبی راه برقراری ارتباط صحیح را آموخته است.
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با اشتراك گذاری، نقد و ارزیابی پاسخ هایی که دانش آموزان به تمرین یک کارگاه نوشتن 
و  پیش سازمان دهنده  روش های  از  ترکیبی  با  ادامه  در  می دهیم.  ادامه  را  درس  داده اند، 
معرفی  دانش آموزان  به  محتوا  و  فرم  نظر  از  رسمی،  و  خصوصی  نامه های  ساخت گرایی 
می شوند، سپس با انتخاب یکی از موضوعات کارگاه نوشتن شمارۀ دو، به روش شش کلاه 
تفکر، داده های اولیه به صورت فردی یا گروهی گردآوری می شوند و در نهایت در قالب یک 
نامه فرم می گیرند. دانش آموزان با سنجه های ارزیابی پایان درس، نامه های نوشته شدۀ خود 

و هم کلاسی هایشان را مورد ارزیابی قرار می دهند.
سوم  فعالیت  محور  تولد«  برای جشن  هم کلاسی  دوستانِ  به  نوشتن »دعوت نامه ای   3
است. صرف نوشتن یک نامه و متن، فارغ از طیفی از مهارت های دیگر که ممکن است با 
خود به ارمغان بیاورد بالاترین سطح یادگیری بلوم، یعنی آفرینش را در دانش آموز تحقق 
می بخشد. در این فعالیت با توجه به اینکه نامه دوستانه است، در نگارش آن دانش آموز به 

نوعی فراشناخت از خود، اطراف و دوستان خود هم دست می یابد. 
4 در این فعالیت دانش آموز مأمور می شود تا »اطلاعاتی دربارۀ نامۀ سرگشادۀ مقام معظم 
رهبری به جوانان اروپا بیابد و در کلاس ارائه نماید.« یکی از مهم ترین اهداف این تکلیف 

تقویت مهارت های»استنباط« و »تعمیم« است. 
دانش آموز در مرحلۀ استنباط، اطلاعات موجود در نامه را مرور می کند و با تأمل بر روی  آنها 
به نتایج مورد انتظار، همچون درك روشن بینی و آینده نگری که در این پیام وجود دارد دست 
می یابد. در گام بعد با شناخت و آگاهی که از خود به مثابۀ یک جوان دارد و با اطلاعاتی که از 
نامه به دست آورده است انتظار می رود به یک قیاس دست بزند و خود را مخاطب فرضی نامه 
بداند و در راه جامۀ عمل پوشاندن به منویات مورد انتظار نامه گام بردارد. ضمن آنکه با فرم 

یک نامۀ سرگشاده و ویژگی های آن هم به صورت عملی و عینی آشنا می شود. 

دانش فرامتنی

سنت نامه نویسی
نامه نوشتن یک راه و رسم دیرین برای برقراری ارتباط بوده و هست. به همین دلیل برخی 
از این دیرینگی با عنوان »سنت« )سنت نامه نگاری( نام می برند. با توجه به وظایف و هدفی 
که هر نامه بر عهده دارد، نام آن حاملِ معرف های ضروری می شود و به صورت اضافۀ توضیحی 
ذکر می گردد. مانند؛ نامۀ اداری، نامۀ دوستانه، نامۀ سرگشاده و دیگر موارد. به این ترتیب قلمرو 
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»نامه« از جزئی ترین و خصوصی ترین حوزه ها تا عمومی ترین آنها را در بر می گیرد. نامه هایی را 
در کتاب هایی مانند تاریخ بیهقی و جهان گشا و دیگر کتب تاریخی می بینیم که پیک شاهان 
و سران حکومت ها محسوب می شوند و تا زمان معاصر هم این روند ادامه دارد. فتح نامه ها و 
نامه های پادشاه به پادشاهان دیگر یا امرای جز و نیز نامه های رهبران مذهبی و سیاسی به 
همتایان خود یا زیردستان شان شکلی دیگر از نامه نگاری های مرسوم است. نامۀ امام علی  به 
مالک اشتر در نهج البلاغه، نامۀ امام خمینی به گورباچف و موارد عدیدۀ دیگر در این زمینه، قابل 
ذکر هستند. نامه های سرشناسان به فرزندان یا همسران شان که معمولاً در قالب کتاب منتشر 
می شوند، قاصدان مهر و محبت اند. از این نمونه علاوه بر کتاب هایی مانند قابوسنامه می توان 
نامه های سیمین دانشور به جلال آل احمد، نامه های فروغ فرخزاد به پرویز شاپور، نامه ای به 

دخترم که نوشتۀ جمعی از بزرگان فرهنگی معاصر است را نام برد. 
نامه ها گاه یک واسطۀ انسان و خداوند هستند. کتاب نامه های خط خطی عرفان نظرآهاری 
که برای گروه سنی کودك و نوجوان نوشته شده است از این نمونه ها است. نظرآهاری در 
ابتدای هر نامه، آیه ای از آیات قرآن کریم را ذکر کرده است و ادامۀ نامه با تفسیر این آیه 
شکل می گیرد و در پایان هر نامه هم یک صفحۀ خالی برای مخاطب کتاب وجود دارد تا 

نامۀ خودش را به خدا بنویسد.
بزرگان اقتصادی هم در قالب نامه هایی که گاه سرگشاده محسوب می شوند از این ابزار 
اطلاعاتی بهره می برند و پیام خود را علنی می کنند. بخش دیگر از نامه ها را باید پیام آوران 
فرهنگی تلقی کرد. نامۀ چارلی چاپلین به دخترش، نامۀ امام خمینی به عروسشان، نامۀ پرویز 

ناتل خانلری به پسرش و ... از این دست هستند. 
شکلی دیگر از این نامه را در قالب تقدیرنامه و تشویق نامه هایی می بینیم که از جانب 
نامه ها  این  و طی  اعطا می گردد  پایین دست  مدیران  یا  کارمندان  به  بالا دست  مسئولان 

مراتب سپاس خود را اعلام می دارند. 
نامه به فراخور موضوع و مخاطب غالباً در قالب نثر های معیار یا ادبی ارائه می شود. گاه 
نامه هایی هم در قالب نظم می بینیم که طبیعتاً میان شاعران رد و بدل می گردد. میان رشید 
وطواط و خاقانی هم مراسلاتی رد و بدل شده است که ابتدا از روی مهر و مدح بوده اند و اما 

پس از زمانی این نامه ها پیک هجو و ذم می شوند. 
در  نظرآهاری  عرفان  می کند.  پیدا  هم  استعاری  معنای  گاه  نامه  بدانیم،  نیست  بد 
این نگاه و استفاده را نشان می دهد. دوست، واژه است/  از  شعر»دوست واژه است« نوعی 
واژه ای که از لب فرشته ها چکیده است/ دوست، نامه است/ نامه ای که از خدا رسیده است/ 

نامۀ خدا همیشه خواندنی ست/ توی دفتر فرشته ها/ واژۀ قشنگ دوست، ماندنی ست.
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شعر گردانی
شعر در نفس خود، حامل معنا و پیامی فشرده و ویژه است. حتی اگر ایدۀ طرفداران هنر 
برای هنر را هم به رسمیت بشناسیم، باز هم شعر برای هدفی نوشته می شود و مخاطبی 
دارد. مخاطب آن می تواند معشوق آسمانی یا زمینی باشد. این سنت در ادب کلاسیک و 
گذشته تا به امروز بوده و هست. اگر نویسندگان نامه های خود را به نثر نگاشته اند، شاعران 
از بیان شعر برای نامه نگاری بهره گرفته اند که نمونه اش را در ابیات آغازین غزل حافظ در 
پایان درس سوم می بینیم. یکی از شیوه های مؤثر در بازآفرینی این شعر، آموزش از طریق 

گروه های مکمل است. 

شیوۀ اجرا
مرحلۀ 1: دو کاربرگ تدارك می بینیم که در یکی سه بیت شعرحافظ )صفحۀ 76 کتاب 
نگارش( نوشته شده است و از دانش آموزان می خواهیم با توجه به این شعر و مفاهیم کلیدی 
آن، پنج انتظاری که شاعر از باد صبا داشته است را استخراج کنند که طبیعتاً با درك مفهوم 

شعر به مواردی چون پیام رسانی، خوش خبری، اندوه بری و ... اشاره خواهند کرد.
در کاربرگ دوم تکلیفی با این عنوان می نویسیم که اگر باد صبا یا نسیم بپذیرد که پیک 
خبررسان شما به معشوق )آسمانی یا زمینی( باشد چه انتظاراتی از او دارید؟ دانش آموزان 
به فراخوراطلاعات و گنجینۀ ذهنی پیشین و نیز خلاقیتشان در گروه به این سؤال جواب 

می دهند. 
مرحلۀ2: معلم کاربرگ 1 را در اختیار یک گروه و کاربرگ 2 را در اختیار گروه  دیگر قرار 

می دهد و بر اجرای آنها و میزان مشارکت دانش آموزان نظارت می کند.
مرحلۀ 3: جای کاربرگ ها عوض می شود و هریک از گروه ها سؤالات خود را در اختیار 
گروه دیگر قرار می دهد و معلم از دانش آموزان می خواهد با جواب دادن به سؤالات یک نامه 

به مخاطب فرضی )معشوق آسمانی یا معشوق زمینی( بنویسند. 
مرحلۀ 4: نامه ها خوانده می شوند و دانش آموزان به ارزیابی نامه های هم می پردازند و 

نگاه خود را با نوع نگاه حافظ مقایسه می کنند.

پی نوشت
1 نمونه هایی از پیام هایی که در این نامه ها آمده است: 

الف( جواد محقق در نامۀ »به دختری که ندارم«
»... نگران نباش، پاشنۀ کفش هایت را بکش، گره روسری ات را محکم کن و در کوچه های 
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زندگی راه بیفت. توفیق از آن كسی است كه صبورتر و منطقی تر است و بیشتر می آموزد و 
بهتر به كار می بندد. دانشگاه واقعی، در كتاب ها و كتابخانه هاست و كلاس حقیقی در محضر 
اندیشه های اندیشمندان تشکیل می شود. همة اینها هم همیشه در دسترس طالبان علم و 

جویندگان دانش بوده و هست« )محقق، 1390: 5  ـ164 درگیرنده: دخترم(.
»به راستی چرا در روزگاری كه اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران بی سواد بودند، فرهنگ 
ایرانی ـ اسلامی توانست آن همه ستارة درخشان، به آسمان علم و ادب جهان تقدیم كند و 
امروز، كه از پرت ترین روستاها گرفته تا كوچک ترین شهرها، صدها هزار معلم، دبیر، مدرس، 
استاد و ده ها هزار دبستان و دبیرستان و هنرستان و دانشگاه داریم؛ قادر به ارائة چند چهرة 
)محقق، 1390: 164  ترقی معکوس كرده ایم«  ما  نیستیم ؟! شاید كه  یا منطقه ای هم  ملی 

درگیرنده: دخترم(.
»اگر باورمندانی كه برای فلاح این جهان دست مایه ای از راست گویان الهی دارند، خود را 
به سلاح علم و ابزار های امروز آن مجهز نکنند، بی هیچ تردیدی دنیاداران بی باور سد راه هر 
اندیشه ای خواهند بود كه به رستگاری این جهانیان بینجامد. در سخن بزرگی از رهبران دین 
خاتم آمده است كه: »چه خوب است دین و دنیا با هم هم ساز شوند« )آیینه وند، 1390: 13 

در  گیرنده: دخترم(.
ب( بخش هایی از نامۀ پرویز ناتل خانلری به پسرش 

فرزند من! دمی چند بیش نیست كه تو در آغوش من خفته ای و من به نرمی، سرت را 
بر بالین گذاشته وآرام از كنارت برخاسته ام و اكنون به تو نامه می نویسم. شاید هر كه از 
این كار آگاه شود عجب كند، زیرا نامه و پیام آنگاه به كار می آید كه میان دو تن فاصله ای 
باشد و من و تو در كنار همیم. اما آنچه مرا به نامه نوشتن وا می دارد، بعد مکان نیست، بلکه 
فاصله زمان است. اكنون تو كوچک تر از آنی كه بتوانم آنچه می خواهم با تو بگویم. سال های 
تا آن روزگار شاید من نباشم. امیدوارم كه  تا تو گفته های مرا دریابی و  باید بگذرد  دراز 
نامه ام از این راه دراز به تو برسد، روزی آن را برداری و به كنجی بروی و بخوانی و دربارة 

آن اندیشه كنی.
2 ابیاتی از مراودات مثبت وطواط و خاقانی در قالب شعر:

رشید الدین وطواط:
ماه و  را خورشید  قدر  وی سریر فضل را دستور و شاه ای سپهر 

كفركاهافضل الدین، بوفضایل، بحر فضل فزای  دین  فیلسوف 
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و جواب خاقانی:
که نظم و نثرش عیدی مؤبدست مراسزد که عید کنم در جهان به فرّ رشید

زهی رشید جواب آمدی به جای صداو گر به کوه رسیدی روایت سخنش
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اهداف

 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبیات انقلاب اسلامی و شاعران انقلاب )علم(
 ایجاد نگرش مثبت به باورهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن )ایمان(

 ایجاد انگیزه و امید به وحدت و تلاش برای رسیدن به پیروزی )اخلاق(
 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

 توانایی اندیشه در کلمات کلیدی متن و دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی 
متن )تفکر و عمل(

فکری  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  حوزۀ  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست   
)عمل(

درس نهم

فصل شکوفایی
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
وابسته  وابسته های  تمرین  ـ 

)مضاف الیهِ مضاف الیه(   
و  )ربط  واو  انواع  بررسی  ـ 

عطف(

قلمرو ادبی
ـ مقایسۀ قالب شعر و مفهوم 

آن با شعر »نی نامه«
در  آرایه ها  کاربرد  تمرین  ـ 
تشخیص  )نماد،  درس  متن 

و...(

قلمرو فكري
نمادهای  مفاهیم  دریافت  ـ 

درس
با  ابیات  معنایی  ارتباط  ـ 

اشعار برون متنی  

قالب شعر: غزل نمادین
درون مایه: تلاش و امید به پیروزی
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روش های یاددهی و یادگیری

تلقی، روش تدریس کارایی گروه، روش تدریس بحث گروهی،  روش روشن سازی طرز 
روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی 

  کتاب درسی، مجموعه آثار سلمان هراتی، تهیّۀ عکس هایی از شاعر و انقلاب، نمایش 
فیلمی از رخدادهای انقلاب، بهره گیری از پایگاه های اطلاع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی

1 آب در سماور کهنه ) گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1388(. چاپ سوم. تهران: نشر تکا 
)توسعه کتاب ایران(.

٢ از آسمان سبز. سلمان هراتی. )1388(. تهران: سورۀ مهر.
٣ از این ستاره تا آن ستاره. سلمان هراتی. )1387(. تهران: سورۀ مهر.

٤ امام زمان)عج( نوستالژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی. احمد غنی پور. )1389(. 
نشریۀّ ادبیّات دینی. شمارۀ اوّل.

5 بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی. 
)1390(. نشریۀ ادبیات پایداری. دورۀ 3. شمارۀ 5 .  

آسمان سبز. غلامرضا  در مجموعۀ  هراتی  تصویری شعر سلمان  و  محتوایی  بررسی   ٦
رحمدل. )1389(. فصل نامۀ علمی و پژوهشی کاوش نامه. سال یازدهم. شمارۀ 20. 

نشریۀ   .)1394( نیک آیین.  لیندا  نظری؛  ماه  اشعار سلمان هراتی.  در  نمادها  بررسی   ٧
زیبایی شناسی ادبی. دورۀ ششم . شمارۀ 25. 

٨ بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعارۀ مفهومی. اسماعیل ذاکری؛ زهره 
ملاکی. )1396(. بوستان ادب پژوهی شعر .  

برات محمدی. )1395(. نشریۀ  آوایی سلمان هراتی.  اشعار  زیبایی  و  ٩ تحلیل ساختار 
زیبایی شناسی ادبی. دورۀ 7. شمارۀ 27.   

10 جلوه های پایداری و تعهّد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم. فائزه پسندی؛ تقی 
اژه ای. )1396(.  فصل نامۀ کاوش نامۀ ادبیّات تطبیقی. دورۀ 7. شمارۀ 26. 
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11 جلوه های ادب پایداری در شعر سلمان هراتی. علیرضا کریمی لاری. )1389(. نشریة رشد.
12 در باغ های ناممکن )گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1389(. تهران: چاپخانه سپهر.

1٣ دری به خانة خورشید. سلمان هراتی. )1376(. چاپ دوم. تهران: سروش.
1٤ گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدس. حسن حسینی. )1381(. تهران: سورة مهر.

15 مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی. )1390(. چاپ چهارم. تهران: دفتر شعر جوان.
تهران:   .)1389( هدی ربیع پور.  )پایان نامه(.  سلمان هراتی.  اشعار  صورت گرایانة  نقد   1٦

دانشگاه تهران. دانشکدة ادبیّات.  
رضا  محمدفرهادی؛  سلمان هراتی.  اندیشه های  در  نوستالژی  و  اشعار  بررسی  و  نقد   1٧

عبادی. )1393(. تهران. 
1٨ نگاهی به کاربردِ وجوهِ افعال در اشعار سلمان هراتی. فاطمه مدرّسی؛ قاسم مهرآور. 

)1393(. ادبیّات پارسی معاصر. دورة 4. شمارة 3.

تحلیل متن درس 

فصل شکوفایی ما1
تو٢دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو و  من  بهار  بوی  باغ،  از  می آید  امروز 

1ـ این شعر با عنوان »یک چمن داغ« در مجموعه شعر سلمان هراتی آمده است. او در این شعر، آینده ای درخشان را نوید 
می دهد که ناشی از باور عمیق شاعر به انقلاب اسلامی است. بهره گیری از نمادهایی چون خورشید، دریا، رود، باغ و... به باورهای 
انقلابی او وجهة روشنی می بخشد. هراتی شاعری نوپرداز است و تعداد قابل توجهی از اشعار او در قالب سپید است امّا تعدادی محدود 
شعر نیمایی نیز دارد که تنوع اوزان در آن دیده می شود. در این شعر، توازن آوایی بین واژه ها و هماهنگی وزن و محتوا بارز است. 

شاعر به ساختار آوایی کلام توجّه دارد و از تکرار واژه های ردیف )من و تو( برای تأکید بیشتر اشعار خود استفاده می کند. 
2ـ قلمرو زبانی: سوخت: فعل ماضی ساده در معنی متعدی »سوزان.« جملة سه جزئی است. غم برگ و بار من و تو را سوخت./ 

دوست: منادا /  دیروز و امروز : قید زمان
 قلمرو ادبی: تضاد: دیروز و امروز/ تشخیص: غم .. سوخت./ مراعات نظیر: برگ و بار؛ بهار، باغ و برگ / برگ و بار: استعاره 
از آرزوها و امیدها/ بوی می آید: حسّ آمیزی/ بهار: استعاره از پیروزی و انقلاب/ واج آرایی: صامت»ب«/ بار و بهار: جناس ناهمسان 

افزایشی 
 قلمرو فکری: ای دوست، اگر غم ظلم و ستم، دیروز برگ و بار من و تو را سوزاند ]هراسی نیست؛ چراکه[ امروز بوی بهار پیروزی 

به مشام می رسد. شاعر در جای دیگری می گوید:
می شودگلبوته های معنی و اشراق می دمند آغاز  حادثه  بهار  هراتیآنک 
اومیدهاست بسی  نومیدی  مولویاز پس ظلمت بسی خورشیدهاستبعد 
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غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟1آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد

 امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو2دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو3غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

تو4این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما و  بهار من  اینک  با گل بخوانیم  برخیز 

1ـ قلمرو زبانی: برزخ: در لغت یعنی فاصل میان دو چیز، چنان که میان دنیا و آخرت را برزخ می گویند؛ و در اینجا فاصل میان 
دوران طاغوت و انقلاب اسلامی، یعنی دوران گذر.

 کاربرد دو کلمۀ پرسشی در یک جمله اشتباه نگارشی است. آیا، چه؟/ کل بیت یک جمله است. 
 قلمرو ادبی: بیت استفهام انکاری دارد./ برزخ سرد: استعاره از ایران استبداد زده/ شب: نماد ظلم و ستم/ کوچه های غم و درد: 
اضافۀ تشبیهی: غم و درد: مشبّه، کوچه: مشبّه به/ مراعات نظیر: شب و تاریکی/ واج آرایی: صات»د«/ سرد و درد: جناس ناهمسان 

اختلافی/ سرد: ایهام دارد: 1ـ سرد )چون فصل زمستان، انقلاب پیروز شد( 2ـ بی روح و افسرده
قلمرو فكری: در آن سرزمینِ همچون برزخ در آن کوچه هایی که یادآور غم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ظلم و ستم 

چه چیز را دیده بود؟
2ـ قلمرو زبانی: بیت سه جمله دارد. دیروز من... بودم و یک چمن داغ بود. ]حذف فعل بود[ / امروز... آیینه دار من و تو است. 

]حذف فعل است[ / دیروز و امروز: قید زمان 
 یک چمن داغ: با داغ بسیار. چمن در اینجا »ممیّز« واقع شده./ آیینه دار: آن که آیینه در پیش دارد تا عروس و جز او خود را در 

آن بیند. در اینجا و به ویژه در ادبیات معاصر یعنی انعکاس دهنده. چنانچه شاعر دیگری )امیری اسفندقه( گوید:
 »آیینه دار غیرت تنهاترین شهید / یادآور شهادت سردار بی سپاه«

 قلمرو ادبی: دیروز و امروز: تضاد/ خورشید: استعاره از انقلاب و حرکت/ دشت: استعاره از  وطن/ خورشید آیینه دار: تشبیه/ باغ 
و چمن و دشت: مراعات نظیر 

 قلمرو فكری: دیروز در غریبی باغ خزان زده پر از داغ و حسرت بودم امّا امروز خورشید پیروزی در دشت طلوع کرده که همه 
جای وطن آیینه دار من و تو و تجلّی حضور ما خواهد بود.

3ـ قلمرو زبانی: بیت سه جمله است. 
 قلمرو ادبی: واج آرایی صامت »غ«/ باران : نماد رویش و سبزی/ جویبار: نماد حرکت/ مراعات نظیر: جویبار و باران 

قلمرو فكری: پر از غربت و غبار باغ خزان زده هستیم نیاز به بارانی داریم که خود را شست وشو دهیم. جویباران بسیاری منتظر 
ماست. شاعر می گوید: ما دچار پراکندگی هستیم؛ به جویبار وحدت بپیوندیم. شاعر در جای دیگری می گوید:

 »هم بدین سبب به رود زد / تا غبارِ تاختِ ستمگرانِ دهر را / در گذار آب شستشو دهد.../ در فضایِ پاکِ چشمِ روشنت / محو     
می شود غروب می کند. «    

4ـ قلمرو زبانی: مصرع اول دو جمله است. 
قلمرو ادبی: مراعات نظیر: فصل، شکوفایی، گل و بهار/ تشخیص و استعارۀ مکنیه: بخوانیم با گل

 قلمرو فكری: این دوره، فصل شکوفایی من و توست که به انتظار بهار بوده ایم. برخیز هم نوا با گل نغمه سرایی کنیم که بهار 
من و تو می آید. شاعر در شعر دیگر خود می سراید:

»بخوان به نام آب/ که رود دنبالۀ آواز توست/ بگو بهار! بهار!«، »باور کنیم دست های بهار آورد امام را/ بهار ادامۀ لبخند اوست.«       
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در باغ می ماند ای دوست، گل یادگار من و تو1با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم

بی قرارم و  بی تابم  امیدوارم،  رود  من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو2چون 
    سلمان هراتی

گنج حکمت

تیرانا3   
    تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارورـ بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای 
به  چشمداشتی  بی هیچ گونه  گشاده دستی،  سراپا  و  باشم  کرامت  سراسر  ـ  باشم  گشاده 

سپاسگزاری یا آفرین. 4
    تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که 
به هر بهار سراپا شکوفه باشی و پای تا سر گل و با هر تابستان از میوه های شیرین و سایۀ 
نوازش گری  را  زده  آفتاب  فرسودگان  پای  و  باشی  کریم  میزبانی  را  راه  خستگان  دلپذیر، 

1ـ قلمرو زبانی: یادگار: واژۀ دو تلفّظی/ نسیم سحرخیز: ترکیب وصفی: صفت فاعلی مرخم/ می ماند: مضارع اخباری، جاوید است.
قلمرو ادبی: مراعات نظیر: نسیم، گل و باغ/ جان سپردن: کنایه از مردن

گل: استعاره از انقلاب و تجلیّات آن، خاطرات و مبارزه/ نسیم: نماد حرکت  
قلمرو فكری: همراه با این نسیم سحرگاهی برخیز ]قیام کن[ و همراه شو. اگر در این راه مبارزه مردیم ]هراسی نیست.[ ای 

دوست، گل به یادگار از من و تو خواهد ماند .
پاکز خورشید و از آب و از باد و خاک گفتار  و  نام  تبه  فردوسینگردد 

2ـ قلمرو زبانی: مصراع اول سه جمله است. 
قلمرو ادبی: چون رود: تشبیه/ رود و دریا: مراعات نظیر

 قلمرو فكری: مانند رود که امید رسیدن به دریا را دارد من نیز امید رسیدن به دریا را دارم که به یکدیگر بپیوندیم.
شد پیدا  عشق  دریای  آبی  دور  هراتیچو رود زمزمه کردیم و یک نفس رفتیمز 

3ـ تیرانا: فرزند خیالی است که برخی از نویسندگان در عرصۀ نویسندگی، برای خود خلق می کنند و با او به گفت وگو می نشینند 
و مضامین نوشتار خود را در قالب این گفت وگو می ریزند. نظیر »امیل« ژان ژاک روسو و »احمد« عبدالرحیم طالبوف تبریزی.

4ـ قلمرو زبانی: داعیه: خواهش و اراده و در متن درس، ادّعا / گشاده باشم: ماضی التزامی/ کرامت: سخاوت، جوانمردی، احسان، 
بزرگواری، بخشندگی و نیز بزرگوار داشتن کسی

قلمرو ادبی: زبان به چیزی گشودن: سخن گفتن/ گشاده دستی: کنایه از سخاوت داشتن و بخشش کردن/ چشمداشت: کنایه 
از توقع و انتظار داشتن
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درمان بخش دردها. 1
   نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای 
چند شیرین ایثار کند.2 تو اگر آن مایۀ کرامت را از مادر به میراث می داشتی، می بایست 
همانند با درختان بارور، بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی؛ سپاس خورشید را که هر 

بامداد برسر تو زرافشانی می کند و ابر، گوهر. 3
تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس 

که بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم.4
تیرانا، مهرداد اوستا

دانش هاي فرامتنی

محمدرضا رحمانی مشهور به»مهرداد اوستا« شاعر خوش ذوقی که به نام »رعنا« تخلّص 
می کرد. نخستین مجموعۀ شعر او با عنوان»  ازکاروان رفته« به چاپ رسید. »تیرانا« نخستین بار 
در سال 52 چاپ شد تا  مقدمه ای بر مجموعه شعر»شراب خانگیِ ترسِ محتسب خورده« باشد. 
تیرانا نثر منثور شاعرانه است. شاعر در این کتاب از متون کهن فارسی مانند تاریخ بیهقی 

1ـ قلمرو زبانی: پالیز: بوستان و در متن، با بوستان رابطۀ معنایی ترادف دارد. / خستگان را و آفتاب زده را: را در کاربرد حرف 
اضافۀ برای/ آفتاب زده: صفت مفعولی/ نوازشگر: صفت فاعلی/ درمان بخش: صفت فاعلی

قلمرو ادبی: از درختان ... بیاموز: استعارۀ مکنیه و تشخیص/ مراعات نظیر: بوستان، گل، شکوفه، بهار، درختان و.../ پای تا سر: 
کنایه از همۀ وجود 

قلمرو فكری: بند با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:  
راگشاده دار دل و دست را که لنگر سنگ فلاخن  بادبان  شود  شیوه  دو  صائبازین 

2  ـ قلمرو زبانی: مهربانی را و هر زخمۀ سنگی را: را در کاربرد حرف اضافۀ برای
3ـ قلمرو زبانی: و ابر، گوهر...: فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است. ]گوهرافشانی می کند.[ 

قلمرو ادبی: مادر: استعاره از طبیعت/ زرافشانی کردن: نور پراکندن خورشید/ زر استعاره از نور زرّین خورشید/ گوهر: استعاره از 
باران/ مراعات نظیر: خورشید، بامداد و ابر/ دست باشی: به کنایه بخشنده باشی. 

4ـ قلمرو زبانی: م در اگرم و همینم: ضمیر جهشی، اگر در سرنوشتم... و همین از آفریدگارم...
قلمرو ادبی: کنایه: از خویشتن بت ساختن؛ یعنی مغرور شدن/ ز خویشتن بتی نسازم: از احساس و علاقۀ مردم آزاده، نسبت به 

خود، سوءاستفاده نکنم و خود را در نگاه آنها بزرگ نگردانم )چون بتی مایۀ پرستش قرار ندهم(.
قلمرو فكری: نویسنده از خدای شاکر است که سعادت بزرگی به او بخشیده تا با تعریف و تمجید مردم به خود مغرور نگردد.

است نگین  زیر  جهان  ملک  استگرت  زمین  زیر  تو  جای  آخر  صائببه 
اعتبار به  مجازی  جاه  ز  مشو  امیر خسرو دهلویکاین جاه را به نزد خدا اعتبار نیستغِرّه 
امیرمعزیاز فخر ملک و نعمت او اعتبار گیرغِرّه مشو به نعمت و دل در جهان مبند
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بهره برده است. در واقع، این کتاب را می توان شرح اندیشه ها و دغدغه های نویسنده دانست. 
اوستا در»تیرانا« ستایشگرِ طبیعت و زیبایی های آن است و دل چرکین از همۀ دنیای مدرن، 
انسان ها را دوباره به طبیعتی فرا می خواند که در میان سرگشتگی های زندگی مدرن امروز 

به فراموشی سپرده است. هنر اوستا در این کتاب ترکیب سازی واژگانی است.

شعرخوانی

شكوه چشمان تو1
یا نه! سرِ بریدۀ خورشیدِ شــــامگاه؟3آه، این سرِ بریدۀ مـــاه است در پگاه؟2

راه؟4خورشید، بی حفاظ نشسته به روی خاک؟ بین  افتـــاده  بی ملاحظه  مـاه  یا 

زود به دیدن خورشید، صبح  آمده  خورشید رفته است سر شب سراغ ماه5ماه 

ای محسنِ شهید من، ای حُسنِ بیگناه6حُسنِ شهادت از همه حسُنی فراتر است

1  ـ بیت شعر با شبه جمله )آه( آغاز می شود و جمله به صورت پرسشی آمده است؛ بنابراین ترکیب لحن شبه جمله )صوت( با لحن 
پرسشی مناسب است. بیت دوم و سوم را با ترکیب لحن پرسشی و لحن توصیفی و روایی می توان زیباتر ادا کرد. برای بیت چهار 

ترکیبی از لحن تعلیمی و منادایی مناسب است. ادامۀ بیت ها را هم می توان با لحنی تغزّلی و عاشقانه]حزن انگیز[ ادا کرد.
2 ـ قلمرو زبانی: پگاه: صبح زود/ آه: شبه جمله، صوت

3ـ قلمرو ادبی: تضاد: پگاه و شامگاه/ بیت تجاهل العارف دارد.
 سر ماه و سرِ خورشید: اضافۀ استعاری و تشخیص/ مراعات نظیر: ماه و خورشید

قلمرو فكری: آیا این شهید سربریده، همچون ماهی است که در پگاه طلوع کرده است؟ )شاعر تصویر هلال ماه را به سربریدگی 
آن تعبیر می کند.( یا خورشید سربریده است به هنگام غروب؟ )به احتمال، شاعر، هلال ماه را با پیکر بی سرِ شهید مطابقت می دهد(؛ 

یا نه، خورشید است به هنگام غروب. )خورشید، به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است، چنان که شهید.(
4ـ قلمرو زبانی: بی حفاظ: درست و به عینه 

قلمرو ادبی: خورشید استعاره از شهید حُججی 
قرار  دید  معرض  در  آشکارا  را  خود  زیبایی  یعنی  زیبارو  درمورد  بی ملاحظگی  و  زیباست  ماه  بی ملاحظه:  فكری:  قلمرو 

دادن.  
نهادهر که داد او حسن خود را در مزاد رو  او  سوي  بد  قضاي  مولویصد 

پیکر شهید، گویی خورشید است که به عینه روی خاک قرار گرفته است. یا ماه است که بی آنکه ملاحظۀ زیباییِ خود را بکند، 
خود را آشکار ساخته است.

5  ـ قلمرو زبانی: صبح زود، احتمالاً اشاره به زمان شهادت شهید دارد که صبح بوده است.
6  ـ قلمرو زبانی: حسن: زیبایی

قلمرو فكری: زیباییِ شهادت، از همۀ زیبایی ها فراتر و ارجمندتر است و تو ای محسنِ شهید، آن شهید زیبای من هستی.
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کِشد شرمندگی  و  ببیند  را  تـو  یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه1ترسم 

آورند محضر  در  که  نیست  نیاز  دادگـاه عشق رگ گردنت گـــواه2شاهد  در 

اشـــارتی زینب  به  تو  اســارت  از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟3دارد 

پیک؟ کدام  آیا  می رسد  دوردست  ای مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟4از 

آخرت نفس های  است  زندگی  پناه5لبریز  تو  آغوش  به  گـرم  مرگ  آورده 

قتلگـاه6یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است گــودال  مجسّمِ  روضۀ  ای 
امیری اسفندقه

./ می ترسم: ایهام دارد: 1ـ یقین دارم.  2ـ واهمه دارم. 1ـ قلمرو ادبی: بیت، تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف 
قلمرو فكری: یوسف  که خود در زیبایی مثل است، می ترسم با تجلّی زیباییِ تو، از زیباییِ خویش شرمنده شود؛ پس ای 

یوسف، خود را آشکار نکن.
2ـ قلمرو ادبی: دادگاه عشق: اضافۀ تشبیهی

قلمرو فكری: نیازی به حضور شاهد و گواه نیست؛ زیرا در دادگاه عشق، رگِ گردنِ تو، خود گواهی خواهد داد که در راه عشق 
شهید شده ای. شاعر به ویژگی های عاشق شهادت بودن، اسارت و شرافت شهید اشاره دارد.

3ـ قلمرو ادبی: اسارت و اشارت: جناس ناهمسان اختلافی/ چشمت کشیده راه: ترکیب کنایی است؛ یعنی به راه چشم دوخته 
شده است؛ به راه می نگری و منتظر هستی./ بیت، تلمیح دارد به واقعۀ عاشورا و اسارت حضرت زینب، خواهر گرامی امام حسین  ؛ 
می گویند چون حضرت زینب، سرِ برادر را بر نیزه دید، از شدّت اندوه سرِ خویش بر کجاوۀ شتر زد. این بیت اشاره دارد به این نگاه 

عاشقانۀ حضرت زینب، به سر بریدۀ امام حسین  که بر نیزه می رفت.
قلمرو فكری: این اسارت تو ما را به یاد اسارت حضرت زینب می اندازد؛ زینب، محو تماشای سرِ برادر شده بود، تو از اشتیاق چه 

کسی است که این گونه محو تماشا شده ای؟
4ـ قلمرو ادبی: به قرینۀ »پیک« و »مسلم«، بیت تلمیح دارد به ماجرای »مسلم بن عقیل« فرستادۀ امام حسین  به سوی 

کوفیان.
5  ـ قلمرو ادبی: لبریز زندگی است نفس های آخرت: متناقض نما )پارادوکس(. 

قلمرو فكری: نفس های آخر تو، نشانۀ مرگ تو و پایان کار تو نیست بلکه امید زندگی است، برای همین است که مرگ به تو 
پناه آورده است تا پایان کار نباشد و از شهادت تو، زندگی بگیرد.

6  ـ قلمرو ادبی: بیت تلمیح دارد به واقعۀ عاشورا و گودال قتلگاه که پیکر مطهّر امام حسین  در آن افتاد و در آنجا به شهادت 
رسید. نیز با توجه به قرینۀ »روضه« اشاره ای دارد به روضه خوانی در سوگ حضرت. 

قلمرو فكری: شاعر عظمت حادثۀ کربلا را در شهادت شهید حججی تصویر می کند و می گوید: تو زنده کنندۀ عظمت و شکوه 
حادثۀ کربلایی. تو تجسّم بخش گودالی هستی که سر مبارک امام حسین در آن قرار داشت. )پیکرت، گویی روضه خوانی است که 

واقعۀ گودال قتلگاه را به تصویر می کشد.(
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حوزه های فرعیمثل نویسیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
شناخت  برای  ضروری 
اجزای یک مقاله )عنوان، 
اصلی،  بدنۀ  مقدمه، 
بحث و نتیجه گیری( با 
مثال های عینی و روشن

عنوان  انتخاب  ـ 
مقاله برای 

قضاوتی  تحلیل  ـ 
داده  مقالۀ  اجزای 
شده از قبیل: مسئله، 
انسجام  مسئله،  بیان 
تحلیل  پیوستگی،  و 
یافته ها و نتیجه گیری

مقالات  تحلیل  ـ 
اساس  بر  تحقیقی 
معیارهای آموخته شده 

درس در 
ـ نگارش مقالۀ تحقیقی 
بر مبنای دانش نظری 
و نمونه های عملی ارائه 

شده در کتاب
ـ ارزشیابی مقالۀ دوستان 
خود بر اساس معیارهای 

پایانی درس

مقالۀ  یک  نگارش 
تحقیقی دربارۀ مثل ها، 
جایگاه  آنها،  خاستگاه 
مثل ها در فرهنگ عامه 
و مواردی از این قبیل

و  سابقه  با  آشنایی  ـ 
مقاله نویسی قدمت 

گسترده تر  آشنایی  ـ 
و  اجزا  ویژگی های  با 
مقاله نویسی ساختار 

ـ آشنایی با نحوۀ صحیح 
فیش برداری

درس دهم

مقاله نویسی )١(
نمایهٔ درس

ایدة کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی

اهداف

دانش آموز بتواند:
 قوۀ تفکر و تأمل خود را با تدبر در امور جاری و  طرح سؤال و مسئله یابی پرورش دهد.

برای پژوهش نظام مند طراحی  قالب عنوان هایی  را در   سؤالات مطرح شدۀ خود 
کند.

برای مخاطب  را  موردنظر  پژوهش  پیشینۀ  یا عدم  پیشینه  و  زمینۀ مسئله  و   مسئله 
تبیین نماید.
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 به بحث و تجزیه و تحلیل در باب موضوع مدنظر خود بپردازد.
 توانایی بررسی انسجام و پیوستگی بندهای یک مقاله را پیدا کند. 

 قدرت قضاوت در باب مقالات تحقیقی را به دست بیاورد.  
 ایده های خلاقانه و نقطه نظرات خود را در باب مسائل یافته شده مکتوب کند. 

 به نتیجه گیری مستدل و منطقی در زمینة پژوهش بپردازد.
 توانایی ارزیابی کار هم کلاسی های خود در رابطه با موضوعات مشابه تمرین یک کارگاه 

نوشتن را به دست بیاورد.
 مقاله ای تحقیقی دربارة مثل و پیشینة مثل نویسی در ادبیات بنویسد.

 توانایی انتخاب موضوعی مبتنی بر علائق یا حیطه های پژوهشی خود را بیابد.
 یک مقاله در موضوعی معین با رعایت تمام ساختارهای آموخته شده بنویسد.
 از مقاله نویسی به عنوان شیوه ای برای حل مشکلات جاری جهان بهره بگیرد. 

 مقاله نویسی را به عنوان روشی برای پرداختن به علاقه مندی های خود در زمینة پژوهش 
بشناسد.

 با رعایت ساختار منسجم و صحیح،  یک مقالة تحقیقی بنویسد. 
 قدرت قضاوت در باب مقالات تحقیقی را به دست بیاورد.  

روش تدریس پیشنهادی

 الگوی تدریس اعضای گروه
مراحل اجرا: این روش، مناسب درس هایي است که قابلیت تفکیک به چند بخش را دارند. 
لذا  نتیجه گیری( است.  و  بدنه، بحث  این درس شامل چهار قسمت مجزا )عنوان، مقدمه، 

دانش آموزان باید به گروه هاي چهار نفره تقسیم  شوند. 
ابتدا معلم موضوع درس را، که مقاله نویسي است مطرح مي کند و با خواندن مقالة ابتداي 
شمارة  درس  در  عنوان  به قسمت  سپس  مي کند.  درگیر  موضوع  با  را  دانش آموزان  درس، 
یک، به مقدمه شمارة دو، به بدنه شمارة سه و به بحث و نتیجه گیري شمارة چهار مي دهد. 

به همین ترتیب به چهار دانش آموز گروه نیز شماره یک تا چهار مي دهد. 
مرحلة 1: از شمارة یک هاي هر گروه مي خواهد بخش عنوان، شمارة دوها بخش مقدمه، 
فردي،  به صورت  را  نتیجه گیري  و  بحث  بخش  چهارها  شمارة  و  بدنه  بخش  سه ها  شمارة 

صامت خواني کند. 
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مرحلة 2: پس از صامت خواني معلم، از شمارة یک ها در گروه هاي متفاوت مي خواهد 
از گروه اصلي خود خارج شوند و یک گروه جدید تشکیل دهند، همین طور شمارة دوها 
با هم یک گروه، شمارة سه ها یک گروه و شمارة چهارها هم یک گروه تشکیل دهند 
دانش آموزان  تعداد  اگر  مثلًا  کنند.  گفت وگو  کردند  صامت خواني  که  بخشي  دربارة  و 
کلاسي ٢4 نفر باشد در مرحلة اول )صامت خواني( گروه ها چهار نفره بود، اما در مرحلة 
دوم گروه ها شش نفره مي شود. در مورد کلاس هایي که تعداد دانش آموزان زیاد است 
مي شود در مرحلة دوم دو سري گروه شمارة یک، دو سري شمارة دو، دو سري شمارة 
سه و دو سري شمارة چهار تشکیل داد که تعداد اعضاي گروه در مرحله دوم خیلي زیاد 

نباشد.
مرحلة 3: بازگشت به گروه هاي اولیه صورت مي گیرد و اعضا به گروه هاي اول خود باز 
مي گردند. در اینجا شمارة یک هر گروه، بخش عنوان را براي اعضاي گروه توضیح مي دهد. 
شمارة دو بخش مقدمه، شمارة سه بخش بدنه و شمارة چهار بخش بحث و نتیجه گیري. 
از آنجایي که اعضا در مرحلة دو در بحث گروهي بخش مربوط به خود را کامل بررسي 
کرده اند، لذا انتظار مي رود مباحث مرحلة سوم سطحي نباشد، بلکه کاملًا سنجیده باشد. 
بررسي  اعضاي گروه  توسط  تا چهار  فعالیت یک  دربارة بخش هاي مختلف،  از بحث  پس 

مي شود.
اشتراک  به  کلاس  در  مقاله  مختلف  اجزای  پیرامون  را  خود  نظرات  گروه ها  نهایت  در 

می گذارند و با هدایت و راهنمایی معلم بحث به نتیجة مورد نظر کتاب منتهی می شود. 

 الگوی تدریس پژوهش آموزی
پژوهش در عمل فرایند طرح سؤالات مهم و جستجوی جواب ها به روش نظام مند است، 

که شامل سه مرحلة طراحی، اجراکردن، تجزیه و تحلیل و اندیشیدن است. 
مراحل اجرا:

 مشخص کردن مسئله: گام اول برای هر پژوهشی سؤالاتی است که در ذهن پژوهش گر 
ایجاد می شود. در اینجا ضروری است با مشارکت فراگیران حیطة علاقه مندی آنها مشخص و 
محدود گردد و در ادامه با طرح سؤالاتی در آن چارچوب، فراگیران به انتخاب عنوان هدایت 

شوند.
ضرب المثل ها، چکیده و عصارة فرهنگ بومی یک منطقه، استان، قومیت و حتی کشور 
و  اقوام  توجه  مورد  موضوعات  مهم ترین  باب  در  اندیشه ها  فشرده ترین  حاوی  هستند. 
ملت ها می باشند. بنابراین ارزش این را دارند که ابزاری پژوهشی باشند که جامعه شناسان، 
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با  و  نظری خود  به دانش  اتکا  با  و...  فرهنگی  پژوهشگران حیطۀ مطالعات  و  روان شناسان 
استناد به آنها زمینه ساز تحولات مؤثری در جامعه گردند.  فراگیران در طی سال های قبل 
مکرر به گسترش این ضرب المثل ها با ذهنیت امروزی خود و خلاقیت های پرورش یافته شان 
پرداخته اند. با توجه به محور درس پنجم که مقاله نویسی است، به نظر می رسد برای بخش 
مثل نویسی نگارش یک مقالۀ علمی در باب ضرب المثل  داده شده پیشنهاد منطقی و مورد 

انتظاری باشد.
 بیان مسئله: بیان دقیق موضوع و طرح سؤالاتی که قرار است پژوهش به آنها پاسخ 

بدهد.
ابتدا از دانش آموزان بخواهیم سؤالاتی را راجع به ضرب المثل ها طرح کنند که پاسخ دادن 
به آنها به تبیین ضرب المثل و جایگاه و مفهوم و... منجر شود. در ادامه، معلم خود با طرح 

سؤالات بیشتر راه را برای پژوهش و تفکر فراگیران باز کند. سؤالاتی همچون:
1 ریشۀ این ضرب المثل از کجاست؟

٢ ضرب المثل ها چه بخشی از قوانین عام زندگی ما را  در خود دارند؟ 
٣ چه چیزی باعث زبانزد شدن ضرب المثل ها شده است؟

٤ چه ویژگی هایی باعث ماندگاری ضرب المثل در بین ما شده است؟
5 چه ویژگی های مشترکی بین این ضرب المثل و موارد مشابۀ آن وجود دارد؟ 
٦ چه آرایه هایی در بطن این ضرب المثل به صورت پیدا و پنهان دیده می شود؟

و سؤالات دیگری از این قبیل.
ادبیات  درس  در  اطلاعات  این  مسئله:  پیرامون  لازم  اطلاعات  آوردن  دست  به   
فارسی می تواند با معرفی منابع پژوهش به فراگیران و ارجاع آنها به منابع موردنظر انجام 

بپذیرد. 
در این مرحله منابعي در زمینۀ مثل نویسي به دانش آموزان معرفي مي شود تا براي جلسۀ 

بعد با مراجعه به آنها فیش برداري کنند و اطلاعات خود را تکمیل نمایند.
 تجزیه و تحلیل و نگارش یا مرحلة تولید: فراگیران در منزل با تکیه بر فیش برداری ها 
و مستنداتی که دارند به تحلیل و تفسیر خود از موضوع مي پردازند و با رعایت مراحل نگارش 

به مرحلۀ تولید می رسند و مقاله مي نویسند.  
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین دو کارگاه نوشتن را دربارۀ موضوع مثل نویسي یا هر 

موضوع دیگري که خواستند، در منزل انجام دهند.
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درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت:
1 در این فعالیت انتظار می رود دانش آموز عنوان هایی را برای یک پژوهش برگزیند. این 

امر ممکن است به نظر ساده جلوه کند، اما بدون بهره گیری از مجموعۀ مهارت هایی مانند 
تفکر و تأمل، استنباط، طرح سؤال و مانند آن میسر نمی شود. دانش آموز باید ابتدا در ذهن 
خود و متکی بر تجارب و دانش پیشین، مسئله یابی نماید، برای مسئلۀ موردنظر به طرح 
پرسش بپردازد و جواب فرضی خود برای آن پرسش را مدنظر داشته باشد و براساس آن 

عنوان پژوهش را مشخص نماید. 
٤  درس پنجم، با کلید واژۀ »تحلیل« و »بررسی« پیش می رود و انتظار  ٣ و  ٢ و 

و  انسجام  و  بیان مسئله   زمینۀ مسئله،   نظر  از  را  داده شده  متن های  دانش آموز  می رود 
پیوستگی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مهارت تحلیل از 
سطوح میانی طبقه بندی بلوم است که در بطن خود با نوعی ارزشیابی همراه می باشد. اکثر 
صاحب نظران حیطۀ تعلیم و تربیت، ارزشیابی را از مهارت های سطح بالای تفکر دانسته اند 
و  تشخیص  برای  ملاک هایی  قبل  صفحات  در  اینکه  به  توجه  با   .)130 :1396 )شعبانی، 
ارزیابی اجزای یک مقالۀ تحقیقی مانند مسئله و زمینۀ مسئله، انسجام و پیوستگی متن و 
نیز بحث و نتیجه گیری ارائه شده است مهارت ارزیابی در اینجا از نوع »وابسته به ملاک « 
)شعبانی،1396: 131( محسوب می شود. بنابراین دانش آموز پس از اینکه به صورت عملی 
ملاک های مورد نظر را فراگرفت در این گام با تکیه بر آن آموخته ها با تأمل و تفکر مهارت های 
این  پرورش  به  عملی  به صورت  نوعی  به  و  می زند  محک  را  خود  ارزیابی  و  تحلیل  قدرت 

مهارت ها در خود کمک می نماید. 
محتوا: مثل نویسی به منظور آماده کردن دانش آموزان در انجام تمرین دو کارگاه نوشتن 

و بررسی تکلیف کارگاه شمارۀ یک 

دانش فرامتنی )١( 

منابع پژوهش:
قبل از ورود به دنیای اینترنت و ارتباطات مجازی برای انجام دادن یک پژوهش به کتاب های 
مرجع و منابع کتابخانه اي بسیاري مراجعه مي شد که امروزه با فراهم شدن دسترسی های 



1٦٣ بخشدوم:بررسیدرسها

مجازی، دامنۀ این منابع گسترده تر شده است و پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی هم به منابع 
پیشین افزوده شده است؛ بنابراین مبحث منابع پژوهش در دو مقولۀ منابع کتابخانه ای و 

پایگاه های اینترنتی گسترش می یابد. 
دستۀ  دو  به  می توان  تقسیم بندی  ساده ترین  در  را  منابع  این  کتابخانه ای:  الف(منابع 
منابع راهنما و منابع بی واسطه نام گذاری کرد. منابع راهنما شامل کتاب شناسی ها، فهرست ها، 
برای شناسایی منابع اصلی  ابزاری  این قبیل می شود که خود  از  ادواری و مواردی  نشریات 
آثار جمالزاده، اطلاعات  به عنوان مثال کتاب شناسی  باب موضوع تحقیق هستند.  موجود در 
در  را  او  آثار  و  جمالزاده  مورد  در  شده  نوشته  نظرهای  و  تحلیل  نقد،  تمام  باب  در  موجود 
اختیار ما قرار می دهد. دستۀ دوم، منابع بی واسطه ای هستند که در دو گروه قابل شناسایی 
و دسترسی هستند. گروه کتاب های مرجعی چون لغت نامه ها، فرهنگ ها و دائره̈ المعارف های 
امانت گرفتن را  قابلیت  و...( و سایر منابع کتابخانه ای که  تاریخی  ادبی،  موضوعی )پزشکی، 

دارند. 
ب( پایگاه های اطلاعاتی الكترونیكی )پایگاه های نمایه ساز فارسی(: مهم ترین این 
پایگاه ها در ایران عبارت اند از: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطلاعات ایران، پایگاه اطلاعاتی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه استنادی 
نشریات کشور)مگیران(،  اطلاعات  بانک  )نورمگز(،  نور  اسلام، مجلات تخصصی  علم جهان 
بانک های اطلاعاتی و پایگاه های دانشگاه ها، سیویلیکا. نحوۀ استفاده از این پایگاه ها تقریباً 
یکسان است و با ورود به آنها متوجه تفاوت های جزئی می شویم؛ مانند لزوم ثبت نام یا عدم 
آن، نیازمند پرداختن حق اشتراک برای دریافت مقالات یا بی نیاز از پرداخت هر وجهی و 

موارد جزئی دیگر. 

دانش فرامتنی )2(

 فیش برداری
فیش )fiche( معادل فرانسوی واژۀ »برگه« در زبان فارسی است. در اصطلاح پژوهش به  
برگه های یک شکل و یک اندازه ای اطلاق می شود که چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات 
در آن یادداشت میشود تا بتوان به آسانی، در زماني کوتاه و با اسلوبی خاص و منظم، از آن 
بهره جست. چرا که ذهن ما توانایی حفظ تمام مطالب خوانده شده را  با ذکر جزئیات ندارد 
و از طرفی ارجاعات به متون دیگر با ذکر دقیق منبع، تنها از راه فیش نویسی میسر می گردد. 
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انجام  ویژه  نرم افزارهای  با  الکترونیکیِ  و  یا سنتی  دو شیوۀ دستی  به  فیش برداری  امروزه 
می گیرد که در اینجا با توجه به نوپا و نیز بسیار تخصصی بودن نوع الکترونیکی آن به نکات 

کلیدی فیش برداری دستی اشاره می کنیم.

چنان که در نمونه می بینیم، هر فیش اجزایی دارد که عبارت است از سربرگ و بخشی 
نوع  مانند:  فیش  دقیق  اطلاعات  سربرگ ها  در  می یابد.  اختصاص  یادداشت ها  متن  به  که 
و...  مطالعه  مورد  اثر  ریز  مشخصات  فرعی،  موضوعات  و  کلی  موضوع  یادداشت برداری، 

پیش بینی شده است. 
فیش برداری می تواند به یکی از شکل های زیر انجام بگیرد که در نوار بالایی فیش هم 

موجود می باشد. 
قرار  گیومه  میان  در  تغییری  بدون هیچ گونه  مطالعه  مورد  عین مطلب  نقل مستقیم: 

می گیرد.
نقل به مضمون: مضمون مطلب خوانده شده با زبان و بیان پژوهشگر نوشته می شود.

تلخیص: خلاصه ای از مطالب ثبت می شود.

موضوع کلی:
موضوع عام:

کد:
کد:

موضوع خاص:
موضوع اخص:

کد:
کد:

فیش نویس:اسناد:مكان:تاریخ:تعداد فیش:شماره فیش:

......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................................................   
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را  طولانی  مطالب  اینکه  جمله  از  داشت  مدنظر  باید  را  متعددی  نکات  درفیش برداری 
خلاصه نوشت. قواعد نگارشی و ویرایشی را رعایت کرد. از پشت فیش جهت فیش نویسی 
بیشتر،  اطلاعات  جهت  شود.  نوشته  فیش  پشت  در  نظر  و  نقد  هرگونه  و  نشود  استفاده 

تخصصی تر و دقیق تر به کتاب فیش نویسی عبدالرحیم موگهی مراجعه کنید.

دانش فرامتنی )3(

بحث نگارش علمی به یونان باستان باز می گردد. حکمای یونان»رتوریک« را به معنای 
استفادۀ مؤثر از زبان برای اقناع مخاطب به کار می بردند و تا قرون وسطی، به شکلی کلی این 
امر ادامه داشت. با اختراع صنعت چاپ در سال1440 تحول عظیمی در پیشرفت ارتباطات 
نگرفته  پژوهشی شکل  و  علمی  مقالۀ  به صورت  هنوز  اما  داد.  رخ  مکتوبات  و شکل  علمی 
بود. در سال 1660 انجمن سلطنتی لندن برای پیشبرد علوم طبیعی مفهوم مقالۀ علمی و 
پژوهشی را به کار برد. به این معنی که متن توسط یک نفر نوشته شود و توسط چند نفر 
داوری گردد و بعد اجازۀ چاپ پیدا کند. در ایران از دورۀ مشروطه قالب مقاله رواج یافت و 
مقاله نویسان بزرگی همچون فروغی، عباس اقبال، مجتبی مینوی، جلال همایی، عبدالحسین 
زرین کوب و... پا به عرصۀ پژوهش نهادند و از دهۀ هفتاد تقسیم بندی مقالات به علمی ـ 
پژوهشی و علمی ـ ترویجی رایج شد. در دهۀ هشتاد پایگاه های استناد علوم جهان اسلام 
را  علمی جهان  مقالات  که  گرفت  قرار   ISI مقابل  در  و  پایه گذاری شد   ISC تحت عنوان 

فهرست بندی می کند. )مقاله نویسی ضیاء موحد( 
مقالۀ علمی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

عنوان مقاله: باید دلالت گر، روشنگر، فشرده و کوتاه باشد، تمام متغیرهای اصلی پژوهش 
را در خود داشته باشد، از علائم مبهم و نیز اختصاری استفاده نکرده باشد. 

موضوع  مقاله،  پرسش  آن  در  که  باشد  مقاله  از  دقیق  خلاصه ای  باید  مقاله:  چكیدة 
مورد بررسی، روش اجرای کار و انجام پژوهش، یافته ها و نتایج پژوهش به صورت فشرده، 

غیرقضاوتی و منسجم دریک بندنوشت ارائه می شود.  
کلیدواژه: کلیدواژه ها واژگان اصلی پژوهش هستند که با جستجوی هر یک از آنها به 
اصل پژوهش دسترسی پیدا می کنیم. به همین دلیل این واژه ها باید با کلمات اصلی عنوان و 

مسئلۀ تحقیق و تا حد امکان با عنوان های فرعی مقاله تناسب داشته باشند. 
نحوة نوشتن نام نویسنده یا نویسندگان مقاله: نام و نام خانوادگی نویسندگان بدون 
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شاخص هایی مانند دکتر و ... در بالای مقاله، سمت چپ و پس از موضوع، عنوان می شود. 
 توضیحات و مشخصات بیشتر در پاورقی همان صفحه ارائه می گردد. این توضیحات عبارت اند از:
رتبة علمی افراد، وابستگی شان به سازمان ها یا نهادهای خاص؛ مانند: هیئت علمی دانشگاه. 
همچنین مشخص کردن نویسندة مسئول مقاله. ترتیب نام نویسندگان در مقاله مهم است 
و غالباً بر طبق توافق میان نویسندگان این امر مشخص می گردد، مگر اینکه مقاله مستخرج 
از پایان نامه، رساله و پژوهش هایی از این دست باشد و آیین نامه های داخلی دانشگاه ها یا 

مؤسسات، اولویت تقدم و تأخر ذکر نام افراد پژوهشگر را ذکر کرده باشند. 
مقدمه: مقدمة پژوهش مسئلة اصلی پژوهش، روش و راهکار را معرفی می کند و در ادامه 
به پیشینة علمی پژوهش می پردازد. بیان چهارچوب نظری پژوهش، معرفی روش انجام آن، 

تجهیزات و لوازم پژوهش، بخش های دیگر مقدمه هستند. 
بدنة اصلی نوشتار )بحث و تحلیل(: جوهر مقاله و هنر مقاله نویس در بدنة اصلی نوشتار 
نمودار می شود. نحوة رده بندی داده ها، سازگاری روش با رویکرد تحلیل، نوع استدلال ها و 
نظم منطقی قسمت های مختلف همگی در استحکام و قدرت تأثیر این بخش مؤثر هستند. 
نتیجه گیری: نتیجه گیری مقاله باید یک جمع بندی روشن از ایده های نویسنده باشد. 

ایده هایی که در طی مقاله به آنها پرداخته شده است. 
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اهداف

 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبیّات حماسی به ویژه در شعر نو )علم(
 آشنایي با برخی از ویژگی های برجستۀ اخلاقی قهرمانان حماسه و نمونه سازی آنها در 

جامعۀ عصر )علم(
 تقویت روحیۀ مبارزه در راه وطن و جنگ با نامردمی ها )باور(

 تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستۀ متن )تفکر(
 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفکر(
 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

درس یازدهم

خوان هشتم
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
ـ بررسی معادل تضاد معنایی

شعر   ویژگی های  بررسی  ـ 
اخوان

قلمرو ادبی
بررسی آرایه های نماد، تشبیه، 

استعاره و...

قلمرو فكري
ـ دریافت ریزپیام های درس 
ـ بازگردانی نظم به نثر روان

قالب شعر: نوی نیمایی
لحن خوانش: روایی ـ حماسی 

زندگی، دلاوری های رستم )جهان  ناجوانمردی در  بیان  قهرمانان،  بیان مظلومیت  درون مایه: 
پهلوان(
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روش یاددهی و یادگیری

ایفای نقش، الگوی پیش سازمان دهنده، مطالعة گروهی و همیاری و...

رسانه های آموزشی 

کمک  به  رستم  هفت خوان  به  مربوط  عکس های  تهیة  صوتی،  نوار  درسی،  کتاب 
دانش آموزان، بهره گیری از پایگاه های اطلاع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آخر شاهنامه. مهدی اخوان ثالث. )138٢(. تهران: نشر زمستان.
2  آن گاه پس از تندر. منتخب هشت دفتر شعر. مهدی اخوان ثالث. )1390(. تهران: نشر سخن. 
٣  تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث. طاهر جعفری. )1395(. 

تحقیقات جدید در علوم انسانی. سال دوم. شمارة چهارم .
٤ بررسی شعر خوان هشتم اخوان ثالث ازنظر روایت داستانی. داوود اکبری. )1395(. 

کنگرة بین المللی زبان و ادبیّات.
5 بررسی نمودهای هنجارگریزی در »خوان هشتم« و راز ماندگاری این شعر. صغری 

سلمانی نژاد مهرآبادی. )1394(. فنون ادبی. سال هفتم. شمارة ٢ . )پیاپی 13(.
٦ بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث. محمدرضا حاجی آقا 

بابایی؛ نرگس صالحی. )1397(. دورة 10. شمارة 1 و شمارة پیاپی 35. 
 .)1387( محمّدزاده.  ثالث. اسدالله،  اخوان  مهدی  از  شعری  بررسی  هشتم،  خوان   ٧

آموزش زبان و ادبیّات فارسی. دورة ٢1. شمارة  3. 
٨ گذر از خوان هشتم. عباس، قنبری عدیوی. )1388(. فصل نامة دانشکدة ادبیّات و علوم 

انسانی. سال 4. شمارة 14 و 15.
9 قصّة غمگین غربت؛ تأملی بر شعر خوان هشتم و آدمک، سرودة مهدی اخوان ثالث. 

محمّدحسن، ملاحاجی آقایی. )1376(. آموزش زبان و ادبیّات فارسی، شمارة 45. 
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تحلیل متن درس
 

خوان هشتم1
یادم آمد، هان،2

داشتم می گفتم: آن شب نیز
سَورت3ِ سرمای دی بیدادها می کرد.

و چه سرمایی! چه سرمایی!
بادْبرف و سوز وحشتناک4

لیک، خوش بختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی5
گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس،
قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم6...

همگِنان را خون گرمی بود.7
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقّال آتشین پیغام8

1ـ مهم ترین مضمون اجتماعی شعر این است که همواره در طول تاریخ، در جامعه ناجوانمردي بوده و پهلوانان جوانمرد مرگ 
با عزّت را بر زندگی با ذلتّ برگزیدند.

قلمرو زبانی: خوان: مرحله 
2ـ قلمرو زبانی: هان: شبه جمله در معنی هشدار و آگاهانیدن / داشتم می گفتم: ماضی مستمر

3ـ سورت: sawrat شدت اثر، تندی و تیزی / بیداد:  ستم / »ها«  در بیدادها، نشانۀ تکثّر است یعنی »بسیار بیداد می کرد«.
قلمرو ادبی: دی: مجاز از زمستان / بیداد کردن سرمای دی:  تشخیص و کنایه از سرمای شدید / مراعات نظیر: باد برف و سوز، 

کولاک، سرما، دی
4ـ قلمرو زبانی: باد برف: کولاک، برف که با باد تند و سرد همراه باشد. واژه سازی باد برف و سوز وحشتناک

قلمرو فكری: باد همراه با برف و سوز می وزید. اشاره به فضای خفقان جامعه دارد.
5ـ قلمرو زبانی: لیک: لیکن حرف ربط است./ خوشبختانه و آخر: قید 
قلمرو فكری:  لیک، خوشبختانه، آخر )سرانجام(  جایی سرپناهی یافتم.

6ـ قلمرو ادبی: تشبیه: بیرون )مشبّه( + ترس )مشبّه به( + تیره و سرد )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(/ مصراع بعدی 
قهوه خانه )مشبّه( + شرم)مشبّه به( + گرم و روشن )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(. 

گرم و شرم: جناس/ شرمِ گرم و روشن:  حسّ آمیزی / تیره و روشن، سرد و گرم:  تضاد / دو واژه سرد و گرم، ایهام نیز می تواند 
داشته باشد: سرد:1ـ مقابل گرم 2ـ صمیمی نبود / گرم : 1ـ مقابل سرد 2ـ بامهر و صمیمی بود. 

تصویرسازی شاعر در به کارگیری واژگان و آرایۀ تشبیه در آغاز، زمینۀ داستانی خاصّی را ایجاد می کند که از نظر ادبی، قدمای 
علم بدیع به آن براعت استهلال می گفتند.

7ـ قلمرو زبانی: همگنان: جِ همگن. همگی، )این کلمه به صورت مفرد در زبان فارسی دیده نشده است.( /»را« : حرف اضافه 
به معنی »در« )در همه،  خون گرمی بود(.

قلمرو ادبی: خونگرم بودن: کنایه از شاد و صمیمی بودن
8ـ قلمرو ادبی و زبانی: آتشین پیغام: کنایه از گرم و جذاب بودن کلام / ترکیب وصفی مقلوب
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راستی، کانون گرمی1 بود...
مرد نقّال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم،٢

آن سکوتش ساکت و گیرا،3
و دَمش، چونان حدیث آشنایش گرم،...4

راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی مَنتشا مانند در دستش،5

مست شور و گرم گفتن بود.6
صحنة میدانک خود را   

تند و گاه آرام می پیمود.7
همگنان خاموش،

گِرد بر گِردش، به کردار صدف بر گرد مروارید،
پای تا سر گوش:8

»هفت خوان را زادسرو مرو،...

1ـ قلمرو زبانی: راستی: به راستی، نقش  قید تأکیدی دارد. / کانون:  جمع، محفل، انجمن
باشد: داشته  ایهام  می تواند  نیز  کانون   / هوای سرد  برابر  در  گرم  ٢ـ  و صمیمیت  مهربانی  1ـ  دارد:  ایهام  گرم:  ادبی:   قلمرو 

1ـ محفل ٢ـ آتشدان
2ـ قلمرو زبانی و ادبی: نقّال: نقل و داستان گو/  صدای گرم و نای گرم: حسّ آمیزی / نای: گلو/  مجاز از صدا

3ـ سکوت و ساکت: اشتقاق 
قلمرو فکری: سکوتِ نقال، ساکت و گیرا بود. سکوت نقال، دیگران را به سکوت و اندیشیدن وا می داشت. 

4ـ قلمرو ادبی: دَم: نفس مجازاً حرف و حدیث / دمش...: تشبیه: دم )مشبّه( + حدیث آشنا )مشبّه به( + گرم )وجه شبه( + چونان
 )ادات(/  قلمرو فکری: حدیث آشنا: منظور داستان مرگ رستم

5  ـ قلمرو زبانی: منتشا: مأخوذ از نام شهر منتشا. عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار که درویشان و قلندران با خود دارند.
قلمرو ادبی: چوب دستی منتشا مانند: تشبیه، مشبّه: چوب دستی/ مشبّه به: منتشا / ادات تشبیه: مانند

6 ـ قلمرو زبانی: شور: شورآفرینی، شور و حرارت سخن
قلمرو ادبی: مست شور و گرم گفتن بود: کنایه از اینکه با عشق و حرارت بسیار سخن می گفت.

7 ـ قلمرو زبانی: »ک« در میدان: کاف تصغیر )میدانِ کوچک(/  تند و گاه آرام: قید.
8  ـ قلمرو ادبی: گرد بر گردش...: تشبیه )تشبیه مرکب( همگنان گرد بر گردش )مشبّه( + صدف بر گرد مروارید )مشبّه به( + 
خاموش و پای تا سر گوش )وجه شبه( + به کردار )ادات( / مراعات نظیر: صدف و مروارید/ پا ، سر وگوش / پا تا سر گوش: مجازاً کل 

وجود و کنایه از دقّت بسیار / واج آرایی صامت های »گ ، د ، ر«
قلمرو فکری: همان گونه که صدف، مروارید را احاطه می کند؛ حاضران قهوه خانه نیز مرد نقّال را احاطه کرده بودند و  با تمام 

وجود به سخنان او گوش فرا می دادند.
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یا به قولی »ماخ سالار« آن گرامی مرد1
آن هریوۀ خوب و پاک آیین روایت کرد؛

خوان هشتم را
من روایت می کنم اکنون،

من که نامم »ماث«2...
همچنان می رفت و می آمد

همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد...
»قصّه است این، قصّه، آری قصّۀ درد است3

شعر نیست،4
این عیار مهر و کینِ مرد و نامرد است5

بی عیار و شعرِ محضِ خوب و خالی نیست6
هیچ ـ همچون پوچ ـ عالی نیست7

1ـ قلمرو زبانی: هفت خوان: نام هفت مرحلۀ خطرناک که رستم برای رهایی کیکاووس و همراهانش از آن مراحل گذشت و سرانجام 
در آخرین مرحله با کشتن دیو سپید و شکستن طلسم افراسیاب، آنها را نجات داد. )در درس دماوندیه نام هفت خوان رستم آمده است.(

قلمرو زبانی: زاد سرو مرو: آزاد سرو سیستانی، مؤلف کتاب »اخبار رستم« / ماخ سالار:  مرزبانی در شهر هرات به نام »ماخ«، 
راوی هفت خوان رستم

قلمرو زبانی: گرامی مرد: ترکیب وصفی مقلوب )مردِ گرامی(/  هریوه: صفت نسبی، منسوب به هرات، هراتی، اهل هرات/ پاک 
آیین: کسی که روش و سیرتی پاک و بی آلایش دارد.

2ـ قلمرو زبانی: ماث: علایم اختصاری» م در مهدی ـ ا در اخوان ـ ث در ثالث «
3ـ قلمرو زبانی: قصّه است این: این، قصّه است: جملۀ سه جزئی گذرا به مسند

 قلمرو فكری: درست است که این قصّه است اما قصّۀ درد است ]و نمی توان از آن گذشت[. منظور از قصّۀ درد،  بیان روایت 
مرگ ناجوانمردانۀ رستم به دست شغاد و مکراندیشی نامردمانی که خالی از تعهّد اجتماعی اند. بیان قصّۀ حماسی که به موضوعی 
نمادین تبدیل شده است و رستم نماد همه پهلوانانی است که در جامعه دیگر مورد احترام و ارزش نیستند و با خدعه از میان رفته اند.

 قلمرو ادبی: می رفت و می آمد: تضاد/  واژه آرایی واژۀ قصّه و واج آرایی صامت »س«
4ـ قلمرو فكری:  قصّۀ من تنها شعر نیست که با آراستن و به اصطلاح با آب و تاب دادن بدان، شنیدنی شود. یادآور این بیت 

از نظامی است:
او فنِ  در  و  مپیچ  شعر  اودر  احسنِ  اوست  اکذب  چون 

5  ـ قلمرو زبانی: عیار: ابزار سنجش، سنگ محک. / قلمرو ادبی: مهر و کین، مرد و نامرد: تضاد / مهر و کینِ مرد و نامرد: لف و 
نشر مرتبّ )مهرِ مرد و کینۀ نامرد(

قلمرو فكری: این داستان، اندازۀ مهرِ یک مرد )رستم( و کینۀ یک نامرد )شغاد( را بیان می کند و افشاکنندۀ خیانت نامردان است.
6  ـ قلمرو فكری: شعر محض: شعری که تنها برای زیبایی سروده شود. شاعر می گوید: شعر من شعری بی عیار و خالی از معنا 

و ژرفا و تنها برای آرایش و هنری ساختن نیست بلکه هدفمند و با محتوا و دارای تعهّد اجتماعی است. 
7ـ قلمرو فكری: هیچ همچون پوچ ...: شعری که هیچ باشد مانند پوچ خالی، البتّه که عالی نیست و اعتباری ندارد. 

و خالی: جناس  عالی  تکرار صامت »چ«/  واج آرایی:   / نیست«  آن: »عالی  تشبیه، وجه شبه  پوچ:  ادبی: هیچ، همچون  قلمرو 
ناهمسان اختلافی



1٧٢

این گلیم تیره بختی هاست1
خیسِ خون داغ سهراب و سیاوش ها،2

روکش تابوت تختی هاست...«3
اندکی استاد و خامش ماند...
پس هماوای خروش خشم،

با صدایی مرتعش، لحنی رَجَزمانند و درد آلود،4
خواند: / »آه، /  دیگر اکنون آن، عِمادِ تکیه و امّید ایرانشهر،5

شیرمردِ عرصۀ ناوردهای هول،6...
پور زال زر، جهان پهلو7َْ

آن خداوند و سوار رخش بی مانند،...
آن که هرگز ـ چون کلید گنج مرواریدـ

1ـ قلمرو زبانی:  مرجع »این«، »قصّه« است؛ یعنی این قصه، قصۀ تیره بختی هاست. 
قلمرو ادبی: گلیم تیره بختی: اصطلاحی است برگرفته از مثل معروفی که به صورت های گوناگون تجلّی یافته از جمله این بیت 

از حافظ:
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاهبه آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

2ـ قلمرو زبانی: خون داغ: خونی که هنوز هم گرم و تازه است. / »ها« در »سیاوش ها«، نشانۀ جمع نیست و نشانۀ مانند است؛ 
یعنی مانند سیاوش و سهراب /  نهاد این جمله را نیز می توان هم »قصّه« گرفت و هم »گلیم«.

قلمرو ادبی: تلمیح به داستان سیاوش و سهراب/ داغ ایهام دارد: 1ـ درد و غصّه  2ـ خون داغ و گرم / خیس خون بودن: کنایه 
از تازه و داغ بودن 

 قلمرو فكری:  این شعرمن، بیانگر نامردی های مردم زمانه است و روایت مرگ مظلومانۀ پهلوانانی چون سهراب و سیاوش است. 
شعر من حماسۀ ملی است. 

3ـ قلمرو ادبی: تشبیه: مشبّه: این قصه / مشبّه به: روکش تابوت/  تلمیحی دارد به زندگی جهان پهلوان، غلامرضا تختی / با 
توجه به قرینۀ »تیره بختی«، سهراب و سیاوش و تختی را باید نماد مردانی دانست که به ناروایی و ناجوانمردی کشته شده اند که 
نشانه ای از تیره بختیِ تاریخ این سرزمین است. شاعر با اشاره به زندگی این پهلوانان، زمینه را برای بیان تراژدی رستم فراهم می کند 

که وی نیز چون آنها به ناجوانمردی، به دست برادر خود  کشته می شود.
4ـ قلمرو زبانی: استاد: مخفّف ایستاد/  مرتعش: لرزان. / رجز:  شعر یا سخنی است که به هنگام نبرد در مقام فخرفروشی و 

ضعیف کردن روحیۀ دشمن، ایراد می شود. / لحن رجز مانند: لحن دشمن کوب و باشکوه/ دردآلود:  صفت مفعولی مرخّم )دردآلوده(
5  ـ قلمرو زبانی: عِماد: ستون، تکیه گاه / ایرانشهر: شهر )کشور( ایران 

6  ـ قلمرو زبانی: ناورد: نبرد / هول: ترس و وحشت، هولناک / شیرمرد: منظور رستم
7ـ قلمرو زبانی: پور: پسر، فرزند / زال زر: زال، پدر رستم و فرزند نیرم )نریمان( زال را از آنجا که تمام موی تنِ وی سپید 
بود، زال زر گفته اند./ جهان پهلو: جهان پهلوان، پهلوان جهان / خداوند: دارنده، صاحب و مالک / رخش: نام اسب رستم که رنگش 
بور )سرخ یا سرخ مایل به قهوه ای( بود./ در عبارت »آن سوار رخش بی مانند« وابستۀ وابسته داریم. سوار= هسته/ رخش= وابسته، 

مضاف الیه/ بی مانند= وابستۀ وابسته، صفتِ مضاف الیه



1٧٣ بخشدوم:بررسیدرسها

گم نمی شد از لبش لبخند،1 
خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،

خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند٢
آری اکنون شیر ایران شهر

تهمتن گُرد سجستانی3
کوهِ کوهان، مردِ مردستان4

رستمِ دستان5
در تگِ تاریکْ ژرفِ چاه پهناور،6

کِشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر،7
چاه غدْرِ ناجوانمردان8 / چاه پستان، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور9
و غم انگیز و شگفت آور.

آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند،

1ـ قلمرو ادبی: چون کلید گنج مروارید:  تشبیه لبخند به کلید و دندان به مروارید/  لبخند از لبش گم نمی شد: کنایه از اینکه 
همیشه خندان بود. /مروارید: استعاره از دندان / گنج: استعاره از دهان / مراعات نظیر: گنج و مروارید/  لب و لبخند

باز  مروارید  درِ گنجینة  با کلید  نمی شد، همچنان که  مروارید گم  مانند کلید گنج  لبِ رستم  از  لبخند  قلمرو فکری: هرگز 
می شود و مرواریدها نمایان می گردند، دهان رستم نیز چون گنجینه ای است که با لبخند زدنِ وی باز می شود و دندان هایش که 

چون مرواریدند، آشکار می گردند. 
2ـ قلمرو زبانی: خواه: حرف ربط مزدوج / را: فکّ اضافه ) پیمانِ مهر(

قلمرو فکری: خواه روز صلح که برای مهر پیمان بسته، خواه روز جنگ که برای کین )انتقام( سوگند خورده.
قلمرو ادبی: تضاد: صلح و جنگ / مهر و کین

دلیر/ سجستانی:  پهلوان،  یل،  گُرد:  رستم/  لقب  اندام.  قوی  نیرومند،  تن،  تنومند(+  )نیرومند،  تهم  تهَمتن:  زبانی:  3ـ قلمرو 
سیستانی

4ـ قلمرو زبانی: کوه کوهان: استوارترین کوه ها / مرد مردستان: جوانمردترین مردِ سرزمین جوانمردان/  شاعر واژه سازی می کند.
 قلمرو ادبی: شیر و کوه کوهان: استعاره از رستم

5ـ قلمرو زبانی: رستم دستان: رستم، پسرِ زالِ دستان. دستان، لقب زال است. 
6ـ قلمرو زبانی: تگ: ته، زیر/ ترتیب اجزای مصراع بدین گونه است: در تگِ چاهِ ژرفِ پهناور، آوردن دو صفت برای چاه. ترکیب 

وصفی مقلوب/  قلمرو ادبی: کف و دیوارهایش نیزه و خنجر می تواند لفّ و نشر مرتبّ داشته باشد. 
7ـ قلمرو زبانی: کِشته: کاشته/ قلمرو فکری: شغاد بر کف و دیواره های چاهی که در راه رستم کنده بود، نیزه و خنجر کاشته 

بود.
8ـ قلمرو زبانی: غدر: خیانت، بی وفایی، فریب 

9ـ قلمرو ادبی: تشبیه: می توان گفت: بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود.
قلمرو فکری: چاهی که بی شرمی آن، مانند عمق و پهنایش، باور نکردنی بود.



1٧٤

در بنِ این چاهِ آبش زهر شمشیر و سِنان، گم بود1
پهلوان هفت خوان، اکنون 

طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود.2
و می اندیشید

که نبایستی بگوید هیچ3
بس که بی شرمانه و پست است این تزویر4

چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ... 
بعد چندی که گشودش چشم

رخشِ خود را دید / بس که خونش رفته بود از تن،
بس که زهرِ زخم ها کاریش5

گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید6
او / از تنِ خود ـ بس بتر7 از رخش ـ

بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش. 8

1ـ قلمرو زبانی: سِنان: سرْنیزه. ج اسَِنَّه 
 قلمرو فكری: اکنون، رستم با رخشِ غیرتمندِ خود، در بنِ چاهی که آبِ آن، زهرِ شمشیر و سنان بود، گم شده بود. خوانش 

این مصراع بدین گونه مناسب تر است: در بنِ این چاه آبش زهرِ شمشیر و سنان گم بود.
2ـ قلمرو ادبی: طعمه بودن: کنایه از در اختیارِ خود نبودن و گرفتار بودن/ مراعات نظیر: دام و طعمه/ شمشیر و سنان/ چاه و 

آب/ جناس ناهمسان اختلافی: هفت و هشت / اضافۀ استعاری و تشخیص: دهان خوان هشتم 
قلمرو فكری:  خوان هشتم: منظور خوانی که خودِ رستم، گرفتارِ آن می شود )چاه( و اکنون شاعر راوی آن شده است.

3ـ قلمرو زبانی: هیچ: ضمیر مبهم
4ـ قلمرو زبانی: تزویر:  نیرنگ، منافقی و دورویی، فریب کاری / این تزویر بی شرمانه و پست است . جملۀ سه جزئی دارای مسند

 قلمرو فكری:  رستم چون در چاه افتاد ]و فهمید که به نیرنگ در چاه افتاده است[ با خود اندیشید که دیگر در اینجا نباید 
چیزی بگوید چرا که این نیرنگ، کاری بس پست و بی شرمانه است؛ ]پس پاسخ این نیرنگ برادر را باید به گونه ای دیگر دهد.[ ارتباط 

معنایی با بیت های زیر:
جگر هجران و این خون  این  دگرشرح  وقت  تا  بگذار  مولویاین زمان 
داندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس سوخته  سوختگان  دل  سعدیکاندوه 

5  ـ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: گشودش چشم. چشمش را گشود. / کاری: عمیق، مؤثرّ / بس که زهرِ  زخم ها کاری بود. »ضمیر 
متصل »ش« در »کاریش« متعلق به »زخم ها« است؛ یعنی زخم هایش، جهش ضمیر دارد. 

نصرالله مردانی قلمرو فكری: صدای شیهۀ رخش دگر نمی آید / کجاست رستم دستان که زخم ها کاری ست 
6ـ قلمرو ادبی: حس و هوش از تن رفتن: کنایه از ضعف و ناتوانی ودرماندگی/ داشت می خوابید: کنایه از مردن

7ـ قلمرو زبانی: بتر: بدتر. فرایند واجی ادغام. در شعر به ضرورت وزن »بتََر« خوانده می شود.
8ـ قلمرو فكری: توجّهی به خودش نمی کرد.



1٧5 بخشدوم:بررسیدرسها

رخش را می دید و می پایید / رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا1
رخشِ رخشنده٢

با هزاران یادهای روشن و زنده3...
گفت در دل: »رخش! طفلک رخش!4

آه!« / این نخستین بار شاید بود
کان کلید گنج مروارید او گم شد5

ناگهان انگار/  بر لبِ آن چاه... 
سایه ای را دید

او شغاد آن نابرادر بود6
که درون چه نگه می کرد و می خندید

و صدای شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پیچید7...
باز چشم او به رخش افتاد ـ اما... وای!8 / دید،
رخشِ زیبا، رخشِ غیرتمند / رخشِ بی مانند،9

با هزارش یادبودِ خوب خوابیده است

1ـ قلمرو زبانی: طاق: تک، یکتا و بی مانند. مقابل جفت / تا: مترادف طاق، یکی 
 قلمرو ادبی: واج آرایی) تکرار صامت »ط=ت«( در واج آرایی چون ارزش موسیقایی واج مطرح است و از آنجا که برخی حروف 

مانند »ت، ط« در زبان فارسی، مخرج مشترک دارند و یکسان تلفظ می شوند، یکی حساب می شوند. / متناقض نما: تای بی همتا
2ـ قلمرو زبانی: رخشنده:  درخشنده در کار و یاری رستم. )توجّه داشته باشید که رنگ اسب، مورد نظر نیست و آن گونه که 

پیش از این نیز آوردیم رنگ اسب او بور بوده است نه سفید.(
3ـ قلمرو ادبی: یاد روشن و زنده: حس آمیزی )توجّه داشته باشید که درآمیزی حس های انتزاعی نیز، حس آمیزی است؛ مانند 

خیال شیرین(/ یاد زنده: به کنایه تازه و فراموش نشدنی
4ـ قلمروزبانی: »ک« در »طفلک« کاف تحبیب )دوست داشتن و مهربانی(

5ـ قلمروزبانی: آه: شبه جمله 
قلمرو ادبی: کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند)پیش از این نیز آورده بود و به مناسبت تکرار کرده است.(

قلمرو فکری: رستم همیشه لبخند به لب داشت و این نخستین بار بود که دیگر نمی توانست لبخند بزند.
6ـ قلمرو ادبی: نابرادر: ایهام دارد: 1ـ برادر ناتنی ٢ـ ناجوانمرد

وجه شبه=   / مشبّه به  چاه:   / ادات  سار:   / مشبّه  گوش=  چاه(.  مانند  )گوشِ  تشبیهی  اضافة  گوش:  چاهسار  ادبی:  قلمرو  7ـ 
می پیچید/ مراعات نظیر: صدا، گوش و می پیچید 

8ـ قلمروزبانی: وای: شبه جمله در معنای افسوس
قلمرو ادبی: چشم: مجاز از نگاه 

9ـ قلمرو زبانی: سه ترکیب وصفی 
قلمرو ادبی: تشخیص: رخش غیرتمند
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آن چنان که راستی گویی1
آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است...

بعد از آن تا مدتی تا دیر، 
یال و رویش را 

هی نوازش کرد و هی بویید و بوسید
رو به یال و چشم او مالید...

مردِ نقال از صدایش ضجّه می بارید٢
و نگاهش مثل خنجر بود:3

»و نشست آرام، یال رخش در دستش،
باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم:...4

جنگ بود این یا شکار؟ آیا5
میزبانی بود یا تزویر؟«

قصّه می گوید که بی شک می توانست او اگر می خواست
که شغاد نابرادر را بدوزد ـ هم چنان که دوخت ـ

با کمان و تیر
بر درختی که به زیرش ایستاده بود

و بر آن بر تکیه داده بود
و درون چَه نگه می کرد6

قصّه می گوید  
1ـ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: هزارش یادبود خوب:  هزار یاد بود خوبش/ راستی: به راستی: قید

قلمرو ادبی: کنایه: خوابیده است: مردن
2ـ قلمرو زبانی: تا : حرف اضافه / ضجّه: ناله و فریاد 

 قلمرو ادبی: ضجّه می بارید:  استعاره )ضجّه به باران مانند شده که می بارید( و کنایه از بسیار اندوهناک بود./ جناس ناهمسان 
اختلافی: بویید و بوسید / مراعات نظیر: رو و چشم

3ـ قلمرو ادبی: نگاهش مثل خنجر بود: تشبیه 
4ـ قلمرو فکری: آخرین اندیشه ها: منظور آن یادبود و خاطراتی که با رخش داشته است.

5  ـ قلمرو فکری: آیا  این جنگ بود یا شکار بود؟ یعنی نه جنگ بود و نه شکار! بلکه تزویر بود. / میزبانی: اشاره دارد به اینکه 
برادر ناتنی اش، شغاد، رستم را به مهمانی و شکار خواسته بود حال اینکه با نیرنگ و فریبکاری او را در دام انداخت.

6  ـ قلمرو زبانی: بر آن بر: دو حرف اضافه برای یک متمّم از ویژگی های سبکی شاهنامه است. / سخت آسان: وابستة وابسته،  
قیدِ صفت / فراز آید: مضارع التزامی  

قلمرو ادبی: تشخیص: قصّه می گوید / می توانست او اگر می خواست: یادآور ضرب المثل خواستن توانستن است . 
قلمرو فکری: داستان بدین گونه است که رستم با تیری که به سوی شغاد پرتاب می کند تیر از درخت عبور می کند و شغاد را 

که درخت بالای چاه را برای خود حفاظ ساخته بود، به آن می دوزد. )به کنایه کشت.(
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این برایش سخت آسان بود و ساده بود
آن چنان که می توانست او، اگر می خواست،

کان کمند شصت خم خویش بگشاید7
و بیندازد به بالا بر درختی، گیره ای، سنگی 

و فراز آید.
ور بپرسی راست، گویم راست
قصّه بی شک راست می گوید،

می توانست او، اگر می خواست.
لیک...     

در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث

دانش هاي فرامتنی

»یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی، مهدی اخوان ثالث )م.امید( است. اخوان با نشر 
مجموعة »زمستان« در سال 1335 نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه ای 

از بیان دست یافته است.
»خوان هشتم« از مجموعة »درحیاط کوچک پاییز، در زندان« انتخاب شده است. او 
در این شعر با زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک خراسانی، پایان غم انگیز کشته 
نقّال بازمی گوید.  از زبان  ناتنی رستم ـ  شدن رستم و رخش را به دست شغاد ـ برادر 
رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پیروز از هفت خوان گذشته، اینک در بنُ چاه 
نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و ...« )زبان و ادبیّات فارسی عمومی پیش دانشگاهی، 

)107 :1391
از ویژگی های شعر اخوان: واژه سازی و ترکیبات خوش آهنگ: عرصة ناوردهای هول، کوه 

کوهان، مرد مردستان، رستم دستان 
پهناور،  چاه  ژرف  تاریک  کهن:  نحوی  ساختارهای  و  آرکائیسم  یا  کهن  کلمات  کاربرد 

می دیده است، آتشین پیغام، هریوة پاک آیین، بر آن بر و ...
استفاده از تکنیک روایت در جایگاه اصلی ترین شگرد هنری شاعر برای تصویرسازی است. 
نقّالی  از راوی در یک شب سرد زمستانی. حکایت مرد  بیان خاطره ای است  خوان هشتم 

7ـ قلمرو زبانی: کمند شصت خم:  کنایه از بلند بودن کمند
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که از  ناجوانمردی و غدر سخن می گوید و در نقل حکایت اش با زبان بسیار تلخی از اوضاع 
زمان خود انتقاد می کند. راوی داستان خود در این تصویرسازی روایت مشارکت دارد و در 
حقیقت راوی درون داستانی است. مرد نقّال هم در نقش راوی درون داستانی است و هم 
برون داستانی. وقتی خود در صحنۀ داستان حضور دارد و بخشی از داستان را روایت می کند 
راوی درون داستانی است امّا هنگامی که شاعر خود را در آن می بیند و جایی کاملًا آشکار 
می کند که نامش» ماث« است و در  قالب مرد نقّال اندیشه های خود را بیان می کند، راوی 

برون داستانی است.  
زمان و مکان روایت در این داستان محدود است؛ فضای قهوه خانه و زمان تقویمی که 
اشاره به مرگ تختی دارد از طریق الفاظ و عبارات به خوبی برای مخاطب قابل درک است. 
مرد نقّال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم، / آن سکوتش ساکت و گیرا،/ و دَمش، چونان 
حدیث آشنایش گرم،... اگرچه زمان روایت در برخی از صحنه ها مانند مرگ رستم یا مرگ 

رخش طولانی است امّا با توجّه به نوع نگاه شاعر در داستان متغیّر است.
شاعر در این شعر گاهی با تک گویی های درونی )حدیث رستم با خود در زمان حال ( و 
گاه با روایت دانای کل )روایت در گذشته( به بیان درد و رنج های مردم زمانۀ خود می پردازد 
و آن چنان با صلابت این ذهنیّت خود را روایت می کند که امکان شنیدن صدای مخالف از 

سوی مخاطب فراهم نمی شود.

گنج حکمت 

در جوانمردی کوش1
 

 یکی را2 از ملوک عَجَم3 حکایت کنند که دست تطاول4 به مال رعیّت5 دراز کرده بود و جور 

1ـ گلستان، شرح خزائلی، باب اول، حکایت6 و شرح خطیب، حکایت6 و نیز کلیّات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، ص43. 
نثر مزّین به سجع است. 

2ـ قلمرو زبانی: یکی را: از یکی )حرف اضافه به معنی »از«(
3ـ قلمرو زبانی: ملوک: جِ مَلکِ، پادشاه / عَجَم: غیر عرب، ایرانی / ملوک عجم: شاهان ایران

4ـ قلمرو زبانی: تطاول:  بیداد، درازدستی، تجاوز / دست تطاول:  اضافۀ اقترانی 
5 ـ قلمرو زبانی: رعیّت: عموم مردم / کرده:  کرده بود. )حذف فعل کمکیِ »بود« به قرینۀ لفظی(
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و اذیت1ّ آغازکرده تا به جایی که خلق از مَکاید فعلش2 به جهان برفتند3 و از کُرْبتَ جورش4 
راه غربت گرفتند.5 چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و 

دشمنان زور آوردند. 6
خواهد مصیبت  روز  فریادرسِ  به جوانمردی کوش7هرکه  ایاّم سلامت  در  گو 

برود ننوازی  ار  گوش  به  حلقه  لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش 8بندۀ 

عهد  و  ضحّاک  مملکت  زوال  در  همی خواندند  شاهنامه  کتاب  در،  او  مجلس  به  باری 
حَشَم  و  مُلک  و  فریدون که گنج  که  دانستن  توان  پرسید: »هیچ  را  مَلکِ  وزیر،  فریدون.9 
نداشت چگونه بر او مملکت مقرّر شد؟«10 گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصّب 
گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت.« 11 گفت: »ای مَلکِ، چون گرد آمدنِ خلق، 
موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی، مگر سرِ پادشاهی نداری؟«12

1ـ قلمرو زبانی: جور: ستم / جور و اذیتّ:  رابطۀ معنایی ترادف
2ـ قلمرو زبانی: مَکاید: جِ مکیده و مکیدت. بدسگالی و مکر و کید 

قلمرو فكری: مکاید فعل: کیدها و مکرهایی که در کارهای او بود.
3 ـ قلمرو فكری: به جهان برفتند: به گوشه ای از عالم گریختند و مهاجرت کردند.

4ـ قلمرو زبانی: کُربت: اندوه نفس گیر/ کربت جور:  اندوه ستم، مانند »مکاید غربت«
5  ـ قلمرو فكری: راه غربت گرفتند:  از اندوه ستم و عذاب آن پادشاه از کشور خود مهاجرت کردند و در دیار دیگری غریب شدند.

6  ـ قلمرو زبانی: ارتفاع: درآمد، حاصل زراعت،  باج و خراج دولت از حاصل املاک 
 قلمرو فكری: ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت:  درآمد کشور کم شد.

7ـ قلمرو ادبی: روز مصیبت و ایام سلامت:  تضاد
 قلمرو فكری: هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند،  باید در روزهای خوشی و 

باشد. سلامت، جوانمرد و بخشنده 
8  ـ قلمرو زبانی: حلقه به گوش:  بندۀ  زرخرید، برده )صفت مرکب( / لطف کن لطف:  تکرار برای تأکید 

 قلمرو فكری: بندۀ  حلقه به گوش تو هم که باشد، اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛   پس تا می توانی 
لطف کن که به لطف تو بیگانه هم باشد،  بنده  و یاریگرِ تو می شود.

9ـ قلمرو زبانی: باری،  خلاصه / به مجلس او در:  دو حرف اضافه برای یک متمّم )در مجلس او(
10ـ قلمرو زبانی: حَشَم:  چاکران و کسان. ج: احشام / مقرّر شد:  ثابت و معیّن و مسلمّ شد./ هیچ:  قید پرسش

قلمرو فكری: هیچ توان دانستن:  آیا می توان دانست؟  
11ـ قلمرو زبانی: تعصّب: پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن؛ یعنی به خویشی و هم نژادی دوستی ورزیدن.

12ـ قلمرو زبانی: مَر: از ادات تأکید مفعولی در قدیم. امروزه کاربردی ندارد./ مگر: قید تأکید است به معنی همانا. / پریشان 
کردن: پراکنده و متفرق کردن و از خود دور ساختن.

قلمرو ادبی: سرِ پادشاهی داشتن: کنایه از خیال و اندیشۀ پادشاهی داشتن / سر: مجاز از فکر و اندیشه
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مَلکِ گفت: »موجب گردآمدنِ سپاه و رعیّت چه باشد؟« 1 گفت: پادشه را کَرَم باید تا برَو گرد 
آیند و رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.« ٢

سلطانی جورپیشه3  چوپانینکند  گرگ  ز  نیاید  که 
بکنْدپادشاهی که طرح ظلم افکند4 مُلک خویش  دیوار  پای 

گلستان، سعدی

شعرخوانی

اي میهن
بود لبریز از عشقت وجـودم، میهن اي میهن5تنیده نام تو در تار و پودم، میهن اي میهن

فداي نام تو، بود و نبودم، میهن اي میهن6تو بودم کردي از نابودي و با مهر پروردي

به هر حالت که بودم با تو بودم میهن اي میهن7به هر مجلس به هر زندان، به هر شادي به هر ماتم

1  ـ قلمرو فکری: پادشاه گفت:  چه چیزی موجب می شود که سپاه و مردم به پادشاه بپیوندد و او را یاری کنند؟
2  ـ قلمرو زبانی: پادشه را کرم باید و رحمت باید: »باید« به قرینة لفظی از جملة دوم حذف شده است. / ایمن: بی ترس و بیم 

و آسوده دل. »صفت به تصرّف فارسیانه، ممال از آمن، اسم فاعل عربی از مصدر امن و امان به معنی بی ترس و بیم گشتن. 
قلمرو فکری: وزیر گفت: پادشاه باید بخشندگی و بزرگواری داشته باشد تا مردم و سپاه دور او جمع شوند و باید مهربانی و 

گذشت و رحمت داشته باشد تا در پناه دولت او، در امان و آسوده دل باشند، و تو هیچکدام از این دو ویژگی را نداری.
3ـ قلمرو زبانی: جورپیشه: ستمگر. صفت مرکب از دو اسم / »ی« در سلطانی، یای مصدری است. 

 قلمرو فکری: ستمگر نمی تواند پادشاهی کند، همچنان که گرگ نمی تواند چوپانی کند./ اسلوب معادله )مصراع دوم در حکم 
مثال و مصداقی برای مصراع اول است(.

4ـ قلمرو فکری: طرح ظلم افکند:  ظلم را بنا نهاد. / معنی: پادشاهی که ظلم را بنا کرد درحقیقت با این کار پادشاهی خود 
را از بین برد.

5  ـ قلمرو زبانی: تنیده:  بافته / قلمرو ادبی: میهن: تکرار )واژه آرایی( 
قلمرو فکری: ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست.

6  ـ قلمرو ادبی: بود و نبود: تضاد و مجاز از همه
قلمرو فکری: ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم ) همة آنچه 

دارم( فدای تو باشد.
7ـ قلمرو ادبی: مجلس و زندان، شادی و ماتم: تضاد و مجاز از همه حال
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1ـ قلمرو ادبی: تضاد: مست و هشیارـ خواب و بیدار
2ـ قلمرو ادبی: دشت دل: اضافۀ تشبیهی/ گل رو: اضافۀ تشبیهی/ زیبا زمین: استعاره از وطن، ایران

قلمرو فكری: ای میهن، در دل من تنها زیباییِ تو جای گرفته است.

به سوي تو بود روي سجودم، میهن اي میهن1اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار

من این زیبا زمین را آزمودم، میهن اي میهن2به دشت دل گیاهي جز گل رویت نمي روید

ابوالقاسم لاهوتي
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حوزه های فرعیحکایت نگاریکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
برای  ضروری 
اجزای  شناخت 
یک مقاله )فهرست 
منابع، چکیده،کلید 
مثال های  با  واژه( 

روشن و  عینی 

پایانی  منابع  ارزیابی  ـ 
درسی کتاب 

ـ تولید یک نوشته برای 
شده  ارائه  که  مقاله ای 

است.
ـ تحلیل قضاوتی کلیدواژۀ 

مقالۀ داده شده

ـ مقایسۀ فهرست منابع 
کتاب های درسی با هم

ـ تکمیل اجزای مقاله ای 
که در درس قبل نوشته اند 
و  کلیدواژه  )چکیده، 

منابع(
ـ ارزشیابی مقالۀ دوستان 
خود بر اساس معیارهای 

پایانی درس

سایر بازآفرینی یک حکایت  با  آشنایی  ـ 
صحیح  شیوه های 
منابع نویسی در پژوهش

معرفی  و  شناسایی  ـ 
در  اول  دست  منابع 

پژوهش
پایگاه های  معرفی  ـ 
علمی و پژوهشی معتبر 
قابل ارجاع در پژوهش

درس دوازدهم

مقاله نویسی )2(
نمایهٔ درس

ایدة کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی

اهداف

دانش آموز بتواند:
 به ضرورت وجود چکیده و نقش آن در پژوهش پی ببرد.

 چکیدۀ مستدل و منطقی پژوهش را تدوین کند.
 به فهم درستی از انتخاب کلید واژه در پژوهش برسد و برای یک پژوهش کلیدواژه 

بنویسد.
 شیوۀ صحیح منبع نویسی و ارجاع در یک مقالۀ علمی را بیاموزد.
 به صورت عملی نمونه هایی از منبع نویسی صحیح را ارائه نماید. 
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 قدرت نقد شیوه های منبع نویسی در آثار دیگران را پیدا کند. 
 توانایی و مهارت خود در زمینۀ نقد اجزای مقاله )چکیده، کلیدواژه و منبع نویسی( را 

عملًا محک بزند.
 به بازنویسی حکایت درس یا حکایت دیگری از پریشان قاآنی بپردازد.

 با حکایت نگاری درک خود از فرهنگ غنی بومی را غنا ببخشد.
 با حکایت نگاری قدرت نگارش خلاقانۀ خود را تقویت نماید. 

روش هاي تدریس

 نقشة مفهومی
تفکر مفهومی از کاربردهای آموزشی نظریۀ یادگیری معنی دار کلاس آزوبل است و نوعی 
طراحی گرافیکی است که روابط مفاهیم موجود در یک مطلب را ترسیم می کند )درتاج و 
کرد نوقابی، 1395: 289(. منظور از نقشۀ مفهومی، رسم شبکه ای از روابط، میان عناصر 

متن است. 

مراحل اجرا: 
و  مطالعه می کنند  فردی  به صورت  را  زیر آب«  مقالۀ »سنگي  متن  فراگیران  ابتدا   1

مفاهیمی که به نظرشان در متن، کلیدی هستند را استخراج می نمایند.
با  اصلی  مفاهیم  بر روی  و  اشتراک می گذارند  به  را در گروه ها  استخراجی  مفاهیم   2

مباحثه به توافق می رسند. این مفاهیم می توانند بین سه تا ده واژه باشند و کلید واژه متن 
به حساب می آیند. 

3 هر گروه موظف می شود در مورد هر کلید واژه، یک جملۀ هدایتگر و کاملًا مفهومي 

با تکیه بر مقالۀ پیش بنویسند. 
و  توضیح  مورد  در  و  اشتراک می گذارند  به  با هم  را  نوشته شده  فراگیران جملات   4

تبیینی که از واژگان داشته اند به توافق می رسند )در مورد توضیحات به توافق می رسند، 
طبیعی است که جملات با هم متفاوت خواهند بود(.

5 گروه ها با در کنار هم قراردادن جملات و با رعایت ساختار چکیده متن خود را نهایی 

می کنند.
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6 در پایان نوبت به ارزشیابی و داوری نهایی متن های گروه ها می رسد که منطبق بر 

معیارهای اصولی که کتاب ارائه کرده است این امر محقق خواهد شد. در اینجا دانش آموزان 
در گروه مباحث مربوط به چکیده و کلیدواژه ها که در کتاب آمده را مي خوانند و پس از 

گفتگو دربارۀ آنها، با استفاده از معیارهاي کتاب به ارزیابي تولید خود مي پردازند.
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین )2( کارگاه نوشتن )بخش چکیده و کلیدواژه( را در 

منزل انجام دهند.

 بحث گروهي
آموزش با روش بحث گروهی دارای مراحلی به شرح زیر است:

انتخاب موضوع بحث: موضوعاتی که افراد را مشتاق و بحث گروهی را فعال و پرتحرک 
می سازند، انتخاب های مناسب هستند. موضوعات بحث برانگیز باعث افزایش سطح علاقه و 
در نتیجه میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی می شوند و نیاز دانش آموزان 
برآورده می سازند و همچنین سطح درک و فهم  را  با نظرات مخالف و گوناگون  به مقابله 
دانش آموزان از منطق، اطلاعات و موقعیت خود را بالا می برند. موضوع مورد بحث منبع نویسي 
است که براي جالب شدن موضوع معلم از تمرین)1( کارگاه نوشتن استفاده مي کند و از 
و  بگذارند  میز  روي  را  دارند  همراه  روز  آن  که  درسي  کتاب هاي  مي خواهد  دانش آموزان 

فهرست منابع آنها را ببینند، آنها را با هم مقایسه کنند و دربارۀ آن گفتگو کنند. 
که  است  خوب  گروهی،  بحث  شروع  از  قبل  بحث:  برای  مشترک  زمینة  یافتن 
دانش آموزان برای بحث آماده شوند. برای این منظور معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد 

تا دربارۀ موضوعی مطالعه کنند، یا فصلی از کتاب را بخوانند. 
در  که  سخنرانی  روش  برخلاف  گروهی:  بحث  جلسة  در  افراد  نشستن  چگونگي 
اعضای گروه به صورت  آن معلم مقابل افراد کلاس قرار می گیرد، در بحث گروهی معمولاً 
دایره ای در کنار هم می نشینند و معلم نیز مانند اعضا، جایی از این دایره قرار می گیرد و با 

اعضا تماس چشمی دارد.
هدایت جریان بحث: نقش معلم در بحث گروهی باید به حداقل برسد تا دانش آموزان 
فرصت بیشتر برای شرکت در بحث داشته باشند. بهترین روش این است که معلم بعد از 
معرفی موضوع به صورت شنونده ای در آید و سکوت کند و به عنوان رئیس جلسه نظم جلسه 

و نوبت افراد را حفظ کند. 
زمانی که بحث به بن بست می رسد یا از مسیر خود خارج می شود، معلم باید بحث را 
هدایت کند. برخی از معلمان ریاست جلسه را نیز خود به عهده نمی گیرند و این کار را به 
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یکی از اعضای کلاس واگذار می کنند، زیرا معتقدند که ادارۀ جلسۀ بحث، فرصت گوش دادن 
کامل را از آنها می گیرد و سبب می شود که دانش آموزان به جای خطاب به یکدیگر، مرتباً 

معلم را مورد خطاب قرار دهند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت ها:
1 دانش آموز باید منابع انتهای کتاب را بررسی نماید و به ترتیب ارائۀ مطلب، در معرفی 

منبع توجه نماید. به نظر می رسد این نوع یادگیری و کسب مهارت را باید »یادگیری کشفی 
معنادار« تلقی کرد. در این روش، یادگیرنده خود سعی در کشف مطلب دارد و یا کوشش 
نائل گردد )اکبری شلدره و  از حل مسئله و یادگیری موضوع  به راه های جدیدی  مي کند 
همکاران، 1390: 59(. در واقع طی این فعالیت به دانش آموزان این فرصت داده می شود تا 
براساس اصول اولیۀ »قاعده آموزی« )سیف، 1392: 377(. به تمرین اصول آموخته شده و 

تقویت و تثبیت آنها بپردازد.
2 در قالب تکلیف چکیده نویسی براي تقویت درک مفاهیم کلیدی یک متن و پرورش 

اصول  اینکه  به  توجه  با  است.  دانش آموزان  خلاصه نویسی  و  استنباط  تأمل،  مهارت های 
چکیده نویسی در کتاب درسی آمده است، این فعالیت نیز در بطن خود نوعی قاعده  آموزی 

را نیز پوشش می دهد. 
3 مباحثه و گفت وگو، زمینه ساز پرورش تفکر انتقادی است. در طی بحث های گروهی، 

دانش آموزان اصول، تعاریف و مفاهیم را از راه استدلال می آموزند، همیاری و مشارکت را 
تجربه می کنند، یادگیری عمیق صورت می گیرد و رغبت دانش آموزان برای قرارگرفتن در 

فضای آموزش و یادگیری دوچندان می شود. 

منبع نویسی های رایج

روبه رو  منبع نویسی  و  ارجاع  برای  متعددی  شیوه نامه های  با  جهان  و  ایران  در  چه  اگر 
کلی همۀ  به طور  نیست.  زیاد  با هم چندان  آنها  تفاوت  که  است  این  واقعیت  اما  هستیم، 
ارجاعات، دو شیوۀ متفاوت پیشنهاد کرده اند  برای مستندسازی نقل قول ها و  شیوه نامه ها 
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که بر اساس تفاوت در روش تحقیق و مواد رشته های علمی با هم فرق دارند که در اینجا 
به  ارجاع  از: سبک  است  عبارت  که  می کنیم  اشاره  ارجاع  شیوۀ  مشهورترین  و  معمول  به 

)نویسنده، تاریخ انتشار: شماره صفحه(. 
مثال: )محمدی، 1395: 33( که نام نویسنده اثر، محمدی است و کتاب یا مقالۀ ایشان 
در سال 1395 تألیف شده است و عدد 33 هم صفحۀ اثر را مدنظر دارد. بسته به اینکه اثر 
چند نویسنده داشته باشد، شیوۀ ارجاع متفاوت می شود. برای توضیحات بیشتر می توانید به 

کتاب های روش مقاله نویسی مراجعه نمایید. 
در مورد شیوۀ ذکر منابع هم اختلافات جزئی وجود دارد. رایج ترین شکل را در دستورالعمل 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی می بینیم. با این وجود، بهتر است وقتی مقاله ای می نویسیم 
درمورد انتخاب دستورالعمل منبع نویسی و شیوۀ ارجاع، به سایت مجلۀ مورد نظر مراجعه و 

»راهنمای نویسندگان« را مرور کنیم. 
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اهداف

 آشنایی با محتوای داستان های اجتماعی در قالب طنز )علم(
 کاربست آموزه های محتوایی درس در زندگی روزمره )اخلاق(

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن )تفکر( 
 تقویت و رشد درست رفتارهای اخلاقی و اجتماعی در زندگی )ایمان(

 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن داستانی )عمل(
فکری  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  حوزۀ  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست   

)عمل( 

درس سیزدهم

کباب غاز
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
ـ بررسی واژگان املایی 

ـ حرف ربط یا پیوند

قلمرو ادبی
متن  کنایه های  بررسی  ـ 

درسی
ـ شیوه های سبکی نویسنده

قلمرو فکري
ـ دریافت پیام متن 

از  برخی  معنایی  ارتباط  ـ 
عبارات متن با ابیات فرامتنی 

قالب متن: داستان طنزآمیز، نثر معاصر 
درون مایه: انتقاد همراه با طنز، شکست در زندگی، نتیجۀ رفتار خود آدمی است.
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روش های یاددهی و یادگیری

روش ایفای نقش، روش سازی طرز تلقی، روش کارایی گروه و...  

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب، نوار صوتی، عکس، بهره گیری از پایگاه های اطلاع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی 

 .)1383( بی نیاز.  فتح الله  ایران(.  معاصر  )ادبیّات  تنهایی  تاروپود  در  قصری  ادبیات   1
تهران: قصیده سرا. 

٢ بررسی ادبیّات امروز، استعلامی. )1350(. تهران: انتشارات رز.
٣ بررسی عناصر مؤثرّ بر طنز در داستان کباب غاز محمدعلی جمال زاده. رعنا جوادی. 

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیّات.
٤ بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمال زاده و موپاسان. شهرزاد لاجوردی و دیگران. 

)1395(. ادبیّات معاصر جهان. دورۀ 21. شمارۀ 1. 
٥ برگزیدۀ آثار سیدمحمدعلی جمال زاده. محمدجعفر پوینده. )1382(. چاپ دوم. تهران: 

انتشارات سخن و شهاب ثاقب. 
6 تحلیل دگرمفهومی در داستان »کبابِ غاز« براساس دیدگاه »باختین«. لیلا هاشمیان 

و دیگران. )1392(. فصلنامۀ مطالعات ادبیّات تطبیقی. دوره 7. شمارۀ 28.
٧ تحلیل و بررسی کباب غاز. عباد پوراصل. )1387(. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. 

شمارۀ 86. 
8 چهل داستان کوتاه ایرانی. حسن ذوالفقاری. )1387(. تهران: نشر نیما.
٩ داستان نویسان معاصر ایران. محمّد قاسم زاد. )1383(. تهران: هیرمند.

10 داستان نویس های نام آور معاصر ایران. جمال میرصادقی. )1382(. تهران: نشر اشاره. 
11 داستان و ادبیّات. جمال میرصادقی. )1383(. تهران: انتشارات آیۀ مهر.

1٢ روایت شناسی داستان های کوتاه محمدعلی جمال زاده. رحمان مشتاق مهر و دیگران. 
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)1387(. سال 51 . شمارۀ مسلسل 207. 
13 سرگذشت و کار جمال زاده، مهرداد مهرین. )1342(. تهران: نشر معرفت. 

14 کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی. حسن اصغری. ) 1396(. تهران: نشر ورا . 
غاز.  کباب  داستان  انساني  تحلیل شخصیت هاي  در  غیرانساني  نقش شخصیّت هاي   15

غلامرضا و دیگران. )1396(. رشد آموزش زبان و ادب پارسی. شمارۀ 120.

تحلیل متن درس

کباب غاز
شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه1. در اداره با هم قطارها قرار و مدار2 گذاشته بودیم که 
هرکس، اوّل ترفیعِ رتبه یافت، به عنوان ولیمه3 کباب غاز صحیحی4 بدهد، دوستان نوش جان 
نموده5، به عمر و عزّتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئلۀ میهمانی 
و قرار با رفقا را با عیالم که به  تازگی با هم عروسی کرده بودیم، در میان گذاشتم. گفت: 
 »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی6

 ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز 
یک دست دیگر خرید و یا باید عدّۀ میهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود 

دوازده نفر.«
گفتم: »خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالیّه از چه قرار است7 و بودجه ابداً اجازۀ 
خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان هم از بیست و سه  چهار نفر کمتر نمی شوند.« 
گفت: »تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.«8 

1ـ قلمرو زبانی: ترفیع: بالابردن/ ترفیع رتبه:  بالا رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توجه به سوابق و سنوات خدمت او است.
2ـ قلمرو زبانی: قرار و مدار:  به این نوع ترکیب ها که در آنها لفظ دوم اغلب بی معنی است و برای تأکید لفظ اول می آید »مرکّب 

اتباعی« یا اتَباع می گویند. نظایر دیگر در این متن:  خرت و پرت، پرت و پلا / هم قطار: هم ردیف، همکار
3ـ قلمرو زبانی: ولیمه:  طعامی که در مهمانی و عروسی دهند.

4ـ قلمرو زبانی: صحیح: درست و حسابی
5  ـ قلمرو ادبی: نوش جان نمودن: کنایه از خوردن و میل کردن

6  ـ قلمرو ادبی: درست جلوشان درآیي:  کنایه از اینکه درست پذیرایی کنی،  جبران کنی.
7ـ قلمرو زبانی: مالیه:  درآمد، وضع مالی

8  ـ قلمرو زبانی: وعده بگیر: دعوت کن
قلمرو ادبی: خط بکش:  کنایه از اینکه نادیده بگیر./ سماق مکیدن: کنایه از بی بهره ماندن،  انتظار بیهوده کشیدن.
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گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار1 یک بار برایشان چنین پایی 
 می افتد2 و شکم ها را مدّتی است صابون زده اند3 که کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند4.
عاریه5 لوازم  و  ظرف  دیگر  دست  یک   آشنایان  و  دوستان  از  یکی  منزل  از  است   چطور 

 بگیریم؟«
با اوقات تلخ گفت: »این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اوّل بعد 
از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمی دانی که شکوم ندارد6  از عروسی بگذارم 

 و بچّۀ  اوّل می میرد؟« گفتم: »پس چاره ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز 
یک  دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دست های دیگر.« عیالم با این ترتیب موافقت کرد.
بر غاز  از هر جهت دیده شده است. علاوه  تدارک پذیرایی  و  اینک روز دوم عید است 
معهود7، آش جو اعلا و کباب برّۀ ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات 
رو به راه شده است.8 در تختخواب گرم و نرم تازه ای لم داده بودم و مشغول خواندن بودم که 
عیالم وارد شد و گفت: »جوان دیلاقی9 مصطفی نام آمده می گوید پسرعموی تنی توست و 
برای عید مبارکی شرفیاب شده است.10« مصطفی پسرعموی دختردایی خالۀ مادرم می شد. 
جوانی به سنّ بیست و پنج یا بیست و شش؛ آسمان جُل و بی دست و پا و تا بخواهی بدریخت 
هاون  دسته  اینکه  مثل  می گذاشت12و  رنگ  بزند،  می خواست حرفی  وقت  هر  بدقواره11.  و 

برنجی در گلویش گیر کرده باشد، دهنش باز می ماند و به خِرخِر می افتاد.
به زنم گفتم: » تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شرّ این غول بی شاخ و دُم 

1ـ قلمرو زبانی: آزگار:  زمانی دراز، به طور مداوم،  تمام و کامل
2  ـ قلمرو ادبی: پایی می افتد: کنایه، فرصتی پیش می آید.

3  ـ قلمرو ادبی: شکم ها را صابون زده اند:  کنایه،  دل خوش کرده اند،  به خود وعده داده اند.
4ـ قلمرو ادبی: ساعت شماری کردن:  کنایه،  بی صبرانه منتظر ماندن

5  ـ قلمرو زبانی: عاریه:  آنچه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند. امانتی
6  ـ قلمرو زبانی: شکوم:  شگون، مبارکی و میمنت. چیزی را به فال نیک گرفتن

قلمرو ادبی: اوقات تلخ: حس آمیزی
7ـ قلمرو زبانی: معهود:  بر عهده، عهده دار، عهد بسته. در اینجا وعده داده شده.

8  ـ قلمرو زبانی: مخلّفات:  از اصطلاحات آشپزی است؛ یعنی آنچه در کنار غذای اصلی به مشتری ارائه می شود.
قلمرو ادبی: روبه راه شدن: کنایه از آماده شدن

9 ـ قلمرو زبانی: دیلاق: دراز قد
10ـ قلمرو زبانی: شرفیاب شدن:  مؤدّبانۀ  »آمدن«. برابر با:  شرف حضور یافتن. به خدمت رسیدن

11ـ قلمرو زبانی: جُل:  پالان، پوشش چهارپایان
قلمرو ادبی: آسمان جُل:  کنایه از بی چیز و فقیر. آنکه هیچ ندارد./ بی دست وپا:  کنایه از ناتوان و بی عرضه/ بدقواره:  بد قیافه ، آنکه 

اندامش متناسب نیست.
12ـ قلمرو ادبی: رنگ می گذاشت:  رنگ می باخت. رنگش می پرید. کنایه از ترسیدن و وحشت کردن
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را از سر ما بکَن.«1 گفت: » به من دخلی ندارد!2 ماشاءالله هفت قرآن به میان3 پسرعموی 
خودت است. هرگلی هست به سر خودت بزن.«4 دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش 
نمی آید این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال 
عیدی آمده، ناامید کنم. پیش خودم گفتم: »چنین روز مبارکی صلۀ ارحام نکنی، کی خواهی 
کرد؟«5 لهِذا6 صدایش کردم، سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشاء الله، قدش درازتر و تک و 
پوزش کریه تر7 شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده ای8 بود که در همان ساعت 
 در دیگ مشغول کباب شدن بود؛ مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیءُ عجاب9
 بودم که عیالم هراسان وارد شده، گفت: »خاک به سرم، مرد حسابی، اگر این غاز را برای 
میهمان های امروز بیاوریم، برای میهمان های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز 
بیشتر نیاورده ای و به همۀ دوستانت هم وعدۀ کباب غاز داده ای!« دیدم حرف حسابی است و 
بد غفلتی شده؛ گفتم: »آیا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟«
گفت: »مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره 
بیاورند. تمام حُسن کباب غاز به این است که دست نخورده و سر به مُهر روی میز بیاید.«10 
حقّاً که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت.11 در دم ملتفت وَخامت امر12 گردیده و 
پس از مدتی اندیشه و استشاره13 چارۀ منحصر به فرد14 را در این دیدم که هرطور شده یک 
غاز دیگر دست و پا کنیم15. به خود گفتم: »این مصطفی گرچه زیاد کودن است ولی پیدا 

1  ـ قلمرو ادبی: این غول بی شاخ و دم: استعاره از مصطفی. معنی کنایی نیز دارد؛ یعنی کسی که ظاهرش مانند غول است امّا 
شاخ و دم غول را ندارد و نمی تواند آزار برساند./ از سرِ  ما بکن: کنایه: ما را نجات بده، ما را آزاد کن.

2ـ قلمرو ادبی: به من دخلی ندارد:  کنایه: به من مربوط نمی شود.
3ـ قلمرو زبانی: هفت قرآن به میان:  برای پرهیز از بدی یا دور شدن از مصیبت، این جمله به صورت دعا به کار می رفت. برابر با:  

بلا به دور!
4  ـ قلمرو ادبی: هر گلی هست به سرِ خودت بزن:  مَثَل و کنایه از اینکه هر کاری کردی برای خودت کردی.

5  ـ قلمرو زبانی: صلۀ ارحام:  به دیدار نزدیکان رفتن و احوال پرسی کردن. نیکی کردن به نزدیکان و اقوام
6  ـ قلمرو زبانی: لهِذا:  لِ )برای( +  هذا )این(. برای این منظور، بنابراین. قید مختص است.

7ـ قلمرو زبانی: تک و پوز:  دک و پوز. سر و وضع، قیافۀ ظاهری/ کریه: زشت
8  ـ قلمرو ادبی: مادرمرده:  کنایه از بدبخت و بیچاره/ گردنش... غاز مادرمرده: تشبیه

9ـ قلمرو ادبی: شیءٌ عجاب:  تلمیح به سورۀ ص، آیۀ 5 دارد: »انّ هذا لشَیءٌ عجاب«، برای بیان شگفتی به کار می رود.
10ـ قلمرو ادبی: سربه مُهر: کنایه از دست نخورده

11ـ قلمرو ادبی: بروبرَگرد نداشت: بی برُوبرَگرد، کنایه از قطعی و حتمی بودن
12ـ قلمرو زبانی: وخامت: بدعاقبت بودن، بدفرجامی

13ـ قلمرو زبانی: استشاره: مشورت کردن، رایزنی
14ـ قلمرو زبانی: منحصربه  فرد:  مخصوص، ویژه

15ـ قلمرو ادبی: دست  و پا کردن: کنایه از فراهم کردن
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کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست1؛ 
لابد این قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده گفتم: »مصطفی جان، لابد ملتفت 
و  مرده حلّاجی3  که چند  بدهی  نشان  امروز  می خواهم  است.  قرار  از چه  مطلب  شده ای2 
از زیر سنگ هم شده4 یک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی شده، برای ما پیدا کنی.« 
از نی پیچ حلقوم6 بریده  بریده  بالأخره صدایش  ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد5 و   مصطفی، 

 بیرون آمد و معلوم شد می فرمایند: »در این روز عید، قید غاز را باید به کلیّ زد و از این 
خیال باید منصرف شد؛ چون که در تمام شهر یک دکّان باز نیست.«

با حال استیصال7 پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بریزم؟«8با همان صدا و همان اطوار9، آب دهن 
 را فرو برده گفت: »والله چه عرض کنم، مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی را پس می خواندید.« 10

گفتم: »خدا عقلت بدهد یک  ساعت دیگر مهمان ها وارد می شوند؛ چطور پس بخوانم؟« گفت: 
»خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده11 از تختخواب پایین نیایید.« گفتم: 
»همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کرده ام، چطور بگویم ناخوشم؟« گفت: »بگویید 
 غاز خریده بودم، سگ برد.« گفتم: »تو رفقای مرا نمی شناسی، بچه قنداقی که نیستند،12

خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری و اصلاً پاپیَ می شوند13 که سگ را بیاور تا 
حسابش را دستش بدهیم.« گفت: »بسپارید اصلاً بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت 
حضرت معصومه رفته اند.«. دیدم زیاد پرت و پلا می گوید؛ گفتم: »مصطفی می دانی چیست؟ 
این اسکناس را می گیری و زود می روی که می خواهم هر چه  عیدی تو را حاضر کرده ام. 
زودتر از قول من و خانم به زن عمو جانم سلام برسانی و بگویی ان شاء الله این سال نو به شما 
مبارک باشد و هزارسال به این سال ها برسید.14« معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای 

1ـ قلمرو ادبی: کشف آمریکا و شکستن گردن رستم: کنایه از کار بسیار سخت و دشوار
2  ـ قلمرو زبانی: ملتفت: متوجّه، آگاه.

3ـ قلمرو ادبی: چندمرده حلّاجی:  کنایه از اینکه چه اندازه توانایی داری و می توانی از عهدۀ کار بیرون آیی.
4ـ قلمرو ادبی: از زیر سنگ پیدا کردن: کنایه، انجام کار بسیار دشوار

5  ـ قلمرو ادبی: سرخ و سیاه شدن:  کنایه از خجالت کشیدن
6ـ قلمرو زبانی: نی پیچ: نی و شلنگ قلیان
قلمرو ادبی: نی پیچ حلقوم:  اضافۀ  تشبیهی

7ـ قلمرو زبانی: استیصال:  درماندگی
8  ـ قلمرو ادبی: چه خاکی به سرم بریزم:  کنایه:  چه کاری بکنم؟ چه چاره ای بیندیشم؟

9ـ قلمرو زبانی: اطوار:  جِ طور، حرکات و رفتار بی مزه، ادا و اطوار
10ـ قلمرو زبانی: میهمانی را پس می خواندید:  دعوت را پس می گرفتید.

11ـ قلمرو زبانی: قدغن:  ممنوع
12ـ قلمرو ادبی: بچه قنداقی:  کنایه از ساده لوح و زودباور

13ـ قلمرو ادبی: پاپیِ شدن: کنایه از در امری اصرار ورزیدن
14ـ قلمرو ادبی: هزار سال به این سال ها:  کنایه از آرزوی عمر طولانی کردن
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دیگر است. بدون آنکه اصلًا به حرف های من گوش داده باشد، دنبالۀ افکار خود را گرفته، 
گفت: »اگر ممکن باشد شیوه ای سوار کرد1 که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند، می شود 

همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد.« ...
رفته رفته سر دِماغ آمدم2 و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم: »اوّلین بار است 
که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی به  نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده 
خواهد شد.3 باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان درصدد دست زدن به 
این غاز برنیایند.«. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که 
مقصود من چیست، آثار شادی در وَجَناتش4 نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افزوده، 
گفتم: »چرا نمی آیی بنشینی؟ نزدیک تر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. 
بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کار می کنی؟ می خواهی برایت شغل و زن مناسبی 

پیدا کنم؟« 
مصطفی قد دراز و کج و مُعوَجش5 را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده  جویده 
از این بروز مَحَبّت و دل بستگیِ غیرمترقّبۀ6 هرگز ندیده و نشنیده سپاس گزاری کند ولی 
مهلتش نداده گفتم: »استغفرالله7، این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی. اصلًا 
امروز هم نمی گذارم از اینجا بروی. امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین الآن هم به خانم 
می سپارم یک دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی8، باید سر 
میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست، ملتفت باش وقتی بعد از مقدّمات، آش جو و 
کباب برّه و برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، می گویی ای بابا، دستم به دامنتان، دیگر 
شکم ما جا ندارد. این قدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان 
که از خودمان است9. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همین طور 

1ـ قلمرو ادبی: شیوه سوار کردن: کنایه از تدبیر و راه حلیّ اندیشیدن 
2  ـ قلمرو ادبی: سردماغ آمدن:  کنایه از سرحال شدن

3ـ قلمرو ادبی: گره:  استعاره از مشکل/ این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد:  کنایه: این مشکل به دست خودت حل می شود.
4ـ قلمرو زبانی: وجنات:  جِ وجنه، رخسار

5  ـ قلمرو زبانی: مُعْوَج:  در زبان عربی اسم مفعول است از مصدر اعِْوجاج به معنی کج و ناراست.
6  ـ قلمرو زبانی: غیرمترقّبه:  غیرمنتظره، ناگهانی )مترقّب: در زبان عربی اسم فاعل است به معنی نگرنده،  انتظار کشنده(

7ـ قلمرو زبانی: استغفرالله: شبه جمله یعنی از خدا آمرزش می خواهم.
8  ـ قلمرو ادبی: نونوار: کنایه: تازه پوش و شیک پوش

9ـ قلمرو ادبی: کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان است:  مثل و کنایه از اینکه باید در خوردن، اندازه را نگه داشت؛ 
نباید در خوردن از اندازه گذشت. ارتباط معنایی با: 

مکن لبریز  طعام  از  شکم  گر کاه نباشد از تو، کاهدان از توستدیگ 

بر خویش ترّحمی که این جان از توستبسیار مخور که نان هراسان از توست
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این دوری1را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید، ممکن است باز یکی از ایاّم همین 
بهار، خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم2 ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این 
به ما بخورانید، همین جا بستری شده وبال جانت می گردیم3؛ مگر آنکه مرگ ما را خواسته 
باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می کنم، تو بیشتر امتناع می ورزی و به هر شیوه ای 

هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می کنی.«.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف های مرا گوش می  داد، گفت: »خوب دستگیرم شد.4 
خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد.« دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف، تمام و کمال 
 دور میز حلقه زده که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر5
 برّاق، خرامان وارد شد؛ خیلی تعجّب کردم که با آن قد دراز، چه حقّه ای به  کار برده که 

لباس من این طور قالب بدنش درآمده است.6
آقای مصطفی خان با کمال متانت،7 تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی 
هرچه تمام تر، به جای خود، زیردست خودم، به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از 
جوان های فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرّفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهدۀ وظایف 
به کلیّ  باب آن مسئلۀ معهود، خاطرم داشت  و در  مسرور شدم  قلباً  برمی آید،  مقرّرۀ خود 

آسوده می شد.
بفرمایید.  نوش جان  مصطفی خان،  آقای  گفتم:  تعارف کنان  رضایت مندی،  ابراز  به  قصد 
و حرّافی و شوخی  و در خوش زبانی  بدهم؟ حالا دیگر چانه اش هم گرم شده  چه دردسر 
 و بذله و لطیفه، نوک جمع را چیده و متکلّم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است.8
 به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده ای که می گفت همین دیروز 
ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادّعای 

1ـ قلمرو زبانی: دَوْری: بشقاب بزرگ و مقعّر
2ـ قلمرو زبانی: دلی از عزا درآوردن:  کنایه از سیر خوردن

3ـ قلمرو زبانی: وبال:  عذا ب، سختی
قلمرو ادبی: وبال جانت می شویم: کنایه از اینکه مایۀ  دردسر و سختی و عذاب می شویم.

4ـ قلمرو ادبی: خوب دستگیرم شد: کنایه از اینکه کاملًا متوجّه قضیه شده ام.
5  ـ قلمرو زبانی: جیر:  نوعی پوست دباغی شدۀ  نرم که از آن رویۀ کفش و چیزهای دیگر می سازند.

6  ـ قلمرو ادبی: قالب بدن درآمدن: کنایه از اندازه و مناسب بودن
7ـ قلمرو زبانی: متانت:  وقار،  سنگینی

8  ـ قلمرو زبانی: متکلّم وحده:  گوینده به تنهایی/ بلِامُعارض:  بی رقیب/ مجلس آرا:  صفت فاعلی مرخّم 
قلمرو ادبی: نوک جمع را چیده:  کنایه از اینکه به دیگران اجازۀ حرف زدن نمی داد. 

اداره  قلمرو فکری: متکلم وحده و مجلس آرای بلامعارض شده بود: تنها خودش حرف می زد و مجلس و جمع را به تنهایی 
و پیش می برد. می کرد 
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از  یکی  خواستند.  مکرّر  بار  سه  و  بار  دو  را  ابیات  از  مقداری  می شد،  کمالشان  و  فضل 
والله،  »ای  بوسیده گفت:  را  رفته جبهۀ1 شاعر  که جلو  بود  گردیده  حضّار چنان محظوظ 
 حقیقتاً استادی« و از تخلّص2 او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته3

 گفت: »من تخلصّ را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی 
به اصرار یکي از ادیبان کلمۀ »استاد« را اختیار کردم امّا خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« 
همۀ حضّار یک صدا تصدیق کردند که تخلصّی بس به جاست و سزاوار حضرت ایشان است.4 
برّه  ... حالا آش جو و کباب  بلند شد.  از سرسرای عمارت  اثنا صدای زنگ تلفن  این  در 
را  غاز  کباب  که  است  مناسبی  موقع  و  است  شده  صرف  دیگر  مخلّفات  و  چلو  و  پلو  و 
فربه5 غاز  یک  رأس  و  شد  وارد  دست  روی  بر  قاب  دیدم  را  خادم  می تپد.  دلم   بیاورند. 

 و برشته که در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. 
شش دانگ6 حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش 
از دست برود7، ولی خیر، الحمدالله هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است.8 به محض 
اینکه چشمش به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت: »آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان 
عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند.9 آیا حالا هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً 
تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید،10 یک لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم. ... 
بودند  مانده  دو دل  استاد،  آقای  تظاهرات شخصِ شخیصی11 چون  مقابل  در  مهمان ها 
و  بله  و  مصطفی  حرف های  تصدیق  جز  بود،  شده  دوخته  غاز  به  چشم هایشان  گرچه  و 

1ـ قلمرو زبانی: محظوظ: برخوردار/ جبهه: پیشانی
2ـ قلمرو زبانی: ای والله: شبه جمله در مقام تحسین، آفرین، درود/ تخلّص:  در اصطلاح یعنی نام شعریِ  شاعر

3ـ قلمرو ادبی: چین به صورت انداختن: کنایه از ناراحت شدن، قیافه گرفتن
4  ـ قلمرو زبانی: حضرت: در اینجا برای بزرگداشت و تکریم آمده است؛ یعنی بزرگوار، آقا 

قلمرو فکری: عبارت »مصطفی به رسم تحقیر... خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:

ابوسعید ابوالخیرلاف از گهری زنی که در کان تو نیستاز بی خردی بود که با جوهریان

5  ـ قلمرو زبانی: رأس: سر، واحد شمارش/ فربه: چاق 
قلمرو ادبی: دلم می تپد: کنایه از ترسیدن و اضطراب داشتن

6  ـ قلمرو ادبی: شش دانگ: کنایه از کامل و همه
7  ـ قلمرو ادبی: دامن از دست رفتن: کنایه از بی اختیار شدن/ برگرفته از سخن سعدی در دیباچۀ گلستان: »بوی گلم چنان 

مست کرد که دامنم از دست برفت.«
8  ـ قلمرو ادبی: سرش توی حساب بود: کنایه: حواسش جمع بود.

9ـ قلمرو ادبی: خوش نخواند: کنایه از اینکه کار خوبی نکرد.
10ـ قلمرو ادبی: کنایه ها: تا خرخره خوردن: پرخوری کردن/ اگر سرم را از تنم جدا کنید: اگر مرا بکشید

11ـ قلمرو زبانی: شخیص: بزرگ، باشخصیت
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دارد می ماسد.1 دلم می خواست می توانستم  ما  توطئۀ  نداشتند. دیدم  البتّه گفتن چاره ای 
صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی پیدا 
کنم، ... کار داشت به دل خواه انجام می یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، 
حیف نیست که از چنین غازی گذشت که شکمش را از آلوی برََغان2 پرکرده اند؛ هنوز این 
کلام از دهن خرد شدۀ3 ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته 
باشد،4 بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف غاز را کنده به نیش کشید و گفت: »حالا که 
 می فرمایید با آلوی برََغان پر شده، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت5

و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمۀ مختصر می چشیم.«
غاز  جان  به  قحطی زدگان  مانند  نداده  فرصت  بودند،  حرفی  چنین  منتظر  که  دیگران 
را کندند که گویی  کَلکَش  زبان خودمانی چنان  به  زدن،  به هم  در یک چشم  و  افتادند6 
هرگز غازی قدم به عالم وجود ننهاده بود!7 هر دوازده تن، تمام و کمال و راست و حسابی 
لخَت   لخَت طعمۀ  غاز گلگونم،  به چشم خود دیدم که  و  نو مشغول خوردن شدند  از سر 
این جماعت کرکس صفت شده، در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید.8 مرا می گویی از 
تماشای این منظرۀ هولناک آب به دهانم خشک شده9و به جز تحویل دادن خنده های زورکی 

و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود.
در همان بحبوحۀ10 بخوربخور، صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به 
آقای استادی نموده گفتم: » آقای مصطفی خان، وزیر داخله پای تلفن است و اصرار دارد با 
خود شما صحبت بدارد.« یارو حساب کار خود را کرده،11 بدون آنکه سر سوزنی12 خود را از 

1ـ قلمرو زبانی: توطئه:  نقشه کشیدن، زمینه سازی،  مقدمه چینی/ ماسیدن:  سفت و سخت شدن،  گرفتن 
قلمرو ادبی: توطئۀ ما دارد می ماسد: نقشۀ ما دارد می گیرد.

2  ـ قلمرو زبانی: برََغان: منطقه ای در کرج کنونی که آلوی آن شهرت دارد.
3  ـ قلمرو زبانی: دهن خرد شده:  اصطلاحی است که در مقام نفرین آورند؛ یعنی ای کاش دهانم خرد می شد و این حرف را نمی گفتم.

4ـ قلمرو ادبی: کنایه: فنرش در رفته باشد: بی اختیار شدن
5ـ قلمرو ادبی: روی میزبان محترم را زمین انداخت: کنایه از رد کردن خواهش کسی

6  ـ قلمرو ادبی: به جان کسی افتادند: کنایه از حمله کردن به کسی
7ـ قلمرو ادبی: در یک چشم به هم زدن: کنایه از زمان بسیار اندک/ کلکش را کندن: کنایه: از بین بردن و در متن یعنی خوردن/ 

به عالم وجود ننهاده بود: کنایه از اینکه آفریده نشده بود.
8ـ قلمرو زبانی: لخَت لخَت:  پاره پاره، تکه تکه

قلمرو ادبی: جماعت کرکس صفت:  تشبیه/ گورستان شکم: تشبیه
9ـ قلمرو ادبی: آب به دهانم خشک شده بود:  کنایه از ترس و وحشت و تعجّب

10ـ قلمرو زبانی: بحبوحه: میان،  وسط
11ـ قلمرو زبانی: یارو:  برای تحقیر می آورند. »و« در آن برای تحقیر است.

قلمرو ادبی: حساب کار خود را کردن: کنایه از دانستن و آگاه شدن
12ـ قلمرو ادبی: کنایه ها: سرِ سوزن: اندکی، خود را از تک و تا انداختن: خون سردی خود را از دست دادن



1٩7 بخشدوم:بررسیدرسها

تک و تا بیندازد، دل به دریا زده1 و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرّد اینکه از اتاق بیرون 
آمدیم، در را بستم و صدای کشیدۀ آب  نکشیده ای،2 طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو بر 
 روی صورت گل انداختۀ آقای استادی نقش بست. گفتم: »خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی،3

 باز تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی4 و به منی که چون تویی را صندوقچۀ سر5ّ 
خود قرار داده بودم، خیانت ورزیدی؟ دِ بگیر که این ناز شستت باشد.«6 و باز کشیدۀ دیگری 
نثارش کردم با همان صدای بریده  بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که 
در تمام مدّت ناهار اثری از آن هویدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان گفت: »پسرعمو جان، 
من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت 
از غاز کردید، کی گفته بودید که توی شکمش آلوی برََغان گذاشته اند؟ تصدیق بفرمایید که 

اگر تقصیری هست با شماست نه با من.«
به  قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. از این بهانه تراشی هایش داشتم 
شاخ درمی آوردم7. بی اختیار درِ خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی 
که از خمرۀ روغن بیرون کشیده باشند،8 بیرون انداختم و قدری برای به جاآمدن احوال در 
دور حیاط قدم زده، آن گاه با خندۀ تصنّعی،9 وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست 
مهمان ها دراز کشیده اند. گفتم: »آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند 
بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیرداخله، اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً 

آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند.«
همۀ اهل مجلس تأسّف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای 
دعوت ایشان به مجالس خود، نمرۀ تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما 

چه پنهان، بدون آنکه خم به ابرو بیاورم،10همه را غلط دادم.
 فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را به انضمام 

1ـ قلمرو ادبی: دل به دریا زدن: کنایه از خطر را پذیرفتن
2ـ قلمرو ادبی: سیلی آب نکشیده: کنایه از محکم بودن سیلی

3  ـ قلمرو ادبی: خانه خراب: کنایه: بدبخت و بیچاره/ تا حلقوم بلعیده بودی: کنایه از اینکه بیش از اندازه خورده بودی.
4ـ قلمرو ادبی: دین و ایمان را باختن: کنایه: عهد و پیمان را فراموش کردی. خیانت کردی.

5  ـ قلمرو ادبی: صندوقچۀ  سر خود قرار داده بودم:  کنایه: محرم اسرار خود می دانستم.
6  ـ قلمرو ادبی: ناز شستت باشد: کنایه: مزد هنرمندی ات باشد.

7ـ قلمرو ادبی: شاخ درآوردن:  کنایه بسیار شگفت زده شدن و تعجب کردن
8  ـ قلمرو زبانی: خمره:  کوزه

قلمرو ادبی: مانند موشی که...: تشبیه
9ـ قلمرو زبانی: تصنّعی: ساختگی، مصنوعی

10ـ قلمرو ادبی: خم به ابرو آوردن:  کنایه: خون سردی خود را از دست دادن
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مایحَتوی1، یعنی آقای استادی مصطفی خان، به دست چلاق شدۀ خودم از خانه بیرون انداخته ام، 
ولی چون که تیری که از شست رفته2 باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ »از ماست که بر 
 ماست«3 ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم4 که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم5. 

کارگاه متن پژوهی 

آموزة زبانی: حرف ربط 
حرف ربط یا پیوند از نظر ساختمان بر دو نوع است: ساده و غیرساده؛ مانند:

اگر، امّا، ولی، لیکن، یا، پس، تا، چون، خواه، زیرا، که و... )ساده( و وقتی که، همان طورکه، 
زیراکه، همین که، تااینکه و... )غیرساده(

1ـ قلمرو زبانی: ما یحتوی: آنچه در آن است.
2ـ قلمرو ادبی: چون تیری که از شست رفته باشد: مثل و کنایه از کاری که از دست خارج شده و دیگر قابل جبران نباشد. 

برابر با: آب رفته به جوی بازنمی گردد. ارتباط معنایی با بیت زیر:

سعدیاول اندیشه کند مرد که عاقل باشدسخن گفته دگر باز نیاید به دهن

3ـ قلمرو ادبی: از ماست که بر ماست: مَثَل؛ یعنی هر آنچه به ما می رسد نتیجۀ عملکرد خودمان است. برگرفته از داستانی که 
ناصرخسرو در قطعه ای آن را پرورده است: 

بیاراستگویند عقابی به در شهری برخاست پرواز  به  پر  طمع  بهر  وز 

راستناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی برو  بگشاد  بد  قضای  ز  تیری 

جگردوز تیر  آن  آمد  عقاب  بال  وز ابر مر او را به سوی خاک فرو خواستدر 

گفتا: »ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست«زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید
عبارت با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

نیست گرگ  از  گِله  را  ما  می کندگلۀّ  شبان  بیداد  همه  سعدیاین 

ندارم گرد  دل  آیینۀ  بر  درد  دارم گله از چشم خود از درد ندارماز 

زان سخت تر  من  دل  بر  آشنایینیاید  در  بر  حلقه  کوبد  مسعود سعدکه 

که بر ما هرچه می آید هم از ماستاگر شادی است ما را گر غم از ماست

4  ـ قلمرو ادبی: پشت دست را داغ کردن: کنایه از عبرت گرفتن، توبه کردن
5  ـ قلمرو فکری: عبارت »تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم« با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

صائبجایی که شانه می گزد از دور پشت دستیابد چگونه راه در آن زلف دست ما 

حافظآتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویشاز بس که دست می گزم و آه می کشم
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سعدیاز پای تا به سر همه سمع و بصر شدمتا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

   
با صحنۀ بسیار شگفت انگیزی روبه رو  همین که قهرمانانِ داستان به سرچشمه رسیدند 

شدند.
حرف ربط یا پیوند از نظر کاربرد، دو گونه است:

الف( پیوندهای وابسته ساز که همراه با جمله های وابسته به کار می روند و شامل دو بخش 
پایه )هسته( و پیرو )وابسته( است؛ مانند: که، چون، تا، اگر، زیرا، همین که، گرچه، با اینکه، 

تا اینکه... 
 گرچه چشم هایشان به غاز دوخته شده بود، جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البتّه 

گفتن چاره ای نداشتند. 
جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البتّه گفتن چاره ای نداشتند. )جملۀ هسته یا پایه( 
گرچه ]حرف ربط وابسته ساز[، چشم هایشان به غاز دوخته شده بود. )جملۀ وابسته یا پیرو(

میل  لقمه  فقط یک  اصرار مي کردم که محض خاطر من هم شده  و  تعارف  ریز   یک 
بفرمایید. عبارت »یک ریز تعارف و اصرار مي کردم« هسته و جملۀ بعد از »که« وابسته است.

ب( پیوندهای همپایه ساز که بین دو جملۀ همپایه به کار می رود؛ مانند: امّا، ولی، لیکن، 
و، یا...

 درجۀ دوم آنکه، وي را همچون خویشتن دارد و مال میان خویش و وي مشترک داند. 
 دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را از خانه بیرون انداخته ام ولی چون 

که تیری که از شست رفته باز نمی گردد.

دانش هاي فرامتنی

محمدعلی جمال زاده در سال1274ش. در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. در 
هفده سالگی برای تحصیل به بیروت رفت و سپس رهسپار پاریس شد. او نخستین مجموعۀ 
ایرانی را تحت عنوان »یکی بود یکی نبود« در سال1300 منتشر کرد.  داستان های کوتاه 
نثر معاصر فارسی و پدر  عتبار همین کتاب، جمال زاده را آغازگر سبک واقع گرایی در  ا بـه 
داستان نویسی دانسته اند. در این داستان ها گوشه هایی از زندگی ایرانیان در دورۀ مشروطه 
به صورتی انتقادی و با نثری ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه بیان 

شده است.
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بعضی دیگر از آثار جمال زاده عبارت اند از: دارالمجانین، سر و ته یک کرباس، تلخ و شیرین، 
برای بچه های ریش دار و قصۀ ما به سر  هفت کشور، شورآباد، راه آب نامه، قصه های کوتاه 

رسید. )ادبیّات فارسی2،1387: 30(
داستان کباب غاز فشرده و چکیدۀ ضرب المثل »از ماست که بر ماست« است. این داستان 
دارای توصیفی خنده دار از واقعیتی نه چندان دور است که راوی از طریق سوم شخص روایت 
می کند. نویسندۀ داستان اگرچه به طورمستقیم در داستان حضور ندارد امّا تیپ و ایدئولوژی 
فکری خود را با قدرت فکرخوانی ذهن شخصیت ها در متن کاملًا آشکار می کند و به کمک 
ایجاد  ارتباط  با خواننده  با ویژگی های سبکی خاصّ خود به تصویر می کشد و  زبانِ عامه و 
زبان  است،  واقعیت  یک  بدل  توصیف شخصیت مصطفی که شخصیت  با  نویسنده  می کند. 
طنز در متن داستان را فراهم می کند. اگرچه نویسنده، شخصیتی که برای مصطفی )در ابتدا 
دست وپاچلفتی( در نظر می گیرد، در حدّ و اندازۀ او نیست و به عنوان یک تیپ شخصیتی 
امّا مصطفی در طول مسیر  او بخشیده شده است  ناتوان تر از جایگاهی که داشته به  بسیار 
داستان ثابت می کند که مانند نویسنده نمی اندیشد و انگاره های ذهنی او، بازنمایی فکر راوی 

نیست. 
را  جزئیات  همۀ  که  می داند  خود  وظیفۀ  »او  می نویسد:  کتاب  این  دربارۀ  میرصادقی 
تله ای  در حکم  است،  هجو  و  طنزآمیز  لحن  به  اغلب  اگرچه  توضیحات  این  دهد.  توضیح 
است که نویسنده را گرفتار زبان خطابی مقاله نویسی می کند. اغلب داستان هایش از جمله 
کباب غاز را بر اساس درون مایه ای خاص می نویسد. در ضمن آنکه می خواهد او را سرگرم 
کند، می خواهد چیزی هم به او یاد بدهد و درون مایه به گونه ای ارائه شده است که در پایان 
داستان پیامی را القا کند و این موضوع با طبیعت داستان نویسی و واقعیت داستان فاصله 
تشبیه،  از  طنز  بیان  برای  نویسنده  34ـ33(  معاصر،1382:  نام آور  )داستان نویسان  دارد.« 
اغراق، تضاد، القاب غیرمتعارف، طعنه و کنایه ازیک سو و ساخت شخصیتی، لحن داستانی و 

نثر عامیانه از سوی دیگر بهره می برد. 

ویژگی های نثر جمال زاده:
 استفاده از اشارات مذهبی در پروراندن مضامین طنزآمیز 

 استفاده از عبارات ناآشنا 
 کاربرد کلمات، تعبیرات و اصطلاحات عامیانه، ضرب المثل ها

 ساخت صرفی و نحوی، لهجه ها برای رونق داستان 
 استفاده از طنز و انتقاد اجتماعی 
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گنج حکمت

کلان تر و اولي تر!1
اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وجهِ زاد و توشه، 
گِرده ای2 بیش نبود. چون زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و 
میان ایشان از برای گِرده مخاصمت3 رفت. تا آخرالأمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان 

به زاد بیشتر، بدین گِرده خوردن اولی تر.4 
گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای تعالی این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم 
بزاد!«5. روباه گفت: »راست می گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا 
می داشتم و مادرت را اعانت می کردم!« 6 اشتر چون مقالات7 گرگ و روباه بر آن گونه شنید، 
گردن دراز کرد و گِرده برگرفت و بخورد و گفت: »هرکه مرا بیند، به حقیقت داند که از شما 

بسیار کلان ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار بیشتر کشیده ام!«8 
سندبادنامه، ظهیری سمرقندی

1ـ سندبادنامه، ظهیری سمرقندی، به سعی و اهتمام احمد آتش، »داستان گرگ و روباه و اشتر« ، 49و 50.
2ـ قلمرو زبانی: زاد و توشه:  مترادف. ج: ازداد / گرده ای: یک قرص نان

3ـ قلمرو زبانی: با یکدیگر دشمنی کردن
4ـ قلمرو زبانی و فکری: زاد:  در اینجا یعنی سنّ و سال. آخرِ کار موافقت کردند که هرکدام از ایشان به سنّ و سال از دیگری 

بیشتر باشد به خوردن نان هم اولی تر و مستحق تر است.
5  ـ قلمرو فکری: من هفت روز جلوتر از این جهان زاده شده ام )آفرینش من بر آفرینش این جهان مقدّم است(. 

6  ـ قلمرو زبانی: موضع:  جایگاه/ اعانت: یاری کردن
7ـ قلمرو زبانی: مقالات: بحث و گفت وگو

8  ـ قلمرو زبانی: کلان تر: بزرگ تر
قلمرو ادبی: جهان از شما زیاد دیده ام: کنایه از اینکه بیشتر از شما عمر داشته ام. )جهان دیده به معنی با تجربه نیز هست.(
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اهداف

 آشنایی با پابلو نرودا و سرودۀ »خندۀ تو« )علم(
 توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

 پرورش روحیۀ بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستۀ جهان )اخلاق(
 تقویت باور عشق به زیستن و شادمانه زندگی کردن )ایمان(

 تقویت توانایی مطالعۀ تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفکّر(
فکری  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  حوزۀ  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست   

)عمل(
 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفکّر(

درس چهاردهم

خندۀ تو
نمایهٔ درس

قلمرو زبانی
ـ دریافت معنای واژه

ـ انواع نشانۀ»  ان«

قلمرو ادبی
ـ بررسی آرایه های ادبی 

)تشبیه، کنایه، مجاز، نماد، 
مراعات نظیر(

قلمرو معنایی
ـ درک بیت ها، دریافت پیام 

متن
ـ مضمون یابی

نوع و قالب ادبی: شعر غنایی
درون مایه: عشق و محبّت و شادمانه زیستن
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روش های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس کارایی گروه
 روش تدریس بحث گروهی

 روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب شعر »هوا را از من بگیر خنده ات را نه!«، بهره گیری از پایگاه های 
اطلاع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 شهروند آزاد جهان. پابلو نرودا، شاعر، رامین مولایی. )1378(. نشریۀ گلستانه. شمارۀ 
.13

2 جادوگر زمین جادویی. پابلو نرودا، ابراهیم میرهاشم زاده. )1352(. مجلۀ کتاب امروز. 
3 هوا را از من بگیر خنده ات را نه )گزینۀ شعرهای عاشقانه(. پابلو نرودا. )1394(. ترجمۀ 

احمد پوری، با ویراستاری کاظم فرهادی. چاپ بیست وششم. تهران: چشمه. 
4 وداع. پابلو نرودا. )1369(. مترجم: رکن الدین خسروی. مجلۀ چیستا. شمارۀ 68.
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تحلیل متن درس 

خندة تو1
نان را از من بگیر، اگر می خواهی،

هوا را از من بگیر، امّا
خنده ات را نه. 2

گلِ سرخ را از من مگیر
سوسنی را که می کاری... 3

از پس نبردی سخت باز می گردم
با چشمانی خسته

که دنیا را دیده است
بی هیچ دگرگونی،

امّا خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جوید4

تمامی درهای زندگی را 
به رویم می گشاید.5
عشق من، خندۀ تو

در تاریک ترین لحظه ها می شکفد6
و اگر دیدی به ناگاه خون من 

بر سنگ فرش خیابان جاری است7

1ـ نرودا در این شعر با نگاه و بینشي هنري به زندگی می نگرد. او حیات زیبا و ملموسی را به ما نشان می دهد. حیاتی که ما 
را از وابستگی های خویش مي رهاند و به هستيِ دلنشینی  پیوند می دهد که پاسخ رنج و شادي، عشق و هجران، وصال و حرمان 

انسان هاست. شعر نرودا تصویری از بینش و نگرش او به زندگی، عشق و شادمانه زیستن است.
2ـ قلمرو ادبی: نان و هوا: نان، مجاز از خوردنی و هوا مجاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگی و نماد زندگی

3ـ قلمرو ادبی و فکري: گل سرخ، نماد خنده است و خنده نیز خود نماد عشق و محبت است و شاعر در اینجا می گوید حیات 
بدون عشق معنایی ندارد.

4ـ قلمرو ادبی: تشخیص: رها شدن خنده و جستن او شاعر را 
5  ـ قلمرو ادبی: درهای زندگی: استعاره 

6  ـ قلمرو زبانی: تاریک ترین لحظه ها: منظور لحظه های ناامیدی است/ قلمرو ادبی: خنده: استعاره )خنده به گلی تشبیه شده 
است که می شکفد(.

7ـ قلمرو ادبی: تشخیص: به روی ماه خیابان و... خندیدن 
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بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من شمشیری است آخته1
خندۀ تو، در پاییز

در کنارۀ دریا
موج کف آلوده اش را 

باید برفرازد2
و در بهاران،3 عشق من،

خنده ات را می خواهم
چون گلی که در انتظارش بودم،4

گل آبی، گل سرخِ کشورم که مرا می خواند. 5
بخند بر شب6
بر روز، بر ماه،

بخند بر پیچاپیچِ خیابان های جزیره،
امّا آنگاه که چشم می گشایم و می بندم،
آنگاه که پاهایم می روند و بازمی گردند،

نان را، هوا را،
روشنی را، بهار را،7

1ـ قلمرو زبانی: آخته: از غلاف درآمده، برهنه 
قلمرو ادبی: تشبیه: خنده: مشبّه، شمشیری: مشبّه به، آخته: وجه شبه

قلمرو فکری: در هنگام مرگ من نیز بخند؛ خندۀ تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم.
2ـ قلمرو ادبي: خندۀ تو در پاییز/ در کنارۀ دریا/ موج کف آلوده اش را/ باید برفرازد: تشبیه )خنده به دریا تشبیه شده است. وجه شبه: 
موج کف آلوده اش را باید برفرازد(. مرجع ضمیر »ش«، »دریا« است. البتّه به لحاظ معنایی، موج کف آلوده چون وجه شبه است و وجه 

مشترک خنده و دریا، اگر بگوییم »ش« به هر دوی آنها برمی گردد، بی ربط نیست. )در هر دو صورت در معنی خللی وارد نمی شود(. 
قلمرو فکري: خندۀ تو مانند دریا باید موّاج و توفانی باشد. )به جنبش و قدرت خنده در زندگی اشاره دارد.(

3ـ قلمرو زبانی: »ان« در بهاران نشانۀ زمان 
4ـ قلمرو ادبی: تشبیه: خنده مانند گلی است.

5  ـ قلمرو فکري: گل آبی و گل سرخ کشورم که مرا می خواند: گل آبی و گل سرخ، اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو 
نوار قرمز و آبی شکل گرفته و نوار سفید دیگری بر بالای آن دو است. رنگ آبی نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد 
خون های ریخته شده برای استقلال کشور. شاعر خود در پی گل سرخ است و آنگاه مطلوب خود را با مطلوب کشورش که در پرچم 
آن آمده، درمی آمیزد تا بگوید من و کشورم در پی یک مطلوبیم./ معنی: و در بهاران...: بهار، منتظر گل است، چون با آن معنا پیدا 
می کند؛ من نیز به هنگام بهار منتظر شکوفاییِ خندۀ تو هستم، خندۀ تو که در پرچم کشورم با دو گل آبی و سرخ )دو نوار آبی و سرخ( 

نقش بسته است. )وجود من با کشورم معنا می یابد.(
6  ـ قلمرو ادبی: تشخیص: خندیدن به روی شب، ماه و خیابان

7ـ قلمرو ادبی: تضاد: می روند و باز می آیند، می گشایم و می بندم
قلمرو فکری: نان، هوا، روشنی، بهار: عناصر حیات هستند. شاعر این عناصر را در برابر »خنده« قرار می دهد تا بگوید که حیات 

بی خنده )عشق( معنایی ندارد؛ گو اینکه بی آنها می توان زیست اما بی عشق نمی توان.
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از من بگیر
اما خنده ات را هرگز

تا چشم از دنیا نبندم. 1 
پابلو نرودا

ابیات فرامتنی که با متن درس ارتباط معنایی دارند:

مولویتو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیده امتو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم

نگشاید پسته  لب ها چو  از گشایش  صائبخوش است از ته دل غنچه وار خندیدندل 

صائباشک بلبل رنگ چون گرداند شبنم می شودگلشن حسن از بهار عشق خرّم می شود

هلالیهر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیستخاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود

تو چیست کابین  دهر  عروس  به  منستگفتم  کابین  تو  خرم  دل  گفتا  خیّام 

آگاهی های فرامتنی 

خنده،  عصارۀ حیات است، حیات در رستگاری. شاعر این مؤلفه را هستۀ شعر خود قرار 
داده و همۀ لذت های زندگی و آمال و آرزوهای شاعرانه اش را در قالب آن ریخته است. 

دیگر نیازی به شمشیر و جنگ نیست. وقتی می توان با خنده )عشق و محبت به همنوع( 
بر دشمنی ها غلبه کرد و پیش رفت دیگر چه نیازی به جنگ است؟ درحقیقت، خنده آن فرج 
و موعودی است که شاعر انتظار آن را می کشد و امیدوار است با ظهور آن، حیاتِ رستگاری 

آغاز شود.

کارگاه متن پژوهی

آموزة قلمرو زبانی: نشانة »ان« 
در زبان فارسی دو نشانۀ جمع وجود دارد: »ها، ان« در واژه هایی ازقبیلِ: سبزه ها، درختان، 

1ـ قلمرو ادبی: کنایه: چشم از دنیا بستن: مردن
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گیاهان، زمینی ها و... 
 نشانۀ جمع »ها« از »ان« کاربرد بیشتری دارد و فعّال تر است: گل ها، گیاه ها، دیوارها 

و... 
 نشانۀ جمع »ان« در شعر و نثر ادبی کاربرد بیشتری دارد: درختان را آب دادم. 

 کلماتی که با »ها« و »ان« جمع بسته می شوند، در زبان فارسی کاربرد یکسانی ندارند 
و معمولاً شکل »ها« رایج تر است. جملۀ »درخت ها را آب دادم« رایج تر است تا »درختان 

را آب دادم.«
گاهی »ان« نشانۀ جمع نیست بلکه پسوندی است که به شکل های گوناگون کاربرد دارد 

که عبارت اند از:
الف( پسوند زمان: پاییزان، بامدادان، شامگاهان، سحرگاهان     

ب( پسوند مکان: گیلان، دیلمان، باختران، خاوران
پ( پسوند شباهت:کوهان، ماهان                   

ت( پسوند قیدساز: شادان، خندان 
ث( پسوند نسبت: کاویان، بابکان

گنج حکمت                                  

مسافر 
دلم می خواهد بر بال های باد1بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا 
گذارم تا مگر روزی به پایان این دریای بی کران2 رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحدّ 
جهان خلقتش قرار داده است3، فرود آیم. از هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را 
با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در دل افلاک4 می پیمایند تا به 

1ـ قلمرو زبانی: کاربرد زمان فعل ها: مضارع التزامی: بگذارم، بنشینم، رسم، آیم؛ مضارع اخباری: می بینم، می پیمایند، اکتفا 
نمی کنم و می روم.

قلمرو ادبی: بال های باد: استعاره مکنیه، باد استعاره از پرنده ای که دارای بال است./ زیر پا گذاشتن: کنایه از طی کردن
2ـ قلمرو ادبی: دریای بی کران:  استعاره از جهان آفرینش

3ـ قلمرو زبانی: سرحد: مرز 
4ـ قلمرو زبانی: افلاک: جِ فلک، آسمان ها 

قلمرو ادبی: دل افلاک:  تشخیص
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سرمنزلِ غایی1ِ سفر خود برسند امّا بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان بالاتر می روم. بدانجا 
می روم که دیگر ستارگان افلاک را در آن راهی نیست. 

در یک جادّۀ خلوت، رهگذری به من نزدیک می شود؛ می پرسد:  »ای مسافر، بایست! با چنین 
شتاب به کجا می روی؟« می گویم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا 
روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی2 نفس 
نمی کشد.« می گوید: »اوه3، بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی دانی که 

داری به عالمی بی پایان و بی حدّ و کران قدم می گذاری؟«  
ای فکر دور پرواز من4، بال های عقاب آسایت5 را از پرواز باز دار و تو ای کشتی تندرو خیال 

من6، همین جا لنگر انداز7؛ زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست.
یوهان کریستف فریدریش شیللر8

لطف تو
آتش افروز ده  سینه ای  در آن سینه دلی وان دل همه سوز9الهی 

1ـ قلمرو زبانی: غایی: نهایی
قلمرو فکری: از زمین بگذرم و به آسمان برسم.

2ـ قلمرو زبانی: ذی حیات: جاندار. ذی: دارنده و صاحب
3ـ قلمرو زبانی: اوه: صوت )شبه جمله( برای بیان شگفتی و تعجب

4ـ قلمرو ادبی: ای فکر دورپرواز من:  تشخیص
5  ـ قلمرو ادبی: بال های عقاب آسا: تشبیه. بال های فکر در دورپروازی به عقاب تشبیه شده است.

6  ـ قلمرو ادبی: کشتی تندرو خیال من: اضافۀ تشبیهی/ کشتی: مشبّه به، خیال: مشبّه
7ـ قلمرو ادبی: لنگر انداز: کنایه: بایست، توقف کن.

8  ـ »یوهان کریستف فریدریش شیللر )1759ـ 1805 میلادی( از بزرگ ترین شعرای آلمانی است. او در طول عمر کوتاه خود 
آثار فراوانی خلق کرد. برخی او را با گوته، شاعر بزرگ آلمانی، هم سنگ و برابر می دانند. سروده های شیللر شهرت بسیار دارند.« 

)ادبیات فارسی )1(، 1382(.
9ـ قلمرو زبانی: الهی: منادا/ ده: بده، فعل امر/ آتش افروز: صفت فاعلی مرخّم/ فعل ]باشد[ از آخر مصرع دوم به قرینۀ معنوی 

حذف شده است. 
قلمرو ادبی: آتش: استعاره از عشق/ سینه: مجاز از وجود

قلمرو فکری: الهی! به من وجودی شعله ور از عشق عطا کن و در این وجود، دلی به من عنایت کن که همه سوزوگداز عشق 
تو باشد. مفهوم: خدایا مرا عاشق کن.
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دل افسرده غیر از آب و گل نیست1هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست
دردپرورد درونی  کن  دلی در وی درون درد و برون درد2کرامت 
روایی را  کـلامم  ده  سوزی  گدایی3به  آتش  کند  گرمی  کزان 
نه جبین  بر  عشقی  داغ  را  ده4دلم  آتشین  بیانی  را  زبانم 
روشنایی فکرم  راه  گدایی5ندارد  دارم  پرتوی  لطفت  ز 
پرتوانداز نبود  تو  لطف  راز6اگر  گنجینۀ  کجا  و  فکـر  کجا 

1ـ قلمرو زبانی: »را«: رای اختصاص/ نیست اول: فعل خاص در معنی »ندارد« است.
قلمرو ادبی: افسرده: ایهام تضاد دارد: 1ـ افسرده و بی حال 2ـ یخ زده و منجمد )با توجه به »سوز«( / آب و گل: مجاز از وجود 

دل/ واج آرایی صامت »س«/ دل و گل: جناس ناهمسان اختلافی
قلمرو فکری: )این بیت، معنی بیت پیش را تکمیل می کند.( هر دلی که سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل نیست و افسرده 

و مرده است و دل افسرده هم البتّه به ظاهر دل است و درحقیقت مرده است.)عشق ارزشمند و حیات بخش است.( ارتباط معنایی با:

صائبخود مرده پیش زنده دلان از فسرده بههرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به

مرد تن  در  زنده  است  عشق  به  نیستدل  عاشق  که  دلی  باشد  سناییمرده 

ماندهرکه با صورت و بالای تواش انسی نیست انسان  به  بالاش  که  سعدیحیوانیست 
   

2ـ قلمرو زبانی: دردپرورد: صفت مفعولی مرخّم/ کرامت کن: ببخش. 
 قلمرو ادبی: درون و برون: تضاد و مجاز از همه و سراسر/ دردْپرورد: پرورده و به وجودآمده از درد/ درد: تکرار/ واج آراییِ صامت 

»د«/ دل: مجازاً وجود
قلمرو فکری: )این بیت با بیت اول تناسب معنایی دارد.( درون و باطنی به من ببخش که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند 

و مرا عاشق تر سازد و در این درون، دلی قرار ده که سراسر درد عشق باشد.
3ـ قلمرو زبانی: روایی: رونق، شایستگی/ مصراع دوم: اغراق/ مراعات نظیر: آتش، سوز و گرمی/ گدایی کند: فعل مضارع التزامی 

قلمرو فکری: آن چنان سوزی به من بده که حتی از آتش هم سوزنده تر باشد.
4ـ قلمرو زبانی: دلم را: »را«  نشانۀ فکّ اضافه )داغِ عشقی بر جبینِ دلم نه(. داغ نهادن: نشان کردن. بنده ها و برده ها را داغ   

می نهادند تا با آن نشان شناخته شوند./ جبین: پیشانی
قلمرو ادبی: جبین دل: تشخیص و استعاره/ مصراع اول: کنایه از اینکه مرا عاشق همیشگی و جاودانی خود کن. مرا بندۀ همیشگی 

خود ساز.
بیان آتشین:  حسّ آمیزی و کنایه از سخن گرم و گیرا و جذّاب/ ده و نهِ: جناس ناهمسان اختلافی 

قلمرو فکری: مرا عاشق همیشگی خود قرار ده و زبانم را به یمن سوز وگداز عشق، گیرایی و جذابیت ببخش.
5 ـ قلمرو فکری: اگر اندیشۀ انسان به خدا نپیوندد، راه به جایی نمی برد. نظامی می گوید:

دهاز ظلمت خود رهایی ام ده آشنایی ام  خود  نور  با 
6  ـ قلمرو فکری: اگر لطف تو شامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگردانی، دیگر فکر ما نمی تواند به رازهایی از 

حکمت آفرینش پی ببرد.
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پیچ در  پیچ  امید  این  راه  هیچ1به  دگر  می باید،  تو  لطف  مرا 
فرهاد و شیرین، وحشی بافقی2

1ـ قلمرو زبانی: به: معنی حرف اضافۀ »در« می دهد./ می باید: لازم است.
 قلمرو ادبی: راه پیچ دَرپیچ: کنایه از راه دشوار و سخت عشق

قلمرو فکری: بازگردانی: به راه این امید پیچ دَرپیچ برای من لطف تو می باید و دیگر هیچ ]نمی باید[. در این راه سخت عشق، 
تنها به لطف و عنایت تو نیازمندم تا آن را به پایان برم.

2ـ دربارۀ وحشی بافقی در تحمیدیۀ فارسی2 در کتاب راهنمای معلّم فارسی2 سخن به میان آمده است. از ویژگی های منظومۀ 
فرهاد و شیرین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1( سادگی و روانی شعر
2( صمیمیت زبان شعر

3( سوز  وگداز عاطفی و دلنشین بودن شعر
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قزوینی. چ هشتم. تهران: انتشارات صدرا.
و  ویژگی ها  جدید(:  نوجوانان)ویراست  و  کودکان  ادبیات   .)1395( بنفشه  14 حجازی، 

جنبه ها، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 
15 خاقانی شروانی)1393(. دیوان اشعار، تهران: آگاه.

راهبردها،  )الگوها،  آموزش  نظریه های  رسول)1395(.  نوقابی،  کرد  فریبرز،   ، درتاج  16
روش ها و فنون(، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

17 دهخدا، علی اکبر. لغت نامۀ دهخدا. )1377(.تهران: انتشارات دانشگاه. 
18 رابینسون، دیوید)1395(. نامه های چارلی چاپلین به دخترش، ترجمۀ مهشید ظریف، 
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تهران: سراج اندیشه.
1٩ رستگار فسایی، منصور)1390(، انواع نثر فارسی، تهران: سمت.

20 ریکو، گابریله. ال)1391(. نوشتن خلاق، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: آمه.
21 زرین کوب، غلامحسین. )1384(. تاریخ مردم ایران )1(. چ نهم. تهران: امیرکبیر.

22 زمانی، کریم. )1358(. شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر اول. چ نهم. تهران: اطلاعات.
23 سپهری، سهراب. )1374(. هشت کتاب. چ سیزدهم. تهران:  طهوری.

24 سعدی شیرازی، مصلح الدین عبدالله. )1379(. بوستان. تصحیح و توضیح غلامحسین 
یوسفی. چ ششم. تهران: خوارزمی.

25 ـــــــــــــــ )1344(. گلستان سعدی. شرح محمد خزائلی. تهران: علمی.
26 ـــــــــــــــ )1370(. گلستان سعدی. به کوشش خلیل خطیب رهبر. چ ششم. 

تهران:  صفی علیشاه.
27 ـــــــــــــــ )1386(. کلیات سعدی. از روی قدیمی ترین نسخه های موجود. به 

اهتمام محمدعلی فروغی. چ چهاردهم. تهران: امیرکبیر.
خطیب رهبر.  خلیل  سعدی.  سخن  استاد  غزلیات  دیوان   .)1374( ـــــــــــــــ   28

چ هشتم. تهران: مهتاب.
2٩ سلمانی لطف آبادی، عیسی. )1388(. روایت سازان سنگر. تهران: نشر قلمرو فرهنگ.

اهتمام  و  به سعی  غزنوی.  سنایی  دیوان   .)1388( آدم.  بن  مجدود  غزنوی،  سنایی   30
محمدتقی مدرس رضوی. چ هفتم. تهران: سنایی.

تهران:  پنجم.  چاپ  داستان(.  )مجموعه  سانتاماریا   .)1383( مهدی.  سید  شجاعی،   31
انتشارات کتاب نیستان.

32 شریعتی، علی. )1371(. هبوط در کویر. چ پنجم. تهران: چاپخش.
33 شفیعی کدکنی، محمدرضا. )1377( در اقلیم روشنایی. چ دوم. تهران: آگاه.

34 شکسپیر. ویلیام. )1396(. غزلواره ها. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده. تهران: انتشارات 
نیلوفر.

35 صلح جو، علی. )1393(. اصول شکسته نویسی)راهنمای شکستن واژه ها در گفت وگوی 
داستان(، تهران: مرکز.

36 فرخزاد، فروغ)1383(. دیوان اشعار، تهران: آگاه.
37 طباطبایی، محمد حسین. )1392(. ترجمۀ تفسیر المیزان. ج 1. مترجم: سیدمحمد 

باقر موسوی همدانی. قم: موسسۀ مطبوعات دارالعلم.
و  تصحیح  و  اهتمام  به  محمد. سندبادنامه.  بن  علی  بن  محمد  38 ظهیری سمرقندی. 
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حواشی احمد آتش. تهران:  نقطه.
٣٩ عارف قزوینی، میزا ابوالقاسم. )1303(. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی. برلین.

٤0 عرب لو، احمد. )1396(. قصۀ شیرین و فرهاد. تهران: انتشارات مدرسه.
٤1 عطار نیشابوری، فریدالدین محمد. )1375(. تذکره̈ الأولیاء . از روی نسخۀ نیکلسون. 

چ پنجم. تهران: بهزاد.
٤٢ ـــــــــــــــ )1322هـ .ق(. تذکره̈ الأولیاء. به سعی و اهتمام رینولد الن نیکلسون. 

لیدن هلند.
و تصحیح سیدصادق گوهرین. چ  اهتمام  به  ـــــــــــــــ )1374(. منطق الطیر.   ٤٣

یازدهم. تهران: علمی و فرهنگی.
کدکنی.  شفیعی  محمدرضا  تصحیح  منطق الطیر.   .)1389(  . ـــــــــــــــــــ.   ٤٤

تهران: سخن.
٤٥ عین القضات، ابوالمعالی عبدالله بن محمد. )1373(. تمهیدات. با مقدمه و تصحیح و 

تحشیه و تعلیق عفیف عُسَیْران. چ چهارم. تهران: منوچهری.
٤6 غزنوی، احمدبن محمد. ترَاجِم الاعَاجِم. )1389(. به کوشش مسعود قاسمی و محمود 

مدبری. چ دوم. تهران: اطلاعات.
٤٧ فردوسی، ابوالقاسم. )1380(. شاهنامه. بر اساس نسخۀ نه جلدی چاپ مسکو. چ دوم. 

تهران: ققنوس.
ــــــــــــ . )1385(. شاهنامه داستان های نامور نامۀ باستان. به اهتمام سیدمحمد   ـ ٤8

دبیرسیاقی. چ چهارم. تهران: نشر قطره.
٤٩ ـــــــــــــ . )1369(. شاهنامه. چ هفتم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

و  علمی  تهران:  دهم.  چاپ  شریف.  مثنوی  شرح   .)1380( الزمان.  بدیع  فروزانفر،   ٥0
فرهنگی.

٥1 کزازی، میرجلال الدین. )1390(. نامۀ باستان. جلد سوم )داستان سیاوش( . چ ششم. 
تهران: سمت

٥٢ ـــــــــــــ . )1374(. ترجمه رسالۀ قشیریه. تهران . علمی و فرهنگی.
٥٣ گروه مؤلفان.)85  ـ93(. کتاب های زبان و ادبیات فارسی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی.
٥٤ معین، محمد. )1375(. فرهنگ فارسی. چ نهم. تهران: امیرکبیر.

٥٥ معتمد دزفولی، فرامرز. )1387(. کویر؛ تجربۀ مدرنیته ایرانی )بازخوانی و تفسیر کویر 
شریعتی(. چاپ اول. تهران: قلم. 
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تبریزی. چ هجدهم.  56 مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. )1384(. کلیات شمس 
تهران: امیرکبیر.

57 ـــــــــــــ. . مثنوی معنوی. )1371(. مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ رینولد نیکلسون. 
چ دوم، تهران: نگاه و نشر علم.

58 ـــــــــــــ. . مثنوی معنوی. )1382(. به اهتمام توفیق سبحانی. چاپ سوم. روزنه.
ــــــــــــ. . فیه ما فیه. تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر چاپ چهارم تهران:   ـ 5٩

امیرکبیر.
60 میر صادقی، جمال. )1382(. داستان نویس های نام آور معاصر ایران. تهران: اشاره.    

61 میرعابدینی، حسن.)1387(. سیر تحول ادبیّات داستانی و نمایشی. تهران: انتشارات 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  

62 نرودا، پابلو. )1394(. شعرهای عاشقانه. )هوا را از من بگیر خنده ات را نه(. ترجمۀ 
احمد پوری و با ویراستاری کاظم فرهادی. تهران: چشمه.

63 نصرالله منشی، ابوالمعالی. )1383(. کلیله و دمنه. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی. 
چ بیست و ششم. تهران: امیرکبیر.

نسخۀ  با  مقابله  و  سعدلو  نسخۀ  براساس  نظامی.  خمسۀ   .)1383( گنجوی.  نظامی   64
بازنگریستۀ  مژدهی.  بصیر  سامیه  تصحیح  دستگردی،  وحید  تصحیح  با  شوروی  آکادمی 

بهاءالدین خرمشاهی. تهران: انتشارات دوستان.
65 وحشی بافقی، کمال الدین. )1392(. دیوان وحشی بافقی. با مقدمۀ سعید نفیسی. 

تهران: ثالث.
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